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حفیفقت, هدف بلندی است که تمام آزاد مردان عالم آن را دنبال می کنند و 
گمشده ای است که عقلای عالم سعی و کوشش در به دست آوردن آن 
دارند و این امر فطری است که نفوس بشر براساس آن آفریده شده 


۱ ت‌. 


اوقات مخفی شده و ابرهای متراکمی آن را می پوشانند و در ننلیجه مانع 
نور افشانی ان می شود. ولی ان ابرها هر مقدار که متراکم و ضخیم 
باشند نمی توانند در طولانی مدت مانع از ظهور و بروز حقیقت شوند و 
هرچند گاهی خورشید حقیقت خود را نمایان می کند و کسانی که طالب 
نور او بودند را هدایت کرده و به سر منزل مطلوب می رساند. 


در طول تاریخ اسلامی تلاطم امواج حقّ در بسیاری از موارد با باطل 
مخلوط شده و بدین جهت فنتنه ها و آشوب هایی برپا گشته و در نتیجه 
بسیاری از حقایق مخفی شده ات که ار بارزترن آن ها محوریت و 
مرجعیت اهل بٍ بیت علیهم السلام و بزرگی و جلالت قدر آنان بوده است. 


مخالفان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ اسلام همه نوع فشارها و 
جنگ ها و سانسورها را مق کار پددندعا آنان را از محتمع اسلامی تور تکام 
ی نیز از منبع فیض جوشانشان بی بهره کنند, که این کار 
اثر بسیاری در تشویش ذهنیت مسلمانان و دور کردن آنان از خط اصیل 
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است. کار به جایی رسیده که جمعیت بسیاری از فرهیختگان اهل سئت تا 
به امروز نمی دانند که امام باقر و امام صادق علیهم السلام و سایر ائمه 
اهل بیت علیهم السلام کیستند؛ زیرا علمای انان درصدد کتمام فضائل و 
کمالاتشان بوده اند. 


محقد علی متوکل یکی از مستبصرین می گوید: «کتاب های درسی ما از 
ذکر اهل بت عانمم السلام نمی اشت این در خالی اشت که پر از سیره 
و خبرهای دروغ و راست از مردان و زنان از شرق و غرب عالم می باشد 
و اين به نوبه خود سوال برانگیز است: زیرا چرا ما دانشجویان نباید چیزی 
از زندگی امام علی و خانم زهراء و حسن و حسین و فرزندان نان و از 
زینت دختر علی علیهم السلام دانیم؟ !... 

آری کتاب های درسی ما از سیره اهل بیت علیهم السلام تهی است؛ زیرا 
ارتباط با سلبیات و جرایم دیگران داشته و باطل کننده روش مخالفان اهل 
بیت علیهم السلام است و این چیزی است که مربیان ما نمی خواهند توجه 
دانشجویان را , تن ها جلب کنند. >( 


یت کی و ور ار ار اه ای تن کم سا 
عظمت و مقام و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام است در صدد 
براسن اضر اکن معط ار آشای سنا محظات آر 
بزرگواران از دیدگاه علمای اهل سئت داشته باشیم تا بر پویندگان راه حق 
و حقیقت و جست و جو گران آن, حچّت تمام باشد. 

علی اصغر رضوانی 
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هم ذخا التشیع مدا مخت علی مت کل 40 


اهل سنت امام علی علیه السلام از دیدگاه اهل سنت 
عظمت حضرت علی علیه السلام در احادیث نبوی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کثرت فضایل امام علی علیه السلام در 
بسیاری از روایات اشاره کرده است: 


1 - خوارزمی حنفی به سندش از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا6 
فرمود: «لو ان الغیاض اقلام. والبحر مداد. و الجنْ حساب والانس کتاب, ما 
احصوا فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام»(1) (اگر درختان قلم. و 
دریاها مرکب و جن حساب گر و انس نویسنده شوند. نمی توانند فضایل 
علی بن ابی طالب را شمارش نمایند.» 


ات از رصول که ی نله ام و آه سای کی که فره: 
الم حعل لایی لت فصایل ای ره رما امد براه 
برادرم علی فضایلی را قرار داده که از کثرت. شماره نمی شود.» 


1 - ابن عساکر و دیگران از ابن عباس نقل کرده اند که گفت: «نزل فی 
علون لانمائه ایه»/(3) (در مدح علی علیه السلام بیش از سیصد ایه نازل 


شده است.» 
ص:11 
1- 2. مناقب خوارزمی. ص 18. 


2- 3. همان, ضص 19 
3- 4. ترجمه امام ۳ علیه السلام, ابن عساکر, ۳ 2 ص‌ 430 


2 - و نیز از ابن عباس نقل کرده که گفت: فا قی القران یمه اوه ۱۵ 
وعملوا الطالحاتِ» الا علی امیرها وشریفها, و ما من اصحاب محمد رجل 
ّ وقد عاتبه اللّه, و ما ذکر علیاً لا بخیر» (1) (در قرآن, هیج آبه «الذین 
۱ ۳ ۳ ۳ 
است. و هیچ یک از اصحاب پیامبر نیست جز این که خداوند او را در قرآن 
عتاب و سرزنش کرده است به جز علی بن ابی طالب, که او را در هیچ 
موردی مذمّت نکرده است.» 


3 - و نیز از ابی الطفیل نقل کرده: «لقد کان لعلیْ بن ابی طالب علیه 
السلام من السوابق ما لو ان سابقه منها قسمت بین الخلائق لاوسعهم 
خیرا»؛(2) (برخی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته اند که 
برای علی بن ابی طالب سوابق درخشانی است. اگر یکی از آن ها بین 
خلایق تقسیم شود, همه را خیر فرا خواهد گرفت». 


گواهی تابعین 


1 - حاکم حسکانی به سندش از مجاهد نقل کرده که گفت: «ان لعلی علیه 
السلام سبعین منقبه ما کانت لاجد من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله 
مثلها و ما من شیی من مناقبهم الا وقد شرکهم فیها»؛(3) (همانا برای علی 
علیه السلام هفتاد منقبت است که برای هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و اله مثل آن نبوده است.. و هیچ یک از مناقب آنان نیست جز ان 
که علی علیه السلام در آن ها شرکت دارد». 
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کفایه الطالب. ص 139. 
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قال: ما آحدئک وهی اکثر من ان تحصی»(1) (برای من از مناقب علی 


اقفر اف علفای ال هروه 


1 عافد بن یل فی ند ها روی لاحد من اضحاب رشول. الله-ضاین 
اللة لصو آله. من الفضانل. الصعاح ها رعق لعلی مرن ای طالب۸ ۱2 
(بزای هیچ یک از اصحاب رسول خدا صلی الله غلیه و آله از فضایل صحیح 
السند به مقدار انچه برای علی بن ابی طالب نقل شده. نرسیده است». 


2 - حاکم نیشابوری و ابو یعلی و حموینی و ابن عساکر و ابن حجر و 
خوارزمی و دیگران نیز نقل کرده اند که برای هیچ کس فضایلی به مقدار 
انچه برای علی علیه السلام رسیده وجود ندارد.(3) 


3 - و نیز از اسماعیل قاضی و نسائی و ابوعلی نیشابوری و محث الدین 
طبری نقل شده که گفته اند: «در حق" هیچ یک از صحابه به مقدار آنچه در 
شأن علی علیه السلام از احادیث خسن وارد شده. نرسیده است.(4) 


4 - ابن ابی الحدید می گوید: «فاما فضائله علیه السلام؛ فائها قد بلفت من 
ااخشام 


هی 
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1- 8. پیشین, ص 22. 

2 9. شواهد التنزیل, ج 1, ص 19. 

ا دص ۱0ات انا هی ری 
ی ای ای یه اش ان 
عساکر, ج 3, ص 63 ؛ صواعق المحرقه,. ص 1189. 

4 11. الریاض النضره, ج 2 ص 213؛ صواعق المحرقه. ص 118 فتح 


والجلاله والانتشار والاشتهار مبلفاً یسمچ معه التعرض لذکرها والتصدی 
لتفصیلها» دط (اما فضایاش, در عظمت و روشنی و انتشار و اشتهار به 
حذی است که نمی توان متعرض آن شده و تفصیل آن را بیان داشت.. > 


آتیزعی یت اما آقول فت وحن اف له اعدافم وخضممه بالفل وم 
یمکنهم جهد مناقبه ولاکتمان فضائله...و ما اقول فی رجل تمّزی الیه کل 
فضیله وتنتهی الیه کل فرقه وبه تتجاذ کل طائفه, فهو رئیس الفضائل و 
ینبوعها...»(2) (چه بگویم درباره شخصی که دشمنان و مخالفانش اقرار 

به ۳ او کرده وِ نتوانسته اند مناقبش را انکار نموده و فضایاش 
راکتمان کنند. ۰ چه بگویم در باره کسی که - امام علی علیه السلام - هر 
فضیلتی به او نسبت داده می شود. و هر فرقه ای به او منتهی می گردد. و 


هر طایقه ای او را یه خود جذب می کند 9 


5 - ابن سینا - طبیب و فیلسوف مشهور اسلامی - می گوید: «علی علیه 
السلام در میان انسان ها چون پدیده ای معقول در میان محسوس بود». 
(3) 


6 - فخر رازی می نویسد: «من اقتدی فی دینه بعلی فقد اهتدی؛ لانْ النبی 
صلی الله 0 و اله قال: اللهم ادر الحق معه حیثما دار»(4) (هر کس در 
دینر علی بن ابی طالب علیه السلام را پیشوای خود قرار دهد همانا 
رستگار شده 9 "زیرا پیافبر ضلی الله. علیه و اله فر مود: خداوندا ا غلی 
هر گونه باشد حقّ را بر محور وجودش بچرخان». 
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1- 12. شرح آبن ابی الحدید, 2 1 ص‌ ك. 

2 13. همان. ص 6۵. 

ها ارات الات نه عل ار سامت این وت 
۳ب 


7 - محمد فرید وجدی دانشمند مشهور مصری می گوید: «صفاتی در وجود 
علی علیه السلام گرد آمده که در دیگر خلفا نبود. علی را یارانی بود که از 
دوستی و دلبستگی به دنیا خود را تهی کرده بودند. یارانی که از انصار 
پیغمبران کم نبودند, و علی را از جان شیرینی که کالبدشان را زنده نگه 


می داشت دوست تر داشتند».(1) 


8 - عبدالفتاح عبد المقصود, استاد دانشگاه اسکندریه و نویسنده مشهور 
ریدم میت س«قما زایت اهرا بعق.-فحفد ضلی الم علیه.و آله> عدیرا] 
ان یلحق بذیله او یکون ردیفه قبل ابی سلالته الخیّره لامطهژه. ولست بهذا 
شدفوعا تجماسن لمذهت اه تشتع: ولکه الرآق الذی تتطق به حفانق التاریخ 
. ائما الامام هوالرجل الامثل ... عقمت عن مثیله الحقب والعصور حتی 
آخر الزمان. وعند ما تستروح النفوس المستهدیه آبناعی یشرق لها من کل 
نبا شعاع, فان هو لا بشر صیغ - اوکاد ان یکون - من کمال...»؛(2) (از اين 
روء بعد از محمّد صلی الله علیه و اله کسی را ندیده ام که شایسته باشد 
پس از او قرار گیرد یا بتواند در ردیفش بیاید, جز پدر فرزندان پاک و 
بر کردم سامتر-ضلی الله عنم و اله نی عنم ای ظالت. عنه ازسارم. 
و من در این سخن به طرفداری تشیع وارد نشدم, بلکه این راهی است که 
حقایق تاریخ به آن گویا است. امام. برترین مردی است که مادر روزگار تا 
پایان عمر خود نزاید, و اوست که هر گاه هدایت طلبان به جست و جوی 
را ای ی و آری, او 
مجسمه ای از ز کمال است که در قالب بشریت ریخته شده است.. > 
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1- 16. داثره المعارف فرید وجدی, ج 6. 


- استاد خالد محمّد خالد مصری می گوید: «والاآن ما بالکم برجل اختاره 
1 من بین اصحابه جمیعاً لیکون فی پوم المواخاه آخاه: کیف کانت 
ابعاد ایمانه واعماقه حنی آثره الرسول بهذه المکرمه والمذیه» (1) (چه 
می گویید در حق کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله اورا از بین 
اصحابش انتخاب نمود تاآن که درروزعقد اخوّت, او را برادر خود قز کید 
چه بسیار ابعاد و اعماق ایمان آن حضرت گسترده بود که پیامبر صلی الله 
کلیه و .الم او را بر سایر صحابه مقدم داشته و به عنوان برادر برگزیده 


است». 


0 - خانم دکتر سعاد ماهر محمّد می نویسد: «والامام عنی عن الترجمه 
تخر سنا اد داد. ان اه ورن کی مرن الفیی ونان 
القرانن الکد ند هب فاوتی الحکمه وفصل الخطاب»؛(2) (امام علی 
5۳ 
تربیت قرآن کریم قرار گرفت». 


1 - استاد عباس محمود عقاد نویسنده معروف مصری می گوید: «قد 
یفخم الستة لح حرخت سم لیم ارا سا ۳ رعلی. غاوز 
ی سس تربیت یافت که دعوت اسلامی تا رشان 


2 - دکتر محمد عبده یمانی درباره حضرت مي گوید: «وهو الفتی الذی لم 
بقارق رسول اللد صلی الله علبه و آله مند نضا فی حخره صلی الله علية و 
آله الی ان توّفاه الله» (4) (او جوانمردی بود که از زمان کودکی اش در 
داهن رشول. خدا ضلی. الله. غلیه. و اله پرورزش, یافت و تا اخر عمر. ان 
حضرت را رها نساخت». 


ص:6 1 


ک ‏ قمرجابعلی غلنبه ا تسام 

2 19. مشهد الامام علی علیه السلام فی النجف؛ ص 06 . 

3- 20. عیقریه الامام علی علیه السلام. ص 43 . 

ایا ات ارت اس علی هام10 


او همچنین می گوید: «علی بن ابی طالب همسر فاطمه, صاحب مجد و 
یقین, دختر بهترین فرستادگان, - کژم له وجهه - کسی که برای هیچ بتی 
تواضع و فروتنی نکرد».(1) 


3 - استاد احمد حسن باقوری, وزیر اوقاف مضر هی گوید: «اختصاص 
الامام من بین الصحابه بکلمه - کم اللّه وجهه -...لانْ الامام بحکم نشأته 
فی بیت النبوه لم پیسجد لصنم _قط» (2) (اختصاص امام ی علیه السلام 
آششن ضتا دنه حساه کم الم فحمه» مدرای کیت انست که آه قر کر تر. 


هیچ بتی سجده نکرده است...». 


او همچنین می گوید: «اگر کسی از تو سوّال کند به چه جهت مردم علی 
علیه السلام را دوست می دارند؟ بر تو است که در جواب وی بدان 
جهت که خدا علی را دوست دارد».(3) 


ص: 17 
1- 22. : 


7 243 


آناش یمن یم لاه خی گام اکن وت 
لاف ایام سین غاید الیار 


حافظ ابن عساکر از اصبغ بن نباته نقل کرده که گفت: «فاطمه - علیها 
السلام - فرزندش حسن بن علی را در نیمه ماه رمضان. سال سوم ه.ق به 
دنیا اورد».(1) 


محب الدین طبری به سندش از اسماء دختر عمیس نقل کرده که فرمود: 
«فاطمه علیها السلام فرزندش حسن را به دنیا آورد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله بر او وارد شد و فرمود: ای اسماء! فرزندم را نزد من آر. من او را 
0 ۳۳0۱ ۱۰۰ حضرت آن پارچه را از او جدا 
کرد و فرمود: ایا به شما سفارش نکردم که مولودی را در پارچه زرد 
نپیچید؟ ! اسماء می گوید: فرزند را در پارچه ای سفید پیچیدم. حضرت او 
را گرفت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه خواند. آن گاه به 
علی علیه السلام فرمود: او را چه نام گذاردی؟ حضرت عرض کرد: من 
هرگز بر نام گذاری از شما سبقت نمی گیرم. یی ی وا 
فرمود: من نیز از پروردگارم در اين امر سبقت نمی گیرم. 


جبرئیل در این هنگام نازل شد و فرمود: ای محشّد ! پروردگارت تو را 


ص :9 1 


1 2 رخف الامام الحسن غانه السلام اد بارشوهشت ص 10 


سلام می رساند و می گوید: علی نزد تو به منزله هارون نزد موسی است, 
ولیکن پیامبری بعد از تو نیست. فرزندت را به اسم فرزند هارون نامگذاری 
کن. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! اسم فرزند هارون چه 
بوده است؟ جبرئیل عرض کرد: شبر. حصرت فرمود: زبان من عربی 
است؟ جبرئیل عرض کرد: نام او را حسن بگذار. لذا حضرت او را حسن 
نامید».(1) 


اتاط یج اوه اتصلام اج هگا سول عها ی الله غلیه و الب 


1 + ترمدی به سندش از انن: غباس نقل کزده:«کان سول الله ضلی الله 
علیه و آله خامل: آلکسن بن غلت علی. عافه ال ول تهم ال کب 
رکبت با غلام, فقال النبی: ونعم الراکب هو»؛ «روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله حسن بن علی را بر دوش خود سوار کرده بود. شخصی عرض 
کرت ای لاه وب فر ک | سور شوم اي سار لاه یی ۱اه 
فرمود: او نیز خوب راکبی است.»(2) 


2 - ابن کثیر به سندش از جابر بن عبدالله نقل کرده که رسول خدا صلی 
الله. علیه و آلف فرموده جمن مره ان بنظر ال شید .ساب اهل الجه 
قلینظر الی الحسن بن علی»؛(3) (هر کس دوست دارد تا به آقای جوانان 
اهل بهشت نظر کند, باید به حسن بن علی نظر نماید.» 


3 - متقي هندی به سندش از عايشه نقل کرده که گفت: «پیامبر صلی الله 
علیه و آله هميشه حسن علیه السلام را می گرفت و او را به خود می 
چسبانید, آن ناه من فر مود «اللهم ان 


ص: 19 
1- 26. ذخاثر العقبی. ص 120. 


2 2 تن درخ کر 327 مدرگ امه عرص 170 
28-3 البدابة و المایه: 8 ض 35 


ها اقیره انا او اهر هه ۱ زان ایا همان این فر نم من 


است و او را دوست دارم. پس تو نیز او را دوست دار و نیز هر کس که او 
را دوست می دارد دوست بدار.» 


4 - مسلم در صحیح خود از ابوهریره نقل کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رازن اه اسلا ی ند لیم ان اعسها ره ات 


من بحبه » 191 (بار خداپا ! همانا من او را دوست دارم پس نو نیز او را 
دوست بدار. و هر کس که او را دوست دارد. دوست بدار.» 


5 - و نیز همو از براء بن عازب نقل کرده که گفت: حسن بن علی را بر 
دوش پیامبر صلی الله علیه و آله مشاهده کردم در حالی که حضرت می 
فرمود: «الامم. انی. اخه. فاحه3۳) (بار دابا | همانا من. او را دوست 
دارم, تو نیز او را دوست بدار.» 

این در حالی است که بخاری از انس بن مالک نقل کرده که پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: «لایجد آحد حلاوه الایمان حتی یحت المرء لایحبه ال 
آللت ۱ (فیه کین عم تبرت یمان زا کم دا ایق که کسی: ۱ 
دوست بدارد. و او را به جز به خاطر خدا| دوست ندارد.» 

6 - از پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی روایت شده که فرمود: «لو 
کان العقل رجلاً لکان الحسن»!(5) (اگر قرار بود عقل در شخصی مجشم 
کردد آن شخص حسن بن علی بود.» 


ص:20 


1- 29. کنز العمال, جح 13, ص 652, رقم 37653. 

2 30. صحیح مسلم, ج 7, ص 129؛ صحیح ترمذی, ج 5 ص 6۵61. 
3- 31. همان. 

4 32. صحیح بخاری, ج 4 ص 37. 

5- 33. فرائد السمطین, ج 2 ص 68. 


7 این ارب ان رتسول که صای ات یو هل ری کم وان 
امام حسن علیه السلام فرمود: «هذا مئی و آنا منه و هو یجرم علیه ما 
یحرم علی»(1) (اين از من و من از اویم و انچه بر من حرام است بر او 
نیز حرام می باشد.» 


بات ری یی تاکن اد قیاق انم و تارعیء 


1 - انس بن مالک می گوید: «حسن بن علی شبیه ترین مردم از حیث 
و 9 ی اه ها و ۰ 


2 - بخاری به سندش از عقبه بن حارث نقل کرده که گفت: «رآیت ابابکر 
وحمل الحسن وهو یقول: بابی شبیه بالنبی لیس شبیه بعلی و علی 
کر ی اه را رت من 
گوید: پدرم به فدایش, چقدر به پیامبر صلی الله علیه و آله شبیه است و 
شباهتی به علی علیه السلام ندارد.این در حالی بود که علی می خندید.» 


3 - ابوهریره می گوید: «... کسی نزد من محبوب تر از حسن بن علی نبود 
بعد از ان که رسول خدا صلی الله علیه و اله در حق او فرمود: «اللهم ای 
ان را رس و 
او را و هرکس که او را دوست دارد دوست بدار.» 


4- مساور مولا ببی سعد بن نکو هی ند «ر آیت اباهریره قائماً علی 


ص:21 


کش تال رن و اصا اعی ص12 

ما رد اسر ها رت ص260 

4 37. همان. کتاب اللباس؛ مسند احمد, جح 2 ص 231؛ مستدرک حاکم, ج 
0 


المسجد یوم مات الحسن علیه السلام یبکی وینادی بأعلی صوتنه: یا ایُها 
الناس ! مات الیوم جت رسول الله» (1) (ابوهریره را هنگام وفات حسن 
علیه السلام بر در مسجد مشاهده کردم که می گریست و با صدای بلند 
می گفت: ای مردم ! امروز محبوب رسول خدا از دنیا رحلت نمود». 


5 - خالد بن معدان می گوید: «مقدام بن معدی کرب و عمروبن اسود بر 

معاویه وارد شدند. معاویه به مقدام گفت: ای 
از دنیا رحلت نمود؟ او گفت: چگونه این مصیبت را ندانم در حالی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله او را در دامن خود می گذاشت و می 
فرمود: «هذا منی و حسین من علیْ»2۳) (اين از من و حسین از علی 


است.» 


6 - ابن عباس می گوید: «ما ندمت علی شی ء قاتنی من شیابی الا ای لم 
احجْ ماشیا. ولقد حجْ الحسن بن علی علیه السلام خمساً وعشرین حجه 
ماشیاء وان النجائب لتقاد معه, ولقد قاسم اللّه ماله ثلاث مات حتی اثه 
یعطی الخف ویمسک النعل» (3) (من بر هیچ چیز که در جوانی از من فقوت 
شده پشیمان نشدم جز آن که در آن ایام پیاده حج به جای نیاوردم. حسن 
بن علی 25 باز بیانم: حج نهجای: امرد در خالی. کة. اسان تجیت اور دا 
همراهی می کردند. اموالش را با خداوند سه مرتبه تقسیم کرد تا اين که 
کفش را می داد و نعل برای خود نگاه می داشت». 


7 - جویریه می گوید: «لما مات الحسن علیه السلام تکوم مروان فی 
جنازته فقال 


ص22۰ 


ام را ی ۱ 


الحسین علیه السلام: آتبکیه وقد تجرعه ما تجرعه؟ فقال: ای کنت افعل 
ذلک الی أحلم من هذا. واشار بیده الی الجبل»؛(1) (هنگامی که حسن علیه 
السلام از دنیا رحلت نمود مروان بر جنازه او گریست. حسین علیه السلام 

یه ان قوهفد. آیا بر اوق کی در حالی که خه غضه هایی, را به آد 
خوراندی؟ او گفت: من اين کارها را با کسی می کردم که از اين و 
بود. 7 


ابوهریره بودیم, حسن بن علی بن ابی طالب بر ما وارد شد و سلام کرد. 
ما چواب ۳ او را دادیم ولی ابوهریره از امدن 9 اطلاع پید | تکرد 
انففربره خدفت او رسسیده و ررض کرد" ق عی لام با تفت آره که 
از سول دا صلمم‌ات سوان عص کعی وضو اف و 
آقا است.(2) 


9 - و نیز به سندش دریاره ابوهریره نقل کرده که راوی گفت: ابوهریره را 
ملاقات کردم در حالی که به حسن علیه السلام می گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شکم تو را بپوسید, آن موضعی را که حضرت بوسید بالا بزن 
تا رخ تین نمنسم. او قی کویده خستزن. علبه. السلام آن معضع را نالا رد و 
ابوهریره آن موضع را بوسید.(3) 

حاکم بعد از نقل این حدیث می گوید: «اين حدیث صحیح و دارای شرط 


شیخین است». و ذهبی نیز ان را قبول کرده است.(4) 
ص :3 2 


1- 41. البدایه والنهایه, ج 8 ص 38؛ تاريخ الخلفاء ص 191؛ تهذیب 
التهذیب, ج 2, ص 289؛ الصواعق المحرقه. ص 138. 

2- 42. مستدرک حاکم, ۳ 3 ص‌ 1109 

3- 43. همان. ص 168. 

4 44. همان. 


نقه است.(1) 


احمد بن حنبل نیز آن را با سند صحیح نقل کرده است.(2) 


امام حسن علیه السلام از دیدگاه علمای اهل سنت 


1 این خحر شتمی می ومد <کان آلکسین - رضی: ال عیهد بت[ 
کفتها خلیها زاهداً ذ سکینه ووقار وحلتیمه؛ جواد1 ممدوحا» ۳-3۰ (حسن - 
رضی الله عنه - آقایی کریم, بردبار, زاهد, دارای سکینه و وقار و حشمت؛ 
اهل جود و مورد مدح و ستایش بود». 


2 - ذهبی می نویسد: «الحسن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف, الامام السید. ریحانه رسول له ی اللهعت از 
وه ومد صیاب اه الحهه ابو ند العرفتی العاتمی العی 
الشهید. وعد کان ها المام. سا ما خمیل عافا. .را جواد: 
متمدجا: خیرا, دینا؛ ورعا ختنها کبیر الشآن» (4) (حسن بن علین بن ابی 
طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف؛ امام سید, دسته گل رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سبط اوء و بزرگ جوانان بهشت, ابومحمد, 
قرشی, هاشمی, مدنی, شهید. این امام, بزرگواری و تنومند, اهل خیر, 
بسیار دیندار, باورع, دارای حشمت و جاه, و شانین خی 0 


3 - ابن عبدالبژ می گوید: «وکان فرع فاضلا» ؛(5) (او مردی باورع و 
فاضل بود». 


ص :24 


زک شمه آلزه انم جر 177 

2 مس احمد ج رف 12 2 رگم خدیت 9178 
4- 48. سیر اعلام النبلاء, 0 3 ص‌‌ بح 

ک 29 الاستغاب ور خاشیه,الاضا هر 1ص 3369 


4 این صفاغ مالکین ی تویست « نه کان لس فی مشنجه رو اه 
ضلی الم هن له میچتیم الا حوله لها پشفی یل الساعا 
فطع شحو الب رن ۱ (امور ممحه رشول ها صلی. ال غلبم ال 
می نشست و مردم به دور او جمع می شدند, چنان سخن می گفت که 
عظش سوال کدی را سر آب کردم صخحت: های :ععادلة. کنید ان رافساج 


می نمود؟»؟. 


5 - شبلنجی می گوید: «حسن در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مف. تست و مردم. به. دور آو کرد هی آمدند. مردی آمد و شخصی را 
مشاهده کرد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیتث می گوید و 
مردم به دور او جمعند. شخصی به سوی او آمد و گفت: مرا خبر بده از 
شاهد و مشهود... او فرمود: شاهد, رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
مشهود, روز قیامت است. ,ٍ آیا گفتار خداوند - عرُوچل و 
فرماید: «یا ۳ التبه ثا ارسَلناک شاهداً ومبشرا وتذیرا»؛(2) (ای پیامبر ! 
ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذارکننده. ان و خداوند متعال 
فرمود: «ذلک یوم مَجْموعٌ له الثاسن وَذلک یوم مَشْهُوذ»(3) (همان روزی 
است که مردم در آن جمع می شوند, و روزی که همه آن را مشاهده می 
کنند.» 


از مردم سوال کرد که این مرد کیست؟ به او گفتند: او حسن بن علی بن 
ابی طالب است».(4) 


6 - دکتر محمّد عبده یمانی می نویسد: «... وتخرژح الحسن واخوه فی کنف 
یه ای سس الخیر واخلاق النبوه حتی شب. 
وفیه مخایل جده؛ 


ص25 


1- 50. الفصول المهمه. ص 155. 
2 51. سوره احزاب, آیه 45. 
3- 52. سوره هود, آیه 103. 
4- 53. نور الابصار. ص 140. 


محیاو الوسیم وخلقه العظیم, وعلمه الواسع الجا. نشاً ذا حشمه وسکینه, 
محببا الی الناس, عف اللسان, لم یسمع منه فحش قط., فصیحا بلیغاً طلیق 
اللسان, ورت البلاغه والفصاحه عن جده وعن امه وابیه...»1(۳) (...حسن و 
برادرش در دامان ن پیامبر صلی الله علیه و آله تربیت شده و بزرگ شدند. 
لذا آن دو بر اخلاق خیر و اخلاق نبوت پایه گذاری شده تا آن که بر آن بالا 
آمدند. در وجود او اوصاف جذش و نشانه های حیات معنوی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و اخلاق عظیم و علم واسع او است. او با حشمت و 
جاه و وقار بزرگ شد. مردم او را دوست داشتند. زبانش عفیف بود. هرگز 
فحشی از او شنیده نشند. فصیح, بلیغ, و زبانی روان داشت. بلاغت و 
فصاحت را از جذش رسول خدا صلی الله علیه و اله و از پدر و مادرش به 
ارث برده بود...» 


کف تاش عست یت ایام 


1 - ابن صباغ مالکی در این باره می نویسد: «الکرم والجود عزیزه 
مغروسه فیه» (2) (کرم و جود غریزه ای بود که در ان حضرت کاشته شده 
بود»؟. 

ان اکن نآزا کر کت سا من بو 
علی با خدا اموالش را دو بار تقسیم نمود., حتّی این که به یک عدد از 
نعلینش صدقه داد». 


3 - روایت شده که حسن بن علی علیه السلام از برخی از کوچه های 
مدینه عبور می کرد. گذرش به شخصی سیاه پوست افتاد که در دستش 
لقمه ای بود و ان را 


ص :26 
له 4 علمها آولاد کم مه ال ست آلنیی صضلی الله علیه و آلعمض 1224 


2 | لفصیل آاخممه: حن 57 1 
3- 56 ترجمه امام حسن علیه السلام از تاریخ دمشق ص 143 


به سگ خود می خوراند, تا این که قرص نان خود را با آن سگ دو قسمت 
نمود. حضرت به او فرمود: چه باعث شد که با آن سگ نان خود را دو 
قسمت نمودی و او را در این جر هی گونه معغبون نساختی؟ او گفت: 
چشمانم ۲ ۳ از ای ۳ بر او خدعه کنم. 0 
برده چه کسی هستی؟ عرض کرد: 7 حضرت فرمود: 1 
را قسم می دهم که از جایت حرکت نکنی تا به سوی تو بازگردم. 0 
رفت و آن برده و باغ را خرید و به سوی آن غلام بازگشت و فرمود: ای 
غلام ! من تو را خریدم. او بلند شد و عرض کرد: من سرتاپا گوش و اطاعت 
هستم برای خدا و رسولش و برای تو ای مولای من. حضرت فرمود: من 
این باغ را نیز خریدم, و تو در راه خدا ازادی و اين باغ نیز هدیه ای از جانب 
من به تو است. 1 


عبادت امام حسن علیه السلام 


1 - ابن عساکر به سندش از محقد بن علی نقل می کند که حسن بن علی 
علیهم السلام فر مود: «انی ی گروجل آن القاه.و کم افتن 
الی بیته»؛(2) (همانا من از پروردگارم حیا می کنم که به ملاقات او روم در 
حالی که با پای پیاده به سوی خانه او نرفته ام.» 

ی اس ان ی ای مس رس ۱« 


ص27۰ 


1- 57. پیشین» ص 8 البدابه و النهایه, ج 8, ص 38. 
2- 58. ترجمه امام حسن علیه السلام, ابن عساکر, ص‌‌ 1 و42 1. 


0 به جای می آورد در 
ها مه ود یت اه را با مین کت اس تس با سای 


پا داش یت نی اب اد 


محپٌ الدین طبری به سندش نقل کرده که معاویه به آن حضرت عرض 
کرد: بلند شو و برای مردی حطیه بنوان: ابوسعید می گوید: امام در بین 
ی اب من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی 
فأًنا الحسن بن بن ابی طالب, آنابن رسول اللّه, آنابن البشر, آنا بن 
التتیون آناین. 0 آلفت ان راشای ان من عت ری 
للعالمین, آنابن من بُعث الی الجِنْ و الانس. آنا بن من قاتلت معه للملائکه, 
آتابن من جعلت له الارض مسجدا و طهورا. آتابن من اذهب الله عنهم 
الرجس و طهّرهم تطهیرآ.. (2) (ای مردم ! هر کس 9 شناخت که 
هستم. من فرزند ۳9 من فرزند #۳# دهنده ام. ی 
دهنده آم. من فرزند چراغ نورافشانم. من فرزند زینت اسمانم. من فرزند 
کسی هستم که به عنوان رحمت عالمیان مبعوث شد. من پسر کسی 
هستم که به سوی جن و انس مبعوث گشت. من فرزند کسی هستم که 
زمین برای او محل سجده و طهارت قرار داده شد. ی 
که خداوند از آنان پلیدی را دور کرده و کاملا پاکشان نمود.. 


ص :28 


2 60. ذخاثر العقبی, ص 140. 


ی اما ری ای ااتیام 


ابن خلکان از ابن عايشه نقل کرده که مردی از اهل شام می گوید: من 
وارد بر مدینه شدم - که بر ساکن ان برترین سلام و درود باد - مردی را 
دیدم که بر استر خود ار و همانند او در زیبایی صورت و لباس و 
خپانا تدم قلیم به او متمایل شد. سوال کردم که او کیست؟ گفتند: این 
خن حفن ین -گلی. بن ای طالب است: 0 
نسبت به علی علیه السلام شد که چگونه فرزندی مثل این آقا دارد. نزد او 
رفتم و به او گفتم: آیا تو فرزند علی بن ابی طالب هستی؟ حضرت فرمود: 
آري: هن فر ند اویم . گفتم: به جهت فلان کاری که تو و پدرت کرده اید 
شما دو نفر را سب می کنم. سخنانم که تمام شد, حضرت فرمود: گمان 
می کنم که تو غریبی؟ گفتم: آری. حضرت فرمود: نزد ما بیا, اگر به منزلی 
احتیاج داری تو را در آن جا ساکن می کنیم, یا به مالی نیازمندی به تو عطا 
می نماییم, یا حاجتی داری تو را کمک خواهیم کرد. اه فی. کوند: من از نزد 
او رفتم در حالی که کسی محبوب تر از او نزد من نبود. و هر گاه طریقه 
مقابله او را با خودم یاد می کنم و آنچه که من با او انجام دادم, او را 
سپاس گفته و خودم را سرزنش می نمایم.(1) 


1 این ابی الخذيم تقل مت کته «هکامی. که غلی, غلبه آلسلام ار نا 
رحلت نمود, عبدالله , بزن. کباسن بن. غیدالمطلب. تزد مرخم اهنه خطاب: یه 
آنان قرنفند: همان 
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امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفته و جانشینی از خود به جای گذارده 
است. اگر دعوت او را اجابت می کنید نزد شما اید و اگر کراهت دارید, 
هیچ کس بر دیگری اجباری ندارد. مردم گریستند و گفتند: بلکه نزد ما بياید. 
حسن علیه السلام ولرد شد و برای آن ها خطبه ای ایراد کرده و فرمود: 
«ایها الناس انوا الله فاثا با امراعکم و ائا اهل البیت الذین قال اللّه فینا: 
«تّما پرید اللَة لیذهت عَلْكم الراجسن هل الِّت وَیْطَهُرَکُم تطهیرآ» فبایعه 
الناس. ۰ (ای مردم ! از خدا بترسید, همانا ما امیران, شماییم. و ما 
اهل بیتی هستیم که خداوند در حق ما فرمود: «لما رید ال لیْذْهِب عَنْکَم 
الرَجّسَ ِ ابیت وبَطمر کم تطهیرا». پس مردم با حضرت بیعت 
کردند...» 


- این عباس بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مردم 


#2 «هذا اين بنت نبیکم ووضّی امامکم (2) (اين, فرزند دختر 
پیامبر شما, و وصی امام شما است. پس با او بیعت کنید». 


3 - ابن ابی الحدید در رابطه با امر خلافت می گوید: «و عهد بها الی 
الحسن علیه السلام عند موته»(3) (امام ال 6 ار السلام هنگام وفاتش 
بر حسن علیه السلام عهد به خلافت نمود». 


4 - هیثم بن عدی می گوید: «حذثنی غیر واحد مقن ادرکت من المشایخ: 
ان علی بن ابی طالب علیه السلام اصار الامر الی الحسن»(4) (عده ای 
از مشایخ را که درک کردم 
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1- 62. شرح ابن ابی الحدید, ج 4, ص 8 ؛ الاغانی, ج 6, ص 121. 
2 63. همان, ج 16, ص 30 ؛ الفصول المهمه. ص 46. 

3- 64. همان, ج 1, ص 57. 

4 65. عقد الفرید, ج 4, ص 474 و 475. 


حسن علیه السلام واگذار نمود». 


هتوب رز عیداللّه می گوید: غلی علیه الشاام بر هن وارد نید رن 
کردم سا اصرالتو‌شن ار فقوای فلا تقد انم الخسن ٩‏ ال 
نعم» ؟() (ای امیرمومنان ! اگر تو را نیافتیم - که خدا چنین روزی را نیاورد 
- با حسن علیه السلام بیعت کنیم؟ حضرت فرمود: اری.» 


> انوا قرف ویگز ان کف کروه اناد هنگامی که خر تقنماوت امیر آلموفتین 
1 ار موه ناس خاه سم نها ند نت 
بلند شد و در ضمن خطبه ای فر مود: «وقد اوصی بالامامه بعده الی ابن 
رسول الله...»(2) (... به طور حتم او برای بعد از خود بر فرزند رسول 
خدا و فرزندش وصیت نمود...» 


7 - مسعودی نقل می کند که همانا امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
«وائی اوصی الی الحسن و الحسین فاسمعوا ارجا و اطیعوا امرهما» :(3) 
(و همانا من به حسن و حسین وصیت می کنم, پس گوش به سخنان این دو 
داده و از آن دو اطاعت نمایید.» 


اهامای یی عون ]فلا 


1 - حاکم نیشابوری به سندش از ام بکر دختر مسور نقل کرده که گفت: 
«کان الختتنم نن. غلیه سر مراد کل ذلک یفلت حتی کانت المژه الأخیره 
التی مات فیها, فانه کان بختلف کبده» (4) (حسن بن علی چندین بار سم 
دادم نند: ون 
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1- 66. مناقب خوارزمی. ص 278. 
2 67. الأغانی, جح 6, ص 121. 
4 69. مستدرک حاکم, جح 3. ص 173. 


توسط آن از دنیا رحلت نمود سشقی بود که به جگرش اصابت نمود». 


2 - این عساکر می نویسد: به سندش از یعقوب و او از ام موسی نقل 
کرده که گفت: جعده دختر اشعث بن قیس به حسن علیه السلام سم داد... 
(۳9 


3- ابن کثیر می گوید: «هنکانتین که مرگ او فرا رسید طبیبی که به نزد او 
رفت و آمد می کرد, گفت: سم آندرونش را پاره پاره کرده است » ۳47 


4 - | و همچنین می گوید: «کان معاویه قد ناطف ازع شوه آن یسقیه 
سفا»: (3) (معاویه با حیله هایی که انجام داد, برخی از خادمانش را تحریک 
کرد تا به حسن علیه السلام سم دادند». 


5 - ابن عساکر به سندش از محمّد بن سلام جمحی نقل کرده که گفت: 
«کانت جعده بنت الأشعت بن قیس تحت الحسن بن علی, فدس الیها یزید: 
آن سمی حسناً ای مزوجک ففعلت, فلمّا مات الحسن بعثئت الیه جعده 
تستأل, نزید الوفاغ بما وعدها- فقال: آنا والله لم ترضک آلحنسن. فترضی 
لأنفسنا؟» ؛(4) (جعده دختر آاشعت بن قیس همسر حسن بن علی بود. یزید 
او را تحریک کرده, گفت: اگر حسن علیه السلام را سم دهی من تو را به 
ازدواج خودم در خواهم اورد. او چنین کرد. و بعد از وفات حسن علیه 
السلام جعده کسی رابه نزد یزید فرستاد که به وعده اش وفا کند. پزید 
گفت: به خدا سوگند ! من راضی نبودم که همسر حسن باشی چگونه راضی 
شوم که همسر ما باشی؟ » 
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1- 700. ترجمه امام حسن علیه السلام از تاریخ ابن عساکر, ص‌ 0 2, رقم 
340<. 

دا اس خرس 13 

3- 72. همان. 

4- ۰73 ترجمه امام حسن علیه السلام از تاریخ ابن عساکر, ص 211, رقم 
1د<. 


6 - او همچنین به سندش از ابی حازم نقل کرده که گفت: هنگامی که 
زمان رحلت حسن علیه السلام رسید. به برادرش حسین علیه السلام 
فرمود: «ادفنونی عند ابی یعنی النبی صلی الله علیه و آله الا آن تخافوا 
الدماء فان خفتم الدماء فلا تهریقوا فی دما ادفنونی عند مقابر 
المسلمین» (1) (مرا در کنار قبر پدرم؛ یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله 
دفن کنید مگر آن که از خونریزی بترسید, در این صورت مواظب باشید که 
دفن کنید.» 


7 نس از سای شم دام عم کرو کب سا 
هنگامی که حسن بن علی از دنیا رحلت نمود. شاهد بودیم, نزدیک بود که 
فتنه ای بین حسین بن علی و مروان بن حکم واقع شود. حسن علیه السلام 
به برادرش وصیت کرده بود تا در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن 
شود و اگر در اين امر خوف جنگ بود باید در بقیع دفن گردد. مروان از این 
کار جلوگیری کرد. و هدف او از این کار این بود که رضایت معاویه را 
نسبت به خود جلب کند؛ زیرا از طرف معاویه عزل شده بود. مروان تا 
زنده بود دشمن بنی هاشم به حساب می امد.(2) 


8 - آبن ابی الحدید از جویریه فرزند اسماء نقل می کند: چون حسن علیه 
السلام از دنیا رحلت نمود و جنازه او را برای دفن حرکت دادند, مروان آمد 
و به زیر تابوت حضرت رفته و آن را تشییع نمود. حسین علیه السلام به او 
فرمود: آیا امروز تابوت او را حمل می کنی در حالی که دیروز خون به جگر 
او می کردی؟ مروان گفت: من اين کارها را با کسی می کردم که حلمش 
هم وزن کوه ها بود».(3) 


ص :33 
1- 74. ترجمه امام حسن علیه السلام از ابن عساکر, ص 217, رقم 1دد. 


و 


از کلزمای: اضام خسن طلیه التام 

اتونضیی اضفیانی ان شم اب از سا ام ار ابی اسهاق همتانی.ه آء از 
خا ال کرو بهاام فلی ‏ اس لته امه ارو ی 
علیه السلام درباره اموری در امر مرت سوال فرمود, از ان جمله فرمود: 
وی ۲ 

امام حسن علیه السلام عرض کرد: دفع منکر به توسط معروف. 

- شرف چیست؟ 

حضرت عرض کرد: انجام دادن کار خوب و ترک گناه. 

- مروت چیست؟ 

عرض کرد: عفاف و اصلاح مال. 

- رآفت چیست؟ 

عرض کرد: نظر در کم و منع حقیر. 

- سماح چیست؟ 

بخشش در دشواری و رفاه. 


این که ملاحظه کنی آنچه در دست تو است شرف بوده و آنچه را که انفاق 
کرده ای تلف شده است. 


مواسات و کمک مردم در شدّت و گشادگی. 
- ترس چیست؟ 
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جر آت داشتن بر دوست., و دست برداشتن از دشمن. 
رغبت در تقوا, زهد در دنیا. 

فرو نشاندن غیظ و نگه داشتن خود. 

- بی نیازی چیست؟ 


رضایت نفس به آنچه خداوند متعال برای او تقسیم کرده, گرچه کم باشد, 
و همانا بی نیازی همان بی نیازی نفس است. 


حرص نفس در هر چیز. 

رل خشنت ؟ 

فزع نزد مردم. 

- جر آت چیست؟ 

موافقت با نزدیکان. 

- کلفت و زحمت چیست؟ 

سخن گفتن در چیزهایی که به تو فایده نمی بخشد. 
- سناء چیست؟ 

انجام کارهای زیبا و رهاکردن کارهای قبیح. 
تا آخر حدیث. 
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ا امیس نی لاه اي اتسلاس مها آللسید کت ها 


لددیت 


امام حسین علیه السلام در کتب اهل سنت 
اشاره 


علیه السلام از احترام و تجلیل ویژه ای برخوردار است. این به بخش 


فلادنه اسام عسیین ع اقاام 


9 2 و۳ 
شعبان سنه اربع. وقیل: ثلاث. وهذا] قول الواقدی وطائفه معه>» ططً 
(خسین‌بن علی بوناسن طالب: فا درشن فاطمة دختر رسول خدا صنلی: الله 
وا را اه ار رشان شا سار اوه 
هجرت متولد شد. اين نظر واقدی و طایفه ای از همراهان او است». 

2 ور کناب ار الدفل» آحوه امتسه فان ولو آلخشت ار ای .ی 
الله عضو الم بو فا مان واه ای واهام اف اه 
ای هرن اس امه کش اه ی اس ره 
السلام »2 کاس که حسسم غلنه الماام متولوشد 
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1- 77. الاستیعاب, ج 1, ص 143. 
2 , اخبارالدول و آناز الاولصن 107 


پیامبر صلی الله علیه و آله را از اين قضیه مطْلع ساختند. حضرت به خانه 
زهراعلیها السلام آمد و او را در بر گرفت و در گوش راستش آذان و در 
گوش چپش اقامه گفت. جبرئیل نازل شد و دستور داد که او را حسین علیه 
السلام نامند همان گونه که درباره حسن علیه السلام چنین کرد». 


«فسظ ین الحوزی می کویده هه کته ابووالله فیاکب تالا یقت 
والولیث والمبارک والسبط وشهید کربلاء» ۱1۳ (کنیه او ای اه و ملقب 
به سید وفی, ولیْ. سبط و شهید کربلا است». 


عبادت امام حسین علیه السلام 


1 - ابن عبدربه روایت ت کرده که به علی بن الحسین علیه السلام گفته شد: 
چرا اولاد پدرت اندی است؟ حضرت فرمود: «العجب کیف ولدت ده » کان 
یصلّی فی الیوم واللیله الف رکعه, فمتی کان یتفتغ للنساء» :(2) (تعجّب 

من آن است که چگونه او بچه دار شده است؛ در حالی که در هر شیانه 
روز هزار رکعت نماز به جا می آورد, پس چگونه می توانست که فارغ 
برای زنان شود؟» 


2 - ابن صباغ مالکی روایت کرده: «اثه - ای الحسین علیه السلام - کان اذا 
قام للصلاه یصفر لونه. فقیل له: ما هذا نراه یعتارک عند الوضوء؟ فیقول: 
ما تدری بین یدی من ارید ان اقوم»؛(3) (هنگامی که امام حسین علیه 
السلام به نماز می ایستاد رنگش زرد می شد. به او گفته شد: این چه 
حالتی است که شما را هنگام نماز عارض می شود؟ حضرت می فرمود: 
شما نمی دانید که من در مقابل چه کسی می خواهم بایستم.» 
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1- 79. تذکره الخواص, ص‌ 232 
2- 90. عقدالفرید, 0 7 ض‌ 220 


ک و اتضول الممفرس 19 


3 - زمخشری روایت کرده که حسین بن علی علیه السلام را مشاهده 
کردند؛ در حالی که مشغول طواف گرد خانه خدا بود. آن گاه به طرف 
ا ما ‏ ار سا ا ت صو سا اس و و 
شروع به گریه کرد و عرض نمود: «عبیدک ببابک, ودک ببابک,. سائلک 
ببابک, مسکینک ببابک»؛ «بنده کوچکت به در خانه توست, خادم کوچکت به 
ی ای وا ینس رای بت ارس 
تمود. آي گاه از آنجا برون امه گدرش به مساکتی انار کمربا نان نکم 
های نان بود که می خوردند. حضرت بر آنان سلام کرد. آنان حضرت ِِ 
طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر اين ها 
صدقه نبود من با شما تناول می کردم. آن گاه فرمود: برخیزید و به سوی 
اضر رها سای 1 


4ص نسوس سر رات شده که گفت: «حج الحسین بن 
علوم رضی الله عنه - خمسا و عشرین حجه صاتتا ونجبائه تقاد معه»(2) 
(حسین بن علی علیه السلام بیست و پنج مرتبه حح را پیاده انجام داد در 
حالی که اسبان نجیبش به همراهش بودند.» 


5 - آبن عبدالبر می گوید: «وکان الحسین فاضلا دنا کثیر الصیام والصلاه 
والحخ» ؛(3)(حسین علیه السلام مردی فاضل و دین دار بود.نماز و روزه 
وحم بسیار انجام می داد». 


ص :38 
2 رنيغ: آلابرآرض 10 2 


2 83. صفه الصفوه, جح 1 ص 321 ؛ اسد الغابه, جح 3, ص 20, ط مصر. 
3- 94 الاستیعاب, 0 ۳۱ ص‌ 93د. 


6 - طبری به سندش از ضحاک بن عبدالله مشرقی نقل کرده که گفت: 
«فلما امسی حسین واصحابه, قاموا اللیل یصلون ویستغفرون ویدعون 
ویتضرعون...»(1) (چون شب - در کربلا - بر حسین علیه السلام و 
اصحابش رسید, تمام ان شب را به نماز و | ستغفار و دعا و تضزع به سر 


بردند ...». 
ی سای یی انیت الب اد 


9 بن الحسین علیه السلام روایت شده که فرمود: از امام 
حسین علیه السلام شنیدم که فر مود: «اگر کسی مرا در گوش راستم 
۳3 دهد و در گوش دیگرم عذرخواهی کند از او قبول خواهم کرد؛ زیرا 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام مرا حدیث کرد که از جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده که فرمود: «لایرد الحوض من لم 
یقبل العذر من محق او مبطل»(2) (وارد حوض [کوثر آنمی شود کسی که 
عذرپذیر نباشد چه صاحب حق با باطل.» 


2 یکی از غلامانش کار خلافی اتعام داد که مسفتحق تادیب بون,. سر رت 
دستور داد تا او را تنبیه کنند. غلام عرض کرد: ای مولای من خداوند متعال 
فرمود: «والکاظیین العیْظ». حضرت فرمود: او را رها کنید, , من خشمم را 
فرو بردم. باز گفت: «والْعافین عَن الاس». حضرت فرمود: از تو گذشتم. 
او ادامه داد: «والله ؛ ات ی 7 حضرت فرمود: تو در راه خداوند 
متعال آزادی. آن گاه رن داد تا به او جایزه ای نیکو دهند.(3) 


ص :39 
1- 85. تاریخ طبری, ج 5 ص 421. 


2- 96 نظم درر المسطین؛ زرندی» ض‌ 9 , 
3- 97 وسیله الا مل. حضرمی؛ ضص 1983. 


قضانق نام خی اه الساای از بیان رشطل خدا لین الم عاید و ال 


1 - بخاری به سندش از نعیم نقل کرده که از اين عمر سوال شد: شخص 
محرم مگسی را : به قتل می رساند. حکمش چیست؟ او در جواب کت 
اه ان نی اسب که ده حالی که ور در رشواع ۱ 
یم االه تیف ای تال شاف انم سار یا اس له 
فرمود: «هما ریحانتای من الدنیا»:(1) (حسن و حسین دو ریحانه من از این 
دنیایند». 


2 - حاکم نیشابوری به سندش از سلمان نقل کرده که از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: «الحسین و الحسین ابنای. من احبهما 
احبنی؛ هافر آحتی: اه آااد و من احبّه اللّه ادخله الجنه, ۳ 
ابغضنی, و من ابغضنی ابغضه الله. و من ابغضه الله ادخله النار»(2) 
(حسن و حسین دوه فرزندان من هستند. هر کش آن دو را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هرکس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است و 
هرکس خدا| را دوست بدارد, خداوند او را داخل بهشت خواهد کرد. و 
هرکس این دو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. و هرکس مرا دشمن 
بدارد خدا را دشمن داشته و هر کس خدا را دشمن بدارد خداوند او را 
داخل در جهنم خواهد نمود.» 


3 - او همچنین به سندش از ابن عمر نقل کرده که رسول خدا صلی الله 
طلیه و آله فرمود؛ «الخسن والحسین سیدا شبات اهل الحته و اتوهسا خیر 
منهما» 9-۳ (حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتند ما ات آن 
دو بهتر است.» 


ص :40 


ی 
2- 99. مستدرک حاکم, 0 وم ص‌ 1106 
( 


4 - ترمذی به سندش از یوسف بن ابراهیم نقل کرده که از انس بن مالک 
خند. که هی کعتی سل ول الله صلی ال علیهه الب اه اهل شک 
اخب الک فال الحش مالعسنن مان بقل اقاطمه: ادفین لین اننی: 
فتشمیما تما له راد رهول ها صلی الله علیه ز الم ال 
شد: کدامین شخص از اهل بیت شما نزدتان محبوب تر است ؟حضرت 
فرمود: حسن و حسین. و هميشه به فاطمه می فرمود: دو فرزندم را به 
تشن ین آ ود ان گام آن تفا مین نومه و نه که قت سا نید 6 


5 - یعلی بن مره می گوید: با پیامبر صلی الله علیه و آله از منزل خارح 
شدیم و به میهمانی دعوت بودیم. ناگهان پیامبر صلی الله علیه و له 
مشاهده کرد که حسین علیه السلام در راه مشغول بازی است. حضرت با 
سرعت به جلوی جمعیت آمد و دو دست خود را باز کرد تا حسین علیه 
السلام را بگیرد, ولی او به این طظر ف و ان طرف می دوید, هر دو می 
خندیدند تا آن که حضرت او را گرفت. یکی از دو دستش را زیر چانه او و 
دست دیگرش را بین سر و دو گوشش قرار داد و با او معانقه کرد و او را 


آن گام فرممود خسن هی و انا شنم ات الله من اه الخسن.ه 
دوست بدارد هر کسی که حسین را دوست دارد. حسن و حسین دو سبط 
از اسباطند.» 

در تفسیر جمله «حسین منی و انا منه» می گوییم: 

جمله اول اشاره به این مطلب دارد که حسین از رسول خداست؛ زیر| اکز 


ص:41 


1- 91. سنن ترمذی, ج 5, ص 323, رقم 3861. 


ای ییالال ا ی و0 : 


چه پدرش حضرت علی علیه السلام است ولی از آن جا که آن حضرت به 
نص آیه مباهله نفس رسول خداست لذا امام حسین علیه السلام فرزند 
شامیو .ضلی االث علیه و ال متحساتمی آند: 


در مورد جمله دوم می گوییم: پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از تبلیغ 
رسالتش, دیگر به عنوان یک شخص مطرح نیست بلکه یک شخصیت 
رسالی تسوا هم ند او رمز و نمونه ای است که در او رسالتش به 
تمام تاه تحقق يافته است. پس حیاتش همان رسالتش و رسالتش همان 
حیانش می باشد. 


از طرف ذیگر من دانيم که.سنعیق, هرز بدری آن است که فرزندی داشته 
باشد تا جانشین شخصیت او بوده و حافظ رسالت او و ادامه دهنده راه او 
پاش دز هورد اعام خسن علیه السلام از آن جا که او با قیام و-شهادتش 
رات ای صای ام وه را و تیا نار 
الله علیه و آله در شأن او می فرماید: من از حسینم. یعنی شخصیت 
رسالی من و ادامه و استمرار آن به وجود حسین علیه السلام وابستگی 
دارد. و لذا گفته شده: «الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء است». 


6 - یزید بن ابی یزید می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله از حجره عايشه 
بیرون آمد .و گذرش بر خانه فاطمه علیها السلام افتاد. ضدای گریه خسين 
را شنید. فرمود: «الم تعلمی ان بکاءه یوذینی؟»(1) «ای فاطمه !) آیا نمی 


7 - حاکم نیشابوری به سندش از ابوهریره نقل کرده که گفت: رسول خدا 
صلین الله علیه و ال زا خشاهته رده در.عالی مین چن کی را در 
بغل گرفته 

ص :42 


1 سم آلتوانن خ لو ض 201 


ی کرو ای ای اه ار ای اما مس 
دارم نو نیز او را دوست بدار.» 


گفتار صحابه درباره امام حسین علیه السلام 


1 - انس بن مالک می گوید: «لما قتل الحسین بن علیْ جی ء برأسه الی 
ابن زیاد فجعل پنکت بقضیب علی نایاه. 1 اضو انی:. لقد 
رایت رسول الله صلی الله علیه و آله یقبل موضع قضیبک من فیه»(2) 
(بعد از شهادت حسین بن علی علیه السلام سر او را نزد اين زیاد آوردند. 
او شروع به زدن با چوب به دندان های حضرت کرد. .. من در دلم گفتم: چه 
کار زشتی می کنی, من مشاهده کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله را 

همین موضعی را که چوب می زنی می بوسید». 


2 شید بو ارقم می فینصت لاه اهب اد ات نی سرا 
الحسین علیه السلام فوضع بین یدیه, فاخذ قضیبه فوضعه بین شفتیه. 
فقلت الک لتضع قضیبک فی موضع طالما لثمه رسول الله ضلی الله علیه و 
آله فقال: قم الک شیخ قد ذهب عقلک»؛(3) (من نزد یاه ب اد 
نشسته بودم که سر حسین را به نزد او آوردند, ابن زیاد چوب دستی خود 
را برداشت و بر لبان حضرت کوبید. به او گفتم: تو چوبت را به جایی می 
زنی که مدت های زیاد رسول خدا صلی الله علیه و آله آن جا را می 

بو لننید. ابن زیاد گفت: برخیز تو پیرمردی هستی که عقلت را 1 
ای». 


3 - اسماعیل بن رجاء از پدرش نقل می کند که گفت: «من در مسجد 
ص :43 
1- 94 مستدرک حاکم, ج و ص‌ 1177 


2 سار التقی:ص 126 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان دسته ای بودم که در میان آنها 
این خوری ور عید للم بن هن بخدند: حسین بن علی علیم السلام از 
کنار ما وت تا ۳ نمود. آنان او را جواب دادند. عبدالله بن عمر 
سکوت کرد تا مردم فارغ شوند. آن گاه صدای خود را بلند کرده و گفت: و 

1 آن گاه رو به قوم کرده و گفت: 10۹ 
را خبر دهم به کسی که محبوب ترین اهل زمین به آسمان است؟ گفتند: 
آری. رت آن شخص, اين مرد هاشمی است. بعد از روزهای صفین با من 
سخن نگفته است. اگر او از من راضی گردد برای من خوشایندتر است از 
اين که برای من شتران سرخ موی باشد.(1) 


سا رن ام اصاترصی کت کی وس راو ای کر به 
موی ار احل بقشت, باید بم‌جسیین علیه السام طر کنن ریا ار رصول 
ای واه ی که ی ی ره ۱ 


هیثمی نیز در «مجمع الزوائد» این حدیث را نقل کرده و در پایان می گوید: 
«رجال این حدیث رجال صحیح است غير از ربیع بن سعد که او ثقه است». 
( 


و قصن با خطاب, خطظاب هه آمامخشینم عله السلام عرض رود دان اجه 
که بر سر ما روییده شده (یعنی اسلام) توسط شما خاندان بوده است». 
4) 


گرفته 


ص :44 


1- 97 اسدالغابه, 0 0 ض‌‌ 5 

2- 99. نظم درر السمطین؛ زرندی. ص 58 البدابه و النهایه, ج 8 ص 
2 

19 0 

00 الاضانت. :1ص 335 


بود. برخی او را از این کار سرزنش کردند و گفتند: سن تو از این دو بیشتر 
است؟ ! آبن عباس به آنان گفت: این دو فرزندان رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هستند, آیا سعادت من نیست که رکاب این دو را به دست 


بگیرم؟(1 


ات تج غیت ]ات اقب تاه نع 


1 اوه بمب بن جعفر گفت: تو سید و سرور بنی هاشم می 
باشی. او در جواب معاویه گفت: بزرگ بنی هاشم حسن و حسینند.(2) 


2 - ولید بن عتبه بن ابی سفیان - والی مدینه - هنگامی که مروان بن حکم 
به او پیشنهاد ی ی اس یت او و «به خدا 
سوکند. ای مروان | دوتنت ندارم که برای هن دبا و آنچه در آن انتتت ناشد 
در حالی که حسین علیه السلام را کشته باشم. سبحان اللّه ! آیا به جهت 
بیعت نکردن حسین او را بکشم؟ به خدا سوگند ! من یقین دارم شخصی که 
حننین را به قتل, بر ساند: در روز قیافت میزان غماش حفیف. است:(3 1 


3 - ابراهیم نخعی می گوید: «اگر من در میان قاتلان حسین علیه السلام 
بودم, آن گاه وارد بهشت می شدم, از نظر کردن بر صورت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله حیا می کردم».(4) 


تام سس یه ااساام اد فیدگام خلفای ال بش 


ک اسا 


ص45۰ 


اس بسن 
2 سل سیهان: خسن بو غلن فلیمم الساام ص173 
3- 103. همان, ص 147. 

4 104. الاصابه, ج 1, ص 335. 


مورد مدح و انش آنان بوده است؛ 
1 - ابن حجر عسقلانی 


«حسین بن ۳۹ بن ابیطالب, هاشمی, اه مدنی؛ و رسول خدا| 
ی ام و نکی, از ده بزر کوار جوانان 
اهل بهشت است».(1) 

2 - زرندی حنفی 

«حسین, نماز و روزه و حج و عبادات بسیار انجام می داد. او مردی با 
سخاوت و کریم بود. بیست و پنج بار پیاده حج به جای اورد».(2) 

3- یافعی 


«دسته گل رسول خدا صلی الله علیه و آله و نوه او و خلاصه نبوت؛ ِ 
ها ای ور ی ی ی ما ام 
۳1 


3 - ابن سیرین 


و ۷ 9 تا یات 7 ۳۹ روشن 
شد ند به حدی که سیاره جوزاء در وقت عصر دیده شد, و خاک قرمز فرو 
ربخت؛ و اسمان تا هفت شبانه روز به مانند لخته خونی بود».(4) 


4 - عباس محمود عقاد 


ص :46 


1- 105. تهذیب التهذیب, ج 2 ص 299. 


2- 1106 نظم دررالسمطین, ض‌ 209 
103 ضزاه الحتانر ج ررض 131 


و0 تاره آنن ساکع 4ص وود 


است که از معدنش سرچشمه گرفته است. و اين فضیلتی است که از 
پدران خود به ارث برده و به فرزندان بعد از خود به ارث گذارده است.. ۰ و 
در سین نی آدمق کی شحاع.: تر از حیث قلب دیده نشده, آن ها کر 
پو ام او بر را ی اس را اتجام ای بش است. اه را 
این که در تاریخ این دنیا تنها او در طول صدها سال شهید فرزند شهید و 
پدر شهیدان است ...».(1) 


5 - دکتر محمد عنده تخاتی 


«حسین علیه السلام مردی عابد و متواضع بود. همیشه او را روزه دار 

مشاهده می کردند. شب ها را بیدار و مشغفول عبادت بود. هميشه در امور 

خیر از دیگران سبقت می جست و در نیکی از دیگران سرعت می گرفت 
۱ 


6 مر برض کحاآد 


«حسین بن علی, بزرگ اهل عراق در فقه و حال و جود و بخشش بود». 
(3) 


قامت امات خمتین عایه افیلاع 


سیوطی نقل می کند: «... شهادت و قتل او در روز عاشورا بود. در ان روز 
خورشید گرفته و افق های آنتمان: تا شش ماه بعد از شهادتش قرمز 
گشت. و اين قرمزی دائما مشهود بود, در حالی که قبل از شهادت او یافت 
نمی شد و گفته شده که در آن روز هیچ سنگی در بیت المقدس جابه جا 
نشد, جز آن که در زیر ان خون تازه وجود داشت...» 4(۰) 


ص :47 


1- 109. ایوالشهداءء ص 195. 

۵ ها املاذکم مه ال نیت النسی صای الله علیة الم ی حو1 
3- 111. اعلام النساء ج 1, ص 28. 

4 112 کاریخ الخلعا غ ص 160 فر هه زد ین معآویه: 


امام سجاد علیه السلام از ذندگان اهل سنت 
فلافتت اضام ماد غلیه السلام 


موژخان در مکان ولادت امام زین العابدین فرزند امام حسین علیه السلام 
اختلاف کرده اند چرکی. هلادت. ان اه را در کوفه دانسته اند,(1) و 
برخی دیگر می گویند: ولادت او در یثرب؛ یعنی مدینه بوده است.(2) 


حق آن است که ولادت آن حضرت در کوفه بوده است؛ زیرا راویان و 
موزخان اجماع کرده اند بر این که ان حضرت دو سال قبل از وفات جذاش 
امیرالمومنین علیه السلام متولد شده است.(3) و به طور قطع امام حسین 
علیه السلام و افراد عائله اش با امام علی علیه السلام در کوفه به سر می 
بردند و هیچ یک از افراد عائله حضرت در ایام حکومتش در پثرب نبوده 


است. 


در مورد زمان ولادت حضرت سچاد علیه السلام قول مشهور آن است که 
در روز پنجم شعبان. سال 38 هجری, و در روز پنجشنبه بوده است.(4) 


ص :48 


1- 113. شذرات الذهب, ج 1, ص 104. 

۸ اصول المهسم ض: 187 "تور الاضار.ض 136 

ق هار الحفل:ض ۰109 تظالب الس هلر رون 41 
فطالي الس هلر ررض ۸۱ القصول. المففه, ض. 212 


اف 9 
او عرض کرد: یا هام مه 
السلام پر او وارد شد. ار وب وی ی 
نشاند, آن گاه فرمود: «یولد لابن هذا ابن یقال له: بن الحسین, اذا 
کان پوم القیمه نادی مناد من بطنان زرش ليقم مه المابدمت فیفوم 
هو» (1) (برای این فرزندم فرزندی متولد خواهد شد که به او «علی بن 
الحسین» گفته می شود. هنگامی که روز قیامت فرا می رسد, ها 
جلو عرش تدا می.دهد: سید عاندین بزخیزد. آن کاه آو بز هی خیزد.» 


کاب اما سای سای ای 
تقیلتجی از مفیان تقل .می کند که شخضی به-نره. قلی ین خسن غاره 


السلام آمد و به او عرض کرد: ی ار ۱ 
ن. حضرت به او فرمود: بیا با هم به نزد او برویم. 


راوی می گوید: ما که می رفتیم فکرم این بود که حضرت انتقام خود را از 
آن مرد خواهد گرفت. 


حضرت که به.نزد آن مرد رسید به او فرمود: «یا هذا ! ان کلن من قلته فی 
حفّا فاسأل اللّه آن یغفرلی, و ان کان ماقلته فیْ باطلا فاللّه تعالی یغفره 
لک»(2) (ای مرد! اگر آنچه را که تو درباره من گفتی حق بود از خداوند 


ص :49 


1 1 تاره دمشی: ع 6 دض 142 
2 118. نور الابصار, ص 164. 


بیامرزد.» 


سبکی به سندش نقل کرده که هشام_بن عبدالملی در زمان عبدالملک پا 
ولید به حج رفت. طوافی به جای اورد و هر چه کرد تا خود را به 
حجرالاسود برساند و آن را استلام کند, نتوانست. آن گاه برای او منبری 
گذارده و بر آن نشسته و مردم را نظاره می کرد, از 


اهل شام همراه او بودند. ناگهان مشاهده کرد که علی بن الحسین بن علی 
بن ابی طالب علیه السلام وارد شند؛ در حالی که زیباترین و خوشبوترین 
مردم بود. خانه خدا را طواف کرد و هنگامی که به حجرالأسود رسید, 
مردم برای او کنار رفتند تا حضرت حجر را استلام کند مردی از اهل شام 
اترخ شخص کیست که این مقدار هیبش مردم را گرفته است؟ 
هشام برای اين که مردم شام به او میل و رغبت نکنند, گفت: من او را 
نمی شناسم. فرزدق شاعر در آنجا حاضر بود و گفت: ی 
شناسم. مرد شامی گفت: این شخص کیست ای ابافراس؟ اه 
هنگام بود که شروع به ذکر اشعاری بسیار بلیغ و فصیح و با مضامینی عالی 
در مدح امام سجاد علیه السلام نمود: 


هذا الذی تعرف البطحاء وطأّته 
و البیت یعرفه و الحل و الحرم 
قوابن شین غاد از ند گاید 

هذا التقی النقی الطاهر العلم 


«اين کسی است که سرزمین بطحا گام های او را می شناسد و نیز خانه 
خدا و محدوده حل و حرم او را می شناسند. 


ص:500 


اين فرزند بهترین تمام بندگان خداست. این مرد, خدا ترس. پاک, طاهر و 
نشانه هدایت است.» 


تا آخر اشعار.(1) 


هشام از این وضع غضبنای شد و دستور داد تا او را بین مکه و مدینه در 
زندانی حبس نمایند... امام زین العابدین علیه ۱ هزار دینار برای او 
فرستاد ولی ودرا فبول نکرد و عرض کرد: من اين اشعار را به جهت 
محبلت خدا| و رسولش سر وده ام و لذا به ۳ آن اجرت نمی گیرم. 
حضرت فرمود: «نحن اهل بیت لایعود الینا ماخرج متا»؛ «ما اهل بیتی 
هستیم که چیزی را که از ناحیه ما خارج شده به ما باز نمی گردد.» 


در اين هنگام بود که فرزدق آن ها را قبول کرد.(2) 


گنجی شافعی می گوید: از حافظ فقیه حرم محمّد بن احمد بن علی 
قسطلانی شنیدم که می گفت: ای ی 
که می گفت: اگر برای ابی فراس عملی نزد خدا جز این اشعار نمی بود, 
با آن می توانست وارد بهشت شود؛ زیرا کلمه حقی بود نزد سلطان 


ستمگر.(3) 


کی وجوة اتاق تاه علیت لام 


1 - از کرم و جود او این که هر روز در مدینه اطعام عمومی می داد به این 
ص:51 


1- 119. طبقات الشافعیه, جح 1, ص 153 تهذیب الکمال, ج 20, ص 400 
- 402 الأغانی, ج 15, ص 325؛ حلیه الاولیاء ج 3. ص 139. 

2 120. حلیه الاولیاء ح 3 ص 139 ؛ وفیات الاعیان, ج 2 ص 200 ؛ صفه 
الصفوه, جح 2, ص 55 ؛ تاریخ ابن کثیر. جح 9 ص. 108 ؛ شذرات الذهب, ج 
1 ص 142 ؛ الصواعق المحرقه. ص 120. 

121. کفایه الطالب, ص 454. 


نحو که مردم را هنگام ظهر به خانه خود دعوت می کرد.(1) 


2 - و نیز از فیض جود او این که صد خانه وار را در مدینه به طور مخفیانه 
ی و 


3 - هر گاه سائلی به نزد او می آمد به او خوشامد می گفت و می فرمود: 
«مرحبا بمن یحمل زادی الی دار الاخره» (3) (خوشا به حال کسی که 
توشه مرا به خانه اخرتم حمل می کند.» 


4 - حضرت مردم را به صدقه پنهانی تشویق می نمود و می فرمود: «انها 
تطفی ۶ غضب الرب»(4) (صدقه پنهانی غضب پروردگار را فرو می 
نشاند.» 


5 - موژخان روایت ت کرده اند که جماعتی از اهل مدینه زندگی خود را می 
گذراندند ولی. تفن دانستند که چه کی خرجی آنان را و و 
هنگامی که علی بن الحسین علیه السلام از دنیا رحلت نمود فهمیدند که آن 
کش که.تشبانه عدای آنان را تامین مت کرد ان حضزت بود. 15 


6 - جریر بن عبدالحمید از عمرو بن ثابت نقل کرده که گفت: بعد از رحلت 
علی بن الحسین در کمر او آثاری را مشاهده کردند, درباره آن سوال 
کرد ؟ جر آضد که این اتز بار‌هاین است که بر رون دوش خود کشنجده و 
شبانه به منازل مستمندان می برده است.(6) 


ص:52 


1- 122. تاریخ یعقوبی, ج 3. ص 60. 

2 123. تهذیب اللغات و الاسماء ص 343. 

3- 124. صفه الصفوه, جح 2, ص 53. 

4 125. تذکره الحقاظ, ج 1, ص 75؛ اخبار الدول. ص 110. 
5- 126. الاغانی, ج 15, ص 326. 

6- 127. تهذیب الکمال, ج 20, ص 392. 


عبادت امام سجاد علیه السلام 


1 - ابی نوح انصاری می گوید: در اتاقی که حضرت سجاد علیه السلام 
مشغول نماز و سجده بود. اتش سوزی رخ داد. عده ای فریاد می زدند: ای 
پسر رسول خدا! آتش ! ولی حضرت سر خود را از سجده برنداشت تا ان 
که آتش خاموش شد. در این باره از او سوال شد؟ حضرت فرمود: آنتنه: 
دیکر را از این انعفن غاقل ساخته یهد 11) 


2 - روایت شده که حضرت هر گاه از چیزی خوف پیدا می کرد نهایت 
کوشش در دعا می نمود.(2) 


انن. عصاتر م توت زر ا اسر من مق کرو کی از رعلی مس 
الحسین درباره کثرت کرد اش سوّال شد؟ حضرت فر مود: « لا تلومونی, 
فان یعقوب علیه السلام فقد سبطا من ولده فبکی حتی ابیضت عیناه من 
اس بایان مت توت ال ه عا مه او 
یذبحون فی غداه واحده. فترون حزنهم یذهب من قلبی ایدا» (3) (مرا 
را ی 
قدر گریست تا دو چشمانش از حزن سفید شد در حالی که نمی دانست 
7 
از اهل بیتم را که در صبح یک روز سر بریدند. حال شما می خواهید که 
حزن و اندوهم از قلبم بیرون رود؟» 


ص :33 
1- 128. سیر اعلام النبلاءء 0 4 ص‌‌ 90 د. 


2 129. ترجمه امام سجاد علیه السلام از تاریخ دمشق. ص 25 
۵ همان:ض 5049 


شیر انا سگاه اه ام 


ابن عساکر به سندش از ابراهیم بن سعد نقل کرده که گفت: علی بن 
الحسین علیه السلام در حالی که نزد او جماعتی بودند, ناگهان صدای 
صبر آن حضرت تعجّب نمودند. حضرت فرمود: «اتا اهل بیت نطیع الله فیما 
بح ونخمن سا کر (همانا ما اجل بقی هتم کم هدارا فر آنجه 
دوست داریم اطاعت می کنیم و در انچه کراهت داریم ستایش می 
نماییم.» 


امام سجاد علیه السلام از دیدگاه سلف 
اوه کات مه ری ام ماه اه لام یی یم هت 


حضرت مورد مدحج و ستایش معاصرینش بوده است. این به بررسی برخی 


امن اس 


اما اسان م سای کشت ااس یی الفا ده 
تعظیم بر می خاست و با صدای بلند می گفت: «مرحبا به حبیب حبیب». 
(2) 


ص :54 


میت رگ 
132 ره دقع 6 :147 


2 - زهری 


محمّد بن مسلم قرشی زهری یکی از بثر کات اهل سنت در شأن امام 
سجاد علیه السلام تعبیرات مختلفی دارد: 


- «ما رآیت هاشمیاً مثل علیْ بن الحسین»؛(1) (من قرشی ای با ورع تر و 
افضل از او ندیدم.» 


- «لم ادرک بالمدینه افضل منه»؛(2) (من در مدینه افضل از او درک 
نکردم.» 


- «لم ادرک فی اهل البیت رجلاً کان افضل من بن الحسین»(3) (در 
میان اهل بیت مردی افضل از علی بن | و 


- «کان علی بن الحسین افضل اهل زمانه»(4) (علی بن الحسین افضل 
اهل زمان خود بود.» 


ها رابت آخدا افقه منه» 3۲ (من کسی: زا ققیه کر از آه تیافتم* 
3 - سعید بن مسیب 


ای از هه انس رت رات ان انا 
سجاد علیه السلام را تمجید کرده است؛ از قبیل: 


ج جوضاً رآیت قط آفضل من علی بن الحسین»(6) (من کسی را افضل از 
علی بن الحسین ندیدم.» 


- «ما رآیت اورع منه»(3) (من کسی را باورع تر از او نیافتم.» 
ص :55 


1- 133. البدایه و النهایه, ج 9, ص 104. 
3- 135. الجرح و تعدیل, ج 3. ص 178. 
4 136. سیر اعلام النبلاءء ۳ 4 ص‌‌ 239 
5- 137. تذکره الحفاظ, ۹ 1 ص‌ 75 


7- 139. سیر اعلام النبلاءء ۳ 4 ص‌‌ 39 


4 - زید بن اسلم 


زید بن اسلم از فقها و مفسرین به نام هت رم ساب ضی. امد و در 
توصیف امام سجاد علیه السلام گفته است: 


صا حالست فی اهل له مه ورین نامیا کی بل 
او مجالست ننمودم.» 


سا رات فلگ لسن الحسی فنها عافا رم در قمم و حفطا, 
کسی را مثل علی بن ۱ ندیدم.» 


5 - حماد بن زید 


او که از بارزترین فقهای بصره به شمار می آید, درباره امام سجاد علیه 
السلام می گوید: «کان علوت بن الحسین افضل هاشمخ ادرکته»؛(3) (علی 
۱ ۱ من او را درک کرده ام». 


6۵ - یحیی بن سعید 


او که از بزرگان تابعین و از افاضل فقها و علما نزد اهل سنت به حساب 
غیج ای درباره امام سجاد علیه السلام می گوید: ۱ 
الحسین؛ وکان افضل هاشمی زایته» (4) (من از علی بن الحسین علیه 
السلام حدبت شنیده ام و او برترین هاشمی بود که او را مشاهده کرده 
ام ». 


7 مالک نی ام 
او می گوید: «لم یکن فی اهل البیت مثل علی بن الحسین»؛(5) (در میان 
اهل تیه اد علی.نن لسن لته السلام عحود تحاشسه افست». 

ص :56 

1- 140. تاریخ دمشق, ج 12, ص 19. 

2 141. طبقات الفقهاء ج 2 ص 34. 


3- 142. تهذیب اللغات و الاسماء: ص‌ 43د. 
4 143. تهذیب الکمال, ج 7, ص 336. 


5- 144. سیر اعلام النبلاءء 0 4 ص‌‌ 239 


8 - ابوبکر بن برقی 


خکان. علت من الخسن افصل رمانفه زا (علی بن: آلجسین افضل زجان 


خود بود». 
9 ِ ابوزرعه 


«ما رآیت احداً کان افقه منه»(2) (من کسی را افقه از علی بن الحسین 
علیه السلام ندیدم>». 


10 - طاووس تفا نو 


او می گوید: «شبانه داخل حجر اسماعیل شدم؛ ناگهان مشاهده کردم که 
علی بن الحسین نیز داخل شد و نماز به جای آورد و آن گاه سجده ای 
طولانی" به جای آورد. از او در مناجاتش شنیدم که می گوید: «عبیدک 
بفناتک. مسکینک بفنائک. سائلی بفنائک. فقیرک بفناتک»؛ «بنده کوچک تو 
در درگاه توست. مسکین تو در درگاه توست. سائل تو در درگاه توست». 


طاووس می گوید: به خدا سوگند ! من بعد از هر نمازی که این دعا را به 
جهت گرفتاری خواندم, خداوند مرا گشایش داد.(3) 


او خطاب به امام سجاد علیه السلام گفت: «انک سیّد الناس وافضلهم»؛ 
(4) (همانا تو سید مردم و افضل انانی». 


ص: 537 


1 145 پیشین: 
ارم دیور ج 12 ص31 

ک 7 14 رحفه. امام سحاه عابه السااه ار این عسا کیز .25 
۸ مه ا لور ۵ 2ص 93 


2 - سفیان بن عیینه 


او می گوید: «حح علخ بن الحسین علیه السلام فلما احرم واستوت به 
راحلته اصفز لونه ۵ علیه الرعده ولم یستطع ان فلی: فقیل 
له: مالک لا تلبی؟ فقال: آخشی ان اقول لبیک فیقال لی: لا لبیک»1(۳) 
(علی بن الحسین حج به جای آورد. هنگامی که احرام بسته و راحله اش 
استقرار پیدا کرد, رنگ او زرد شد و خاضع شد و بر بدنش لرزش عارض 
شد و لذا نتوانست که تلبیه بگوید. به حضرت عرض شد: چه شده شما را 


که لبیک نمی گویی؟ حضرت فرمود: می ترسم که لبیک بگویم و در جواب 
من گفته شود: لالبیک.» 


او می گوید: فاص که من مشغول طواف ۳ خانه خدا بودم» ناگهان 
چوانی را دیدم که دست به پرده کعبه گرفته و می گوید: 


یا من یجیب دعا المضطر فی الظلم 
یا کاشف الضر و البلوی مع السقم 
قوتام ودک حول آلییت مه آ مدا 

و انت يا حی يا قیوم لم تنم 

ادعوک ربّی حزینا هائناً قلقاً 

فارحم بکائی بحقّ البیت و الحرم 
ان کان جودک لایرجوه ذوسفه 

فمن یجود علی العاصین بالکرم 

آن گاه گربه بلئدی تهود و این اشعار را اتشناء کرد: 
الا ایها المقصود فی کل حاجه 
شکوت الیک الضر فارحم شکایتی 


آلا يا رجائی انت تکشف کربتی 
فهب لی ذنوبی کلّها واقض حاجتی 
اتیت بأعمال قباح ردیه 

و ما فی الوری عبد جنی کجنایتی 
اتحرقنی بالنار یا غایه المنی 

فآین رجائی نم اين مخافتی 


ص :8 5 


1- 149. کفایه الطالب. ص 450. 


آن گاه بر روی زمین افتاد 1 نمود. نزد آو رفتم, 9 او زین اتعایذیق 
که ات او سرت 
حضرت چکید. دو چشمش را باز نموده و فرمود: چه کسی است که بر ما 
هجوم آورده است؟ من به او گفتم: بنده کوچک شما اصمعی است. آقّای 

من ! اين چه گریه و جزعی است, در حالی که شما از ال بیت نبوت, و 
معدن رسالتید؟ آپا خداوند متعال نفرموده: «انما پرید ال لذُهبٍ نکم 
الرَجَسَ هل الببّتِ وَیْطَهْرَکُمُ تطهیر»؟ 


حضرت فرمود: هیهات هیهات. ای اصمعی ! همانا خداوند بهشت را برای 
کسی خلق کرده که او را اطاعت کند, گرچه بنده ای حبشی باشد. و دوزخ 
را برای: کست. افزیده که معصیت کار باشد, گرچه «حر قرشی باشد. آیا 
خداوند متعال نمی فرماید: «فاذا تفحخ فی الصّور قلا تسا ب بيتَهَم یومَیْذ ولا 
یتساءلون» ؛ (1) (هنگامی کهبدن. ور .ده 0 هیج از پیوندهای 
خویشاو‌ندی میان آن ها دز آن زوز نخواهد بود؛ و از یک دیگر تقاضای کمک 
یمی کنند.» و نیز می فرماید: «وَمن حفبی موازيثة ولیک الذین حَسر وا 
افسیم فی. هنم شالدون» 2۲ (و انان. که عزبه اعمالسان. سب باشد, 
کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده, در جهنم جاودانه 
خواهند ماند.»(3) 


ص :59 
1- 150. سوره مومنون, آیه 101. 


2 151. سوره مومنون, آیه 103. 
3- 152. المستطرف, ج 1, ص 129. 


14 9 ابوحازم 


آودمی. کوب ها دایت عاتتضا افضل من غلی بن. الخسیت» ۲ رت 
هاشمی ای را فقبه تر از تلف بن الحسین ندیدم>». 


5 - محمد بن ادریس شافعی 


او می گوید: «هو افقه اهل المدینه»(2) (او - امام زین العابدین علیه 
السلام - فقیه ترین اهل مدینه بود». 


او در سندی که از امام رضا از پدرش موسی کاظم, از پدرش جعفر 
صادق, از پدرش محقد باقر, از پدرش زین العابدین از پدرش حسین بن 
علی, از پدرش علی بن الحسین, از رسول خدا علیهم السلام نقل شده در 
تعلیقه ای می گوید: «لو قرأت هذا الاسناد علی مچنون لبری ء من جنته»؛ 
(3) (اگر این سند را بر دیوانه ای بخوانی از دیوانگی و جنونش خوب می 
شود». 


7 - عمرو بن بحر جاحظ 


«و من مثل 7 وت زین العابدین. ,> (4) (...و چه کسی همانند 


«غلی بن آلخسن ن.علی من اس طالب انوالعسن: ان خقهای اه مت و 
افاضل بنی هاشم و عباد مدینه بود...».(5) 


ص60 


1- 153. تهذیب الکمال, ج 7. ص 336. 

12 رسائل جاحظر.ض, 106 به تعل از آن 

و | ضوع الستحر قور این خر ششمی: ص19 بل ار آو. 
4 156. رسائل جاحظ, ص 105و106. 

5- 157. مشاهیر علماء الأمصار. ص 63. 


دیدگاه موژخان اهل سنت درباره امام سجاد علیه السلام 


با رجوع به کتاب های موژخین و صاحبان تراجم و رجال پی می بریم که 
امام سجاد علیه السلام نزد انان از قداست و احترام خاصی برخوردار بوده 
است. این به برخی از اين عبارات اشاره می کنیم: 


آق من کوینء<«کان علی. ین الحسین فقه: مامونا. کتیر الخفیتته غالبا, رفیفاء 
ورعا...» (1) (علی : بق خسن وی تقو اس کی لاخ الم ر فرع 


و ی 

2 - محمّد ابن سعد 

او نیز همین عبارت را در مورد امام سجاد علیه السلام آورده است.(2) 
3- ابن حجر عسقلانی 


«علی بن الحسین بن بن انف طالب. زین العابدین, نقه, ثبت, عابد, 
۳ فاضل, مشهور 1 اين ۳ عن الزهری: ما رأیت قرشیاً افضل 
ثبت, ِ فقیه, فاضل و 7[ 
در میان قربش, کسی را افضل از او ندیدم>». 


4 - آبن حجر هیتمی 

«هفین العایدین هذا هو الق خلت آباه غلها زاهدا دعبانه,وکان ین 
ص61۰ 

1- 158. تاریخ دمشق, ج 36, ص 142. 


ارات ار دص ور 


العابدین عظیم التجاوز والعفو والصفح...»؛(1) (و زین العابدین؛ او کسی 
است که جانشین پدرش در علم و زهد و عبادت بود... او زین العابدین بوده 
و با بزز کوآ ره گذشت و عفو داشت...» 


5 - یعقوبی 


«کانِ افضل الناس واشذهم عباده, وکان یسمی زین العابدین, وکان یسمّی 
ایضا ذا الثفنات لما کان فی وجهه اثر السجود»؛(2) (امام زین العابدین, 
افضل مردم و عابدترین آنان بود, لذا او را زین العابدین نامیدند. و نیز او را 
صاحب پینه ها (ذوالثفنات) نامیده اند, به جهت این که در "۳ او آثار 
سجده بود؟. 


6 - محیی الدین بن یحیی بن شرف نووی 


«واجمعوا علی جلالته فی کل شی 3(»۶) (بزرگان بر جلالت قدر او - زین 
العابدین علیه السلام - در هر چیزی اجماع نموده اند». 


8 - نسابه معروف به آبن عنبه 


«و فضائله اکثر من آن تحصی او یحیط بها الوصف» :(4) (فضایل او بیش از 
آن است که احصا شده يا مردم از آن مطلع شوند». 


9 - شبراوی 

«کان - رضی الله عنه - عابداء زاهدا, ورعاء متواضعا, حسن الاخلاق» ؛(5) 
(او انسان عابد, زاهد, باورع. متواضع و با حسن اخلاق بود». 

ص62۰ 


1- 161. صواعق المحرقه, ص 119. 
2 162. تاریخ یعقوبی, ج 3 ص 46. 

3- 163. تهذیب اللغات و الأسماء جح 1, ص 343. 
4 164. عمده الطالب. ص 193. 

5- 165. الاتحاف بح الأشراف. ص 49. 


0 - ابن تیمیه حرژانی 


عجاضا غلی. بن. الخسین. قمن کبار النابعین وشادانفم غلما .ودسشا. جله 
الخشوع #( ۳ السرز وغیر ذلک من الفضائل ما هو معروف»(1) (امّا علی 

بن الحسین؛ او بزرگ ترین تابعین و سادات آنان در علم و دیانت بود. ۰ آو 
لا ۱02۳ 0 
معروف بود». 


1 - محمّد بن طلحه شافعی 


«هذا زین العابدین, قدوه الزاهدین وسید المتقین وامام المومنین شیمته 
قشمد اه آ مرن ‌ساله رصول الا سای اه عله و الم و نم همست وه 
ف واه سل ند کر لاه مگ خاعصان عم سا الا 
ینطق بزهده فیها...»؛(2) (او زين العابدین, مقتدای زاهدین و سید متقین و 
نام ما ی ی ی ها ۱ 
فا اه ام اه اس فا ها یط 
است. و پینه های پیشانی اش سند کثرت نماز و تهجٌدش بود. و اعراض او 
از متاع دنیا, بر زهد او از دنیا گویا بود...» 


2 - سبط بن جوزی 

او نیز همین تعبیرات را درباره امام سجاد علیه السلام آورده است.(3) 

3 - احمد بن محمّد بن عبدربه 

«وکان علی بن الحسین علیه السلام اذا قام للصلاه آخذته رعده فسئل عن 

ذلک فقال: هب اتدرون الی من اقوم ومن ارید ان اناجی؟»(4) (علی 
بر الخشین یه آلسلام هنحافی 

ص:63 


2 7 مطالت ال لدع میض 21 


3- 169. تذکره الخواص. ص‌ 1 2. 
94 الفقد الفرید: ‏ دص 169 


که به. تهاز مین انستاد او‌زا لززه هی گرفت. از علت آن شوال نشد؟ دز 
جواب گفت: وای بر شما! آیا می دانید به سوی چه کسی قیام می کنم و با 
چه کسی مناجات می نمایم ؟». 


4 - ابن خلکان 


«هو احد ائمه الاثنی عشر ومن سادات التابعین.. ۰ وفضائل زین العابدین 
ماه ان ان ی یکی از احاان توا کاند. و ار 
سادات تابعین بود... و فضایل زین العابدین و مناقبش بیش از آن است که 
احصا شود». 


5 - عبدالحی بن عماد حنبلی 


دق ای لیس لس لام ی تسه ای افو 
عبادته. وکان وروده فی الیوم واللیله الف رکعه الی ان مات. وکان بوم 
استشهد والده مریضاً فلم بتعرضوا له شیر آلعانن لاه انم کان 
باکل مها فی صحفه وبقول: اه اس ی ات 
و ی ان لس ها سم را وی کر 
عبادتش زین العایدین تامیدند شاه روا هام مفاس هرار کت 
تاد به خای فی. آورن. هنگام شهادت پدرش - امام حسین علیه السلام - آو 
مریض بود, و لذا متعژض قتل او نشدند. ی 
مادرش بر سر یک سفره هم غذا نمی شد, و می گفت: خوف دارم که 
دست من بر چیزی سبقت گیرد, در حالی که چشم او قبلاً به آن: تسبقت 
گرفته است...». 


ص :64 


1 70 1 وفیات الاغیان: ‏ 2رضن 429 
2 سشدوات الدستب خ لرض 1024 


16 - یوسف بن اسماعیل نهبانی 


«علیخ زین العابدین احد افراد ساداتنا آل البیت واعاظم ائمتهم الکبار - 
رضی الله عنه -, حمله عبدالملک بن مروان مقیدا من المدینه ووکل به من 
یحفظه. فدخل علیه الامام الزهری لوداعه فبکی وقال: وددت آئی 
مکاک ۱۱۳۵ (علی شن اشایدیسکی از اقراو شادات اهل ست اقا ار 
امامان بزرگ است. عبدالملک بن مروان او را با غل و زنجیر از مدبنه 
خارج کرد و کسی را موکل به او نمود تا او را حفظ نماید. امام ژهری به 
جهت وداع , بر او وارد شد. گریست و گفت: دوست داشتم که من به جای 
نو می بودم.. 


ای غبارت:ساحط را ور سدع آغام سهاه قلیه ااسلام نف کردم و بر فان ان 
افوار کرد ات2 


ق تا للم بن آشعه خاخعی 


«در سال 94 هجری زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب 
وفات یافت. از جماعتی از سلف روایت شده که گفته اند ما کسی را 
باورع تر از اوء و نزد برخی با فضیلت تر از او نیافتیم... به من خبر رسیده 
که علی بن الحسین در شبانه روز تا هنگام وفاتش هزار رکعت نماز به جای 
می اورد. او بعد از ذکر مقداری از مناقب و محاسنش می گوید: مناقب و 
محاسن ایشان بسیار و مشهور است, من به مقدار کمی از آن ها اکتفا 
نمودم».(3) 


ص65۰ 
1- 172. وفیات الاعیان, ج 2, ص 429. 


2 173. شرح نهج البلاغه, ج 15, ص 274 و 278. 
3- 174. مرآه الجنان, ج 1, ص 151-153. 


هن کر فیس 


او بعد از ذکر کلمات علما در مدح حضرت. خود نیز به ذکر محاسن و 


0 - محمّد خواجه پارسای بخاری 


«ولد سنه ثمان سثلانین: فکان. کقه. مامهنا. کثیر . الخدیت. غالیا, رفیعا. 
واجمعوا علی جلالته فی کل شی 2(»۶) (در سال 33 متولد شد. مردی 
ثقه و امین ات عالی و رفیع بود. علما در جلالنش در هر چیز, 
اجماع نموده اند... 


«اما مناقبه علیه السلام فکثیره ومزایاه شهیره...» !(3) (اما مناقب او 
بسیار و مزایای او مشهور است...». 


2 - محمّد بن عبدالباقی زرقانی 


«علی بن الحسین بن بن نف طالب الهاشمی, زین العابدین, نقه, 
ثبت, عابد. فقبه, فاصل مد » مشهور.: تک 2 (علی , بن الحسین بن ۳۹ ِ اف 


3 - خیرالدین زرکلی 
وا شین کاش رت هم السا کف الم مار اخصی مین 
مونه 


ص :66 


1 یداه و اه توص 0 12 
2 6 ار شایم مود فندهی سرخ 24ج تفا از 


3- 177. القصول المهمه. ص 190. 


عدد من کان یقو تهم شک[ فکانوا نجو مائه بیت ...> (1) (.. + آو یکی از 
کسانی بود که در حلم و ورع ضرب المثل بود.. کف را که به طور 
مخفیانه حضرت غذا می داد. شمارش نمودند, به صد خانوار رسید...». 


اماق تیضاد قلیه الستلام از فیدگاه تاکریین 

با مراجعه به کتاب های متأخرین که در این عصر و زمان تألیف شده پی 
می بریم که امام سجاد علیه السلام نزد انان نیز مورد احترام و تمجید بوده 
1 - شیخ محمّد آبوزهره 


و ات ی ها اه بر ما ی از اه و 
فروعات مسائل داشت».(2) 


2 - استاد عباس محمود عقاد 


«فهذا الغلام العلیل قد عاش حتی انعقد له ملک القلوب حیت انعقد ملک 
الاجسام لهشام بن عبدالملک» (3) (این خمان مربض رندیی: کرد ا آن. که 
فاتح تمام دل ها شد. در ان زمانی که هشام بن عبدالملک مالک اجسام 


مردم بود؟. 
3 - دکتر محمد عبده یمانی 


هکان زین آآعاندین ۱ 
الشهید - رضی الله عنه - لا یحید عنه 


ص67۰ 
1- 179. الأعلام, ج 4 ص 277. 


2- 180. الامام زید, محمدابوزهره. ص 31. 
3- 181. الحسین, ابوالشهداء ص 284. 


قید انمله فی عقیده او عباده او عمل. کثیر التبئل والورع. اشفقت علیه 
عمته فاطمه بنت علی من کثره ما کان یتعب به جسمه من عباده, فارسلت 
(لیه الصحابی جابر بن عبدالله رضی الله عنه - یکلمه فی ذلک, فقال 
لجابر: لا آزال علی منهج آبوی فتاس یا بهما عتی القاهها* ۱1۲ (زین الفاندین 
تمشُک شدیدی به کتاب و سنت, و آنچه جدٌش علی بن ابی طالب و پدرش 
حسین شهید بر آن بود داشت, و به مقدار بند انگشتی در عقیده یا عبادت و 
گمل از آن. کوناهی نمی کون بسیار اهل توجه به خدا و ورع بود. عمّه اش 
فاطمه دختر علی علیه السلام از آثار سختی های عبادت بر او ناراحت بود 
تا آن که صحابی جابر بن عبدالله را نزد او فرستاد تا در اين باره با او 
صحبت کند, ولی به جابر فرمود: من دائماً بر روش پدر و مادرم خواهم بود 
ود آناق ادا خهاهم رد آن را هاقات شام 


مد می تیدا کات علی ین الجسین اند خاهدا سیف ادا مان اخمه 
ی انه کان اعبد ۳ ۳۹ (علی بن الحسین مردی عگایدء زاهد, 
باوفا , اهل و واسوت بود. رس اجماع کرده اند که او 
عابدترین مردم بود.. 


«کان له جلاله عجیبه وحفٌ له واللّه ذلک فقد کان اهلاً للامامه العظمی؛ 
لشر فه وسودده وعلمه وتالهه وکمال عقله» (3) (برای او - حضرت سجاد 
خه ایام ات 
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12 علفها اولاتکی ه لسن التی .ضلی. الم علیه و آله: هر 
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2 183. همان ص 164-166. 

3- 184. سیر اعلام النبلاء ج 4, ص 398. 


داشت». 
2 - عبدالروف مناوی شافعی 


« کلف بن الحسین بن بن ابی طالب. زین العابدین امام, سید, 
0 نا ار موم 
تیال ماش ره هکیت فاصال,۱۱۳ (قلی ن آلخستن 

ای ی ای اه سا ی ِ 
سعه صدر بود. او سری برای جسد ریاست و اهلیت برای سرپرستی و 
سیاست داشت... او ثقه, ثبت, و فاضل بود...». 


احادیث امام سجاد علیه السلام 


1 - ازٍ امام سجاد علیه السلام نقل است که فرمود: «یپا ۸ بنیخ ! لاتصحب 
فاسقاً فائّه یبیعک بأکله و أقل منها لاینالها, و لابخیلاً فائّه یخذلک فی ماله 
و اس و اعد عنک 
القریب, و لااحمق, فائه برید ان پنفعک فیضرّک, و لاقاطع رحم فائّه ملعون 
فی کتاب اللّه, قال تعالی: «قَهل عَسیِنمْ ان تولیِثمْ _آن تفُییذوا فی الاْض 
ویْقَطعوا ارحامَكمٌ * آولیُک لَعتَهْمٌ ال قَاضَتَمُم وآغمی 
َتَصارَهم»(186» (2) (ای فرزندم ! با شخص فاسق همنشینی نکن ؛ زیرا او 
تو را با یک لقمه و کمتر از آن که به آن هم نمی رسد خواهد فروخت. و نه 
با بخیل؛ زیرا تو را در مالی که شدیدا به آن احتیاج داری خار خواهد نمود. و 
نه کذاب؛ ؛ زیرا او به مانند سراب است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را 
از تو دور 


ص :69 
1- 65 1. الکواکب الدربه, ص 139. 


2 رها ادص ال بت الشی ضلی آلله. غلیه و المر دک 
ایض 1709۵169 


هقف نت: و نه احمق ؛ زیرا او می خواهد به تو نفع رساند. ضرر می رساند. 
و نه کسی که قطع رحم می کند؛ زیرا او در کتاب خدا ملعون است. 
خداوند متعال فرمود: اگر [از این دستورها آرویگردان شوید جز این انتظار 
تفی رود که در زمين: فساد و فطع ببو‌ند خویشاه‌ندی. کنید؟ آن ها کساتی 
هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته, گوش هایشان را کر و 
7 جچشمانشان را کور کرده است.» 


2 - ون رید جان له نت الشنت الاب (هصانا خدامانه 
گناهکار بسیار توبه کننده را دوست می دارد.» 


عازن قلاشر العف ی الم عم الشکر کانانه کاب آااد جرا 
ظهره» (2) (کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند به مانند 


ب« تین الا غبرعای غبا ویقطعک فقیر 13۱ (ید جراخری اشت کشی که 
تو را در حال بی نیازی همراهی کرده و در حال فقر تو را رها نماید.» 


- (الرضا بمکروه القضاء ارفع درجات الیقین»(4) (راضی بودن به قضای 
مکروه بالاترین درجه یقین است.» 


- (ساده الناس فی الدنیا الأسخیاء و فی الاخره اهل الدین و اهل الفضل 
و العلم, لانْ العلماء ورثه الاأنبیاء»(5) (بزرگان در دنیا بین مردم 
سخاوتمندانند و در اخرت اهل دین و اهل فضل و علم می باشند؛ زیرا 
علماء, وارثان انبیا هستند.» 
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ین 
۳ 7۳ 
3 190. همان. 
4 191. همان. 
2 مرحفه آمام زین العایسن عایه لام از تا فرص 5 


- (ایاک و الغیبه, فائها ادام کلاب النار»(1) (از غیبت بیرهیز؛ زیرا آن, 
خورشت سگان اهل دوزج است.» 


- (انْ قو ما عبدوا اللّه رهبه فتلک عباده العبید, و آخرین عبدوه رغبه 
عباده التجار. و قو ما عبدوا اللّه شکرا[ فتلک عباده الأحرار» (2) 
(همانا قومی خداوند را از ترس عبادت کردند, که آن عبادت بردگان است. 
و عده ای دیگر او را به جهت رغبت, عبادت کردند که آن عبادت تاجران 


است. و عده ای دیگر او را به جهت شکر و سپاس عبادت کردند که آن 
عبادت ازادمردان است.» 


شخادت احاع ساه علی لاد 


شبراوی می نویسد: «حضرت سجاد علیه السلام در مدینه با سمی که به 
او خورانده شد؛ از دنیا رحلت نمود».(3) 


دکتن خصاتی.فیت نوسنه* خی علی. نن سم رضی ]له غنه:* اقی 
اسر اللایت متیر امه ار وتسعین فی المدینه المنوره عن, 
عمر یناهز الثامنه والخمسین. و ما ان تسامع الناس وفاته حتی ملاً الب 
ارجاء المدینه المنوره فامتلات القلوب جزناً علیه. وانطلقت الألسنه ثناءً 
فترخما ورخاء له ۰ (4) (علی بن الحسین - رضی الله عنه - در دهه دوم از 
ماه محژم. سال 91 در مدینه منوره با عمری حدود 58 سال از دنیا رحلت 
نمود. و هنگامی که خبر وفاتش به مردم رسید ( 
شد, زبان ها او را مدح و ثنا نموده و در سوک او مرثیه سرودند... 
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شین هم 9 
2 ههان: ض 120111 1 

3- 195. الاتحاف بحتٌ الاشراف, ص 143. 

04 علمها ال کم عبت ال بت المین ضای. آلله. غلنه ۵ آلمه ض 
0 


ماش تافرعالیه الشبلام اد خیدکان ال یت 
شا بش تسا تا سای اللف له اج 


ابن عساکر شافعی دمشقی از ابی الزبیر نقل کرده که گفت: ما نزد جابر 
بن عبدالله بودیم, زمانی که چشمش کور و سنش بالا رفته بود. علی بن 
الحسین همراه با فرزندش محمد در حالی که کودکی بود وارد شد و بر 
جابر سلام کرد, و به قرزندش محقد 3 و9 بر زد طمویت و بر او سلام 
حضرت علی بن الحسین فرمود: محمّد فرزندم. هر تغل کرف 2 


۰ به جابر فرمود: خداوند تو را اصلاح کند, جریان چه بِِ است ؟ 
ار 
کنار خود جای داد. آن گاه فرمود: «یولد لابنی هذا ابن یقال له: علیت, اذا 
کان یوم القیمه نادی مناد من بطنان العرش: لیقم سید العابدین. فیقوم هو. 
فاد له فح ه انار هیا خایب فا | تمه 
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السلام_متی و اعلم ان بقاءک بعده قلیل»(1) (برای اين فرزندم فرزندی 
خواهد اند که اوه را غلن ناهند: هر گاه روز قیامت فرا رسد, منادی از روی 
عرش صدا خواهد داد: سید عابدین بایستد. در آن هنگام او می ایستد. و 
برای او فرزندی خواهد بود به نام محمّد, هر گاه او را دیدی ای جابر سلام 
مرا , به او برسان. و بدان که زندگی تو بعد از او کم است.» 


ار 


1 - ذهبی می گوید: «آن حضرت شبانه روز (2) رکعت نماز به جا می 
اورد».(3) 


بین مکه و مدینه بودم که ناگهان شبحی را در بیابان مشاهده کردم که 
گاهی ظاهر و در وقتی غایب می شد؛ تا این که به من نزدیک شد, دقت 
کردم دیدم نوجوانی هفت يا هشت ساله است. بر من سلام نمود و من نیز 
خواب اه را ات قم از کاس ام اي ان ۱ طرصه از 
جانب خداوند. عرض کردم: به کجا می روی؟ فرمود: به سوی خداوند. 
عرض کردم: زاد و توشه تو چیست؟ فرمود: تقوی. عرض کردم: تو 
کیستی؟ فرمود: مردی از عرب. 


ص :3 7 
1- 197. ترجمه امام باقرعلیه السلام از تاریخ ابن عساکر, ص 137و138. 


2 150. سوره موّمنون؛ ایه 1001. 
3- 11_99 تذکره الحفاظ, 0 ۷۱ ض‌‌ 125. 


عرض کردم: از کدامین عرب؟ فرمود: از قریش. عرض کردم: توضیح بده 
که پسر چه کسی هستی؟ خداوند تو را عافیت دهد. فرمود: من مردی 
هاشمی هستم. گفتم: برای من معین کن. فرمود: من مردی علوی هستم. 
آ گام بعد از قرانت » اشعاری قرمود: «من ابوجعفر محقّد بن علی بن 
الحسین بن علی بن ابی طالبم». سپس نگاه کردم و کسی را ندیدم, و 
ندانستم که به زمین فرو رفت و يا به اسمان پر کشید.(1) 


3 - افلح از موالیان امام باقرعلیه السلام می گوید: با محقد بن علی به حجٌْ 
می ر فتیم. چون حضرت وارد مسجدالحرام شد, به خانه خدا نظر کرد و با 
صدای بلند گریست. به او عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت ! مردم شما 
را نظاره می کنند, اگر کمی آهسته تر گریه کنید بهتر است. حضرت 
فرمود: وای بر تو ای افلح ! چرا گریه نکنم. شاید خداوند از اين گریه بر من 
نظر رحمت نماید تا بتوانم به توسط آن فردای قیامت به فوز نایل شوم. 
آن گاه دور خانه خدا طواف کرد و آمد و در کنار مقام. رکوع به چای آورد. 
و سر از سجود خود برداشت., ناگهان مشاهیه یحو اش از 
اشکان چشمش مرطوب است.(2) 


ابن عساکر از مدائنی نقل کرده که گفت: در حالی که محمّد بن علی بن 
الحسین در استانه کعبه ایستاده بود. شخصی اعرابی بر او وارد شد و به 
حضرت عرض کرد: آيا هنگامی که خدا را عبادت می کنی مشاهده نموده 
ای ؟ حضرت و کسانی که دور او بودند» سرها را به زیر افکندند. ان گاه 
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991 القضول آلممتهر ی 220 
20 صقه الضمه وس خر 110 


سر خود را بلند کرده و به او فرمود: من خدایی را که نبینم عبادت نخواهم 
کرد. او عرض کرد: چگونه او را دیده ای؟ حضرت فرمود: «دیده ها با 
مشاهده چشمان او را ندیده است. بلکه قلب ها , به حقایق ایمان او را دیده 
است. خداوند به حواس درک نمی شود, و به مردم قیاس نمی گردد. به 
نشانه ها معروف و به علامات توصیف شده است. در قضاوتش ظلم نمی 
کند. از اشیاء جدا و اشیاء نیز از او جدا است. هیج چیز همانند او نینست. 


این است ان خدایی که به جز او خدایی نیست. 
اعرابی گفت: خداوند داناتر است که کجا رسالتش را قرار دهد.(1) 
جود امام باقرعلیه السلام 


اسود بن کثیر می گوید: نزد محمّد بن علی (امام باقر) از فقر و جفای 
برادران شکایت نمودم. حضرت فرمود: بد برادری است کسی که تو را در 
حال بی نیازی رعایت نموده و در حال فقر تو را رها می نماید. آن گاه به 
غلام خود دستور داد تا کیسه ای که در آن هفتصد درهم بود آورد و به او 
فرمود: اين را خرج کن و هر گاه تمام کردی مرا خبر ده... .(2) 


ابوالفرج اصفهانی از ابوبکر حضرمی نقل می کند که گفت: برای کمیت از 
(امام) ابی جعفر محمّد بن علی علیهم السلام در ایام تشریق در سرزمین 
منا اجازه گرفتم تا بر حضرت وارد شود. کمیت عرض کرد: فدایت شوم, 
من در حق 
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2011 ترجه اتام تافرعايه الفبلام ار تارغ این عصا ررض 1848:1487 
2 ره امه 2 112 


شما شعری سر وده ام که دوست دارم برای شما بخوانم. مصیر ۳۶ فرمود: 
ای کمیت ! در این «یام معلومات» ذکر خدا| کن. کمیت بار دیگر خواسته 
خود را تکرار کرد. حضرت بر او رقت نمود و فرمود: اشعار را بیاور . کمیت 
قصیده خود را قرائت کرد تا به اینجا رسید: 


یغیب به الراحمین عن قوس غیر هم 
فیا فخراً أسری له الی أول 


حضرت دستان خود را به طرف آسمان بلند کرد و عرضه داشت: بار خدایا ! 
کم و و 


صاعد, غلام کمیت می گوید: روزی بر ابی جعفر محشّد بن علی وارد 
شدیم, حضرت به ما هزار دینار و یک لباس داد. کمیت به حضرت عرض 
کرد: به خدا سوگند! من به جهت دنیا شما را دوست نداشته ام, و اگر دنیا 
را می خواستم نزد کسانی می رفتم که مال در دستان آنان است. و لیکن 
شما را به جهت اخرت دوست دارم. ولی لباسی را که به اجسام شما 
اصابت کرده به جهت تبژک قبول می کنم. ولی مال را نمی پذیرم. لذا مال 
را رد کرده و لباس را پذیرفت.(1) 

معجزات امام باقرعلیه السلام 

ابوبصیر می گوید: روزی به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: شما ورثه 
رسول خدا هستید؟ فرمود: اری. عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وارث همه انبیا بود؟ فر مود: وارثت تمام علوم انبیا بود. عرض کردم: و 


شما جمیع علوم رسول خدا را به ارث برده اید؟ فرمود: آری. 0 
پس شما قدرت 
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1- 203. الاغانی, ج 15, ص 126. 


دارید که مرده زنده کرده و کور و کر را شفا داده و به آنچه می خورند و 
آنچه در خانه های خود ذخیره می کنند خبر دهید؟ حضرت فرمود: آری, ما 
این آهور وا به اذن خدا انجام می دهیم. آن گاه فرمود: نزدیک من آی ای 
ابابصیر ! ابوبصیر در آن زمان کور بود. او گفت: من نزدیک حضرت رفتم. او 
دست خود را بر صورتم کشید. تا مان افیا نو کوه و رفن وا مشاهده 
نمودم. حضرت فر مود: با موی دار کین لین ی و ماب 9 
خدا باشد, يا این که همان طور که بودی باشی و بهشت بر تو باشد؟ عرض 
کردم: بهشت را ترجیح می دهم. آن گاه حضرت دستانش را بر صورتم 
کشید, به آن حالت که بودم بازگشتم.(1) 


امام باقرعلیه السلام از دیدگاه معاصرین 


بزرگان علم و فکر از معاصرین امام باقرعلیه السلام مکی بر عظمت و 
با عم ایام اعلت الما اما تفای عوتی ای 


1 - امام صادق علیه السلام 


حضرت درباره پدرش امام باقرعلیه السلام فر مود: «کان ابی خیر محمدي 
یومتّذ علی وجه الأرض» (2) (پدرم در آن روز بهترین محقدها در روی 
ژزمین بود.» 


2 - محمّد بن منکدر 

او که معاصر امام زین العابدین و فرزندش امام محمد باقر علیهم السلام 
بود, درباره حضرت می گوید: «ما کنت اری ان مثل علی بن الحسین یدع 
خلفاً" 
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1- 204. نور الابصار. ص 168. 
2 205. البدایه و النهایه, ج 9 ص 309. 


افضله ور ازه خلمه فحامه خفی. ز ایت: ابته مدا ۲ 11 (من, تمی. دا زتمتد 


که علی بن الحسین کسی را در فضل و کثرت علم و حلم به عنوان 
۱ بگذارد: تا آن که فر: ندش محید را مشاهده نمودم>». 


۱۳ عطاء 


اق قفه کوند: «ما ریت العلماء عند احد اصغر منهم عند ابی جعفر محقّد بن 
علی, لتواضعهم له ومعرفتهم بحقه وعلمه واقتباسهم منه ولقد رایت الحکم 
بن عیینه کلی جلالته وسته وهو بین یدیه پتعلم منه ویأخذ عنه کالصبت بین 
رآ 
ندیدم ؛ زیرا همگی نسبت به او متواضع ۱۳ او معرفت 
داشتند و از او علم اخذ می نمودند. حکم بن عیینه را با ان جلالت و سن 
مشاهده کردم که در مقابل او نشسته از. آهرکلم فزا هی کنود: ان 
ار ار ام 


این در حالی است که حکم بن عیینه - بنابر نقل راویان - از بزرگ ترین 
علمای عصر خود بوده است. 


مجاهد بن رومی می گوید: خکم را در مسجد خیف مشاهده کردم, در حالی 
که علهای مردم همکی عیال. او بهذم و از آه.بهره هی بر دتن(د) 


4 - حسن بصری 


«ذلک الّذی يشبه کلامه کلام الانبیاء»(4) (محمد باقر کسی است که 
کلامش شبیه کلام انبیا است». 


ص :78 


1- 206. تهذیب التهذیب ج 9 ص 3<32. 

43 

4- 209. الامام جعفر‌الصادق علیه السلام, مستشار عبدالحلیم جندی. ص 
110 


5 - وری 


اتکی الباقره تم بیقر العلم ای خه قفرقت اضله وعرق خفیه» ۳ 11 ( ]و 
را باقر نامیدند؛ زیرا| علم را شکافته و اصل و حقیقتش را معرفت پید | 
کرده است». 

اقا باق‌غلیه السلام از من تام عتضاق ال پیت 


با مراجعه به تاریخ و کلمات اهل سنت پی می بریم که امام باقرعلیه 
السلام مورد احترام و تعظیم عموم آنان بوده است. اینک , به کلمات برخی 
ازانان اشانه ای ونیم 

1 - محشّد بن سعد زهری (ت: 230 ه.ق) 


او درباره حضرت باقرعلیه السلام می گوید: «محمّد من الطبقه الثالثه من 
التابعین من المدینه, کان عابدا عالما نقه»2(۳) (محمد از طبقه سوم از 
تأابعین مدینه, مردی عاند: عالم و تقه بود»؟. 


او همچنین درباره حضرت می گوید: «کان ثقه کثیر الحدیث»؛ «او قه و 
کثیر الحدیث بود».(3) 


2 - احمد بن حنبل (ت: 241 ه.ق) 


او بر سندی که از امام رضاعلیه السلام تا امام باقرعلیه السلام و از او تا 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از خربه: خضرت: در آن فوار داشتت: می 
گوید: «لو قرآت هذا الاسناد علی مجنون 


ص :79 


2 211. تذکره الخواص. سبط بن جوزی. ص 2 به نقل از او. 


لبری ء من جئته»(1) (اگر این سند بر دیوانه ای قرائت شود از جنونش 
بهبودی می یابد». 


3- ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: 250 ه.ق) 


مس اه ففاه العادت اس یش عم لاس سم وهو الب 
بالباقر باقر العلوي لب به ‏ سول اللّه صلی الل علیه و آله (3) (. 
سید فقهای حجاز است, که مردم فقه را از او و فرزندش جعفر 7 
ات هس تا ای توا سا را اه 


4 - حافظ ابونعيم اصفهانی (ت: 430 ه.ق) 


«و منهم الحاضر الذاکر الخاشع الصابر, ابوجعفر محمد بن علی الباقر...»؛ 
(3) (از جمله اولیا, حاضر, ذاکر, خاشع. صابر, ابوجعفر محمّد بن علی 
الباقر است...» 


5 - فخر رازی (ت: 604 ه.ق) 


ادردر فان کی گنه سصوالفان آتالت: الکور آزلانه, قالنعتی آکد 
بعطیه نسلاً ببقون علی مر الزمان. فانظر کم قتل من اهل البیت ثم العالم 
ای و مر شا ی الا اک اس رای که از 
فیهم من الأکایر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضاغليهم 
السام ۱۱۳ فول تم آن ات که ردان کر هلاه ام یی عقصور 
آن است که خداوند به او نسلی عنایت خواهد کرد که در طول زمان باقی 
خواهند ماند. پس بنگر که چه مقدار از اهل بیت کشته شدند ولی 


ص:00 


1- 213. صواعق المحرقه, ابن حجر هیتمی. ص 310, به نقل از او. 
2 214. رسائل جاحظ ص 108. 
3- 215. ی الاولیاء 3 ص 160. 


باشد.وود مرظن که افرا۶ی ار ان ما ات افر و کار 
و صادق و رضاعلیهم السلام در میان انان وجود دارد...». 


6 - محمد بن طلحه شافعی (ت: 6052 ه.ق) 


ف ای ای ما راهن عامه فا مت کانی مره 
مقام التقوی قدمه...» :(1) (او شکافنده علم و جمع کننده ان و شهرت 
دهنده و بالا برنده علم و... بود. کسی که قلبش باصفا و عملاش تز کیه شده 
سا نا ال 
و در مقام تقوا ثابت قدم بود...». 


7 - سبط بن جوزی (ت: 654 ه.ق) 


«هو ابوجعفر محمّد بن علیْ بن الحسین بن علی بن ابی طالب... وائما 
سمی الباقر من کثره سجوده, بقر السجود جبهته ای فتحها ووسعها. وقیل: 
لغزاره علمه»(2) (او ابوجعفر محمد بن ۳۹ بن آتی طالب است... او را 
به جهت کثرت سجودش باقر نامیدند؛ زیرا سجده پیشانی اش را شکافته و 
باز کرده بود. و برخی گفته اند او را به جهت فراوانی علمش باقر نامیده 
اند...». 


8 - ابن ابی الحدید معتزلی (ت: 655 ه.ق) 
او در شرح نهج البلاغه, کلام جاحظ را نقل کرده و آن را تقریر نموده 


ص: 01 


ایو 100 
2 218. تذکره الخواص. ص‌ 02 


است.(1) وی همچنین می گوید: «کان محمّد بن علی بن الحسین... سید 
فقهاء الحجاز.. تک (2) (محمد بن تقلی: : بن الحسین.. 0 فقهای حجاز 


بود...»؟. 
9 - محمّد بن احمد بن ابی بکر قرطبی (ت: 671 ه.ق) 


او در تفسیر آیه «اِلّ له یمرک أن تکبتخوا بقَرَخ..»(3) می گوید: «و منه 
الباقر لابی جعفر محمّد جقعلی: زین لمایدین؛ له بقر العلم وعرف اصله 
۱ او علم را شکافت وب اصل آن,عرفت مود 


0 - ابوزکریا محیی الدین بن شرف نووی (ت: 676 ه.ق) 


او درباره حضرت باقرعلیه السلام می گوید: «هو تابعی جلیل, امام بارع. 
نسم علی لا کم معدهد ین ققواة آلحخیته:آنمه »۱۳ (اه تایعی خایل: 
امامی نمونه است. کسی که , بر جلالتش اجماع بوده و در جمله فقهای 
مدینه و امامان فقها به حساب می آید». 


1 - ابوالعباس ابن خلکان (ت: 681 ه.ق) 


.. کان الباقر عالماً سیّداً کبیرآ. وائما قیل له الباقر, له تَر فی العلم»؛ 
رد . باقرء مردی عالم, سید و کبیر بود. او را باقر نامیده اند؛ زیرا در 
علم وسعت داد». 


12.- ابن منظور مصری (ت: 711 ه.ق) 
«و کان ال امد مه ی نی اس بن غلی: الا مرها اه 
علیهم -؛ 


ص :02 


1- 219. شرح نهج البلاغه, جح 15, ص 277. 
2 220. همان. 

3- 221. سوره بقره, آیه 67. 

4 222. تفسیر قرطبی, ج 1, ص 483. 

5- 223. تهذیب الاسماء و اللغات, ج 1, ص 103. 


6- 224. وفیات الاعیان, ج 4, ص 30. 


لانه. بقر العلم:هغرف. اصله با فرعه وتبقر فی العلم»(1) (.. 
محمّد بن علی بن الحسین بن علی+ رصوان: الله؛ علیهم - باقر گفته اند؛ 
زیرا علم را شکافت و اصل انوا تاه فرع امترا استاط مود وگن 
علم وسعت داد». 


13 - شمس الدین ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


«و کان من فقهاء المدینه. وقیل له الباقر؛ لاه بقر العلم ای شقّه وعرف 
اصله وخفیه» (2) (او از فقهای مدینه به 99 می آفة: به او باقر گفته 
آندتویر | علم ر اشکافتم و اصل ودره آن ترا شتاخته اسنت»: 


تا ین ار ی ۱ 


«و هو والد جعفر الصادق, لقب بالباقر؛ لاه بقر العلم ای شقه وتوشع 
فیه» !(3) (... او که پدر جعفر صادق است., به باقر ملقب گردید؛ زیرا علم 
را شکافته و در ان وسعت داد». 


5 « آبن کتبر دمشفی (ت: 774 6ق) 


«و هو محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب القرشی الهاشمی 
ابوجعفر الباقر... وهو تایعی چلیل, کبیر القدر کثیرا, احد اعلام هذه الأمه 
علماً وعملا" وسیاده وشر فا... ۰ عنه جماعه من کبار التابعین 
وغیرهم...»؛(4) (او محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب, 
قرشی, هاشمی, ایخففر باکر است:. ی 
نکیا سران ات امه ار حرن .ار 


ص:63 


1- 225. لسان العرب, ج 4, ص 74. 

2 226. العبر فی خبر من غبر, جح 1, ص 142. 

3- 227. مرآه الجنان و عبره الیقظان, جح 1, ص 194 و 195. 
4- 228. البدایه و النهایه, ج 9 ص 338. 


و عمل و بزیگی و شرف است... از او جماعتی از بزرگان تابعین و دیگران 
روایت نقل کرده اند... 


6 - محقّد بن یعقوب فیروزآبادی (ت: 817 ه.ق) 


«و الباقر محشّد بن علی بن الحسین لتبر فی العلم»؛(1) (و باقر؛ محمّد 
بن علی بن الحسین به چهت تبگر در علم. آو را باقر نامیدند». 


7 - حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی (ت: 852 ه.ق) 
«محمّد بن علی , وی بن علی بن ابی طالب. ابوجعفر الباقر, ثقه, 


ار ثقه, ِِ 9 حوارم انم 


8 - ابن صبّاغ مالکی (ت: 855 ه.ق) 


«و امّا مناقبه فکثیره عدیده واوصافه فحمیده جلیله»؛(3) (و اما مناقب او 
بسیار و اوصاف او پسندیده و جلیل است ». 


9 - شمس الدین محمّد بن طولون (ت: 953 ه.ق) 


و کان آلباقر الما سیدا کیرا واتما فقیل له: الباقر لانه تیقر قی الم ای 
توشع» (4) (. .. باقرء شخصی عالم و بزرگ مرد بود, او را به جهت توسعه 
در علم, باقر نامیدند». 


0 - احمد بن حجر هیتمی فک (ت: 974 ه.ق) 

تحار نت متهم غياده وعلما مژهادق ایمحتفز فعته البافن... فلخلی هو اظمر 
من 

ص :04 

1- 229. قاموس المحیط, ج 1, ص 376. 


2 ریت اسهم رو 52 


3- 231. الفصول المهمه, ص 201. 
4 232. الاأئمه الائنا عشر. ص 81. 


مات کنفر القعارق بحفاتق الاحکام مالخکم مالتطاتف» رل زر عازت 
علی بن الحسین در عبادت و علم و زهد, ابوجعفر محمّد باقر بود. او را به 


جهت شع>افتن علم باقر نامیدند... به همین جهت است که او گنج های 
ارت محعای انا معح عاطای را سار صاکت تن 


1 - ابن عماد حنبلی (رت : 10999 ه.ق) 


و کان من قیاع امرس وق تم الاک لا شر الطلم‌ای سقت وعرف 
اصله وخفیه وتوسع فیه»2(۳) (او از فقهای مدینه به حساب می امد. و به 


اند». 
2 - محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی (ت: 1122 ه.ق) 


«محمّد الباقر بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب الهاشمی الثقه 
الفاضل من سادات ال البیت»(3) (محمّد باقر فرزند علی بن الحسین بن 
علی بن ابی طالب, هاشمی, ثقه, فاضل, از سادات ال بیت بود». 


یاه بو امد را ۵ 


«و مناقبه - رضی الله عنه - باقیه علی ممث الأیام, وفضائله قد شهد له بها 
الخواص والعام»(4) (مناقب او در طول ایام باقی است و فضایلش را 
خاص و عام به ان شهادت داده است». 


4 - محمد بن علی صبان (ت: 1206 ه.ق) 


و اما محمد الباقر - رضی الله عنه - فهو صاحب المعارف واخو الدقائق 


ص: 05 


1- 233. الصواعق المحرقه, ص 304. 

2 234. شذرات الذهب, ج 1 .ص 260. 

3- 235. شرح زرقانی بر موطاً مالک, ج 2, ص 403. 
4 236. الاتحاف بحث الأشراف, ص 143-145. 


هرت کر آمانته.؛ کت فی سنوی ساره 01۲( اعا مستو یاف رگن آد 
صاحب معارف و دارای دقایق و لطایف است. کرامانش ظاهر شده. و 
اشاراتش در سلوک بسیار است...» 


5 - شیخ یوسف بن اسماعیل نهبانی 


ساداتنا آل البیت الکرام واوحد اعیان العلماء الاعلام»(2) (محشّد باقر 
قرو خی سب آاحسم. تک ار ماش سادات ات کرام مکی[ 
اعیان علمای اعلام است». 


7 - فرید وجدی 


«کان الباقر غالما تتبلا وسیدا جلیلا. وسشی الباقر لاه بقر العلم ای توسع 


فیه»(3) (باقر. عالمی فرزانه و آقایی بزرگوار بود, او را به جهت گسترش 
علمش باقر نامیدند». 


«ابو جعفر محقّد بن علی من خیار اهل العلم والدین وقیل: اتما سشی 
الباقر لاه بقر العلم» ؛(4) (ابوجعفر محمّد بن علی از بهترین های اهل علم 
هفنن توق کفته نو آه را باقر تامتوند ترا ظلم وا عی شکافت 4 


9 - عبدالرحمن شرقاوی, شیخ ازهر 

«الامام محشّد الباقر, هو اعلم اهل زمانه بالقرآن وتفسیره وبالحدیث 
ص :66 

1- 237. اسعاف الراغبین, ص 250. 

2- 238. جامع کرامات الاولیاء جح 1, ص 97. 


3- 239. دائره المعارف, فرید وجدی, ج 3, ص 63د. 
4- 240. منهاج السنه النبویه, ج 2 ص 123. 


حدیت و فقه بود». 
0 - سید عفیفی, از علمای ازهر 


فقو ال یت 1 1 
(محمد باقر, از فرزندان علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب بود, که به 
جهت توسعه در علم, باقر نامیده شد. او عالمی بزرگ, و سید بنی هاشم 
بود»؟. 


برخی از علمای اهل سنت به امامت او در علم و سیاست تصریح بموده 
اند؛ 
1 شمش آلدین مضوبن آخمد بخ ها ی دی 


«ابوجعفر الباقر. سید امام فقیه. یصلح للخلافه»(3) (ابوجعفر باقر. سید, 
امام, فقیه و کسی بود که برای خلافت صلاحیت داشت». 


و در خایف دیگر می گوید: و کان احد من جمع بین العلم والعمل والسودد 
والشرف والثقه والرزانه وکان اهلا للخلافه» (41) (او یکی از کسانی بود که 
بین علم و عمل و بزرگواری و شرف و وثاقت, جمع نموده بود. او اهلیت بر 
خلافت را داشت...». 


ص: 07 


1- 241. مجله الاهرام المصریه, ص 10, تاریخ 1978/8/18. 
2 242. مجله ازهر, ج 5, سال 1358 ه.ق قمری. 

3- 243. سیر اعلام النبلاءء ۳ د1, ص‌ 1120 

4 244. پیشین, ج 4, ص 402 و 403. 


2 - صلاح الدین خلیل بن ابیک صفدی 


هی کات اجه من حعه العار حالفته لاه هه مااسفنی مکان اه 
للخلافه» :(1) (... او یکی از کسانی بود که علم و ففه و دیانت و وثاقت و 


بزرگواری را جمع کرده و برای خلافت صالح بود...» 
3 محجمد پارسا بخاری 


«و من امه اهل. البیت ابوچففر محند الماقر: ستی بدلک: لانه بقر العلم 
ای شته قعرف اضله معلم خفیب وهه ا یقت خلیل: آضام بارغ-عخمه علین 
خلالته و کمالمیت»۳ ۱2 راز اماهان اصل بنت: عفر مد بافر انسته. که 
به جهت شکافتن علم, ام زاسافر تامیدند. آه اضل للم دا اس اخعم و ره 
حقیقت آن عارف گشته است. ۳ 
بت حلالت: و مالس اعماع استن: 


«و کان محمد بن علین بن الحسین علیه السلام مع ما هو علیه من العلم 

والفضل والسودد والر تاسه والامامه. ظاهر الجود فی الخاصه والعامه؛ 

مشهور الکرم فی الکافه, معروفا بالفضل والاحسان مع کثره عیاله وتوسط 

حاله» :(3) (محمد بن علی بن الحسین علیه السلام, با وجود علم و فضل و 

بزرگواری و ریاست و امامت, اهل جود به خاص و عام بود. او مشهور به 

بر همه بود. او باکثرت عیال و متوسط الحال بودن در مال؛ , معروف به 
و احسان بود». 


ص :00 
1- 245. الوافی بالوفیات, ج 2, ص 102. 


62 ساییم الوم فندوری من رصن 50 بقل از اه 
وا تسم 2 


5 - یوسف بن اسماعیل نهبانی 


ساداتا ال. الست الگزام: دانحد اعسان العلماع آلاغلام ۳ 11 (خحهد باقر 
فرزند علی, زین العابدین فرزند حسین - رضی الله عنه -. یکی از امامان 
سادات ما ال بیت کرام و برترین علمای اعلام است». 


و کان خلیفه ابیه من بین اخوته ووصیه والقائم بالامامه من بعده. ولم 
یظهرٍ عن احد من اولاد الحسن والحسین من علم الدین والسنن وعلم 
رس اه ی 8 ۱ 
برادرانش جانشین پدرش و قائم مقام امامت بعد از او بود. و از هیچ یک از 
اولاد حسن و حسین در علم دین و سنن و علم قران و تاریخ و فنون اداب, 


7 - محمد ابوزهره از بزرگان مصر 


و کان محمد ابنه وریثه فی امامه العلم ونیل الهدایه ولذا کان مقصد 
العلماء من کل البلاد الاسلامیه. و ما زار احد المدینه الا کر علی: یت 
محمّد الباقر یأخذ عنه»؛(3) (محمّد فرزند زین العابدین وارث او در امامت 
علم و نیل به هدایت بود. و لذا مقصد علمای همه کشورهای اسلامی بود. 
هیع کمن به. #بارت مدیته نمی امن خر آن که وارن خانه او شدم و از. آن 
حضرت اخذ علم می کرد». 


ص :09 
1- 248. جامع کرامات الاولیاء ج 1 ص 164. 


2یا رالد ورن 111 
3- 250. الامام الصادق علیه السلام, ص 22. 


ابن صبّاغٌ مالکی می گوید: «امام باقرعلیه السلام وصیت نمود تا در لباسی 
که در آن نماز به جای می اورده, کفن شود. و از فرزندش جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: من نزد پدرم بودم در آن روزی که از 
دنیا رحلت نمود. حضرت به اموری در غسل و تکفین و دخول قبرش وصیت 
نمود... . 


گفته می شود که در زمان ابراهیم بن ولید بن عبدالملک او را سم دادند». 
۳۹ 
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1 2 القصول آلمشنه :220 


آباع صاوق ام اللام اد فردگای اطن ریت 
اف فان امه صانگ غلب ات 


ای ان من ایام عفر من سس الصا سس لام آاساون 
من ائمه اهل البیت الطاهر - رضی الله عنه - ولقب بالصادق لصدقه فی 
البقیع جنب قبر ابیه محمد الباقر وجذه علین زین العابدین وعم جده الحسن 
بن علی - رضی الله عنه - فلله دژه من قبر ما اکرمه واشرفه»(1) (امام 
جعفر صادق علیه السلام ششمین امام از امامان اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام است. او به جهت صدق در گفتار. به صادق ملقب 
شند. و قضل او فشهوزتر از ان است. که. کر شنود..-در سال 80 معولد ند 
و در سال 148 وفات یافت. او در بقیع کنار قبر پدرش محقد باقر و جذدش 
زین العابدین و عموپش حسن بن علی - رضی الله عنهم - مدفون شد. خدا 
او را جزای خیر دهد چه قبر با کرامت و شرفی دارد». 


» ین ضیاغ مالکی. می کهید؛ خروم غتهم. خماعه. من اعیان. الانفه مثل 
یحیی بن لسعید وابن جریج و مالک , بن انس والثوری وابوعیینه وابوحنیفه 
وب ۱ 
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1- 252. وفیات الاعیان, ج 1 ص 327, رقم 31. 


وابوایوب السجستانی وغیرهم » (1) (جماعتی از اعیان ائمه؛ از جمله: 
یهیی بن سعبد؛ ابن جربج» مالک نن انس , لوری؛ ابو عیینه, ان شعبه, 
ابوایوب سجستانی و دیکرآن از او روا یت کرده اند». 


3 - سیوطی می گوید: «انْ الامام قام بالتحدیث عن جده واآبائه عند ما 
اندفع المسلمون الی تدوین احادیث النبی صلی الله علیه و آله بعد الغفله 
التی استمرژّت الی عام 2()143) (همانا امام صادق 7 قیام به حدیث از جد 
و آبائتش نمود هنگامی که مسلمانان به سوی ندوین حدیبت پیامبر صلی الله 
علیه.و اله روق. آوردند و این بعد. از غفلتی. بود. که تا سال: 143 در این 


زمینه ادامه داشت». 


4 - ابن خلکان می گوید: «او در ماه شوال. سال 148 در مدینه وفات 
یافت. و در بقیع در مقبره ای که در آن محمد باقر و جدذش علی زین 
العابدین, و عموی جذاش حسن بن کل مدفون بودند, به خاک سیرده 
شد...».(3) 


5 - احمد بن یوسف قرماتی می گوید: «... در مدینه. به سال 80 ه.ق 
متولد شد... و گفته شده که در زمان منصور با سم از دنیا رحلت نمود و در 
بقیع مدفون شد...».(4) 


علم امام صادق علیه السلام 

ابوحنیفه می گوید: «من فقیه تر از جعفر بن محمد ندیدم. هنگامی که 
ص :92 

1- 253. الفصول المهمه, ص 222. 


ار لول ص34 


منصور او را خواست. کسی را نیز به دنبال من فرستاد و گفت: ای 
اباحنیفه ! همانا مردم فریفته جعفر بن محمد شده آند, پس مسائلی دشوار 
را اماده ساز تا او را امتحان کنی. ابوحنیفه می گوید: من چهل مسئله را 
اماده ساختم. منصور که در «حیره» بود کسی به سوی من فرستاد. من بر 
او وارد شده و مشاهده نمودم که جعفر بن محمد در طرف راست او 
نشسته است. او را که دیدم هیبتش مرا گرفت. به حذی که هرگز از 
منصور چنین هیبتی در دل نداشتم. بر او سلام کردم. او به دستش اشاره 
کرد و ار ها سای ها و 

کت ای اباعبداللّه ! اين ابوحنیفه است. حضرت فرمود: آری. .. آن گاه رو 
به من کرده و گفت: ای اباحنیفه ! سقال هایت را از اباعبدالله (جعفر صادق 
علیه السلام) بپرس. من شروع به سوّال نمودم و او نیز جواب می داد و 
می فرمود: شما چنین می گویید. و اهل مدینه چنین می گویند. و ما چنین 
نماییم. و قو ال مورا از ارت سا کرو آن 
گاه ابوحنیفه گفت: آیا ما روایت نشده ایم که داناترین مردم کسی است 
که به اختلاف مردم داناتر باشد.(1) 


استاد محمّد ابوزهره می نویسد: «علمای اسلام با همه اختلاف طوایفشان. 
بر امری همانند فضیلت و علم امام صادق علیه السلام اجماع نکرده اند. 
امامان اهل سنت آنان که معاصر ایشان بودند از او تلقّی کرده و اخذ علم 
نموده اند. مالک و کسانی که در طبقه او بوده اند؛ همانند: سفیان بن عیینه 
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و سفیان وری و بسیاری دیگر از علما از او اخذ کرده اند. ابوحنیفه با این 
که تقرییا هش آوبوته اشت او اواند کیفوق آمرا اعلم مردم‌داشته 
است؛ زیرا ان حضرت اعلم مردم به اختلاف میان آنان بود. و نیز جماعت 
بسیاری از تابعین؛ از ان جمله: یحیی بن سعید انصاری و ایوب سختیانی و 
ابان بن تغلب و ابوعمرو بن علاء و بسیاری از امامان تابعین در فقه و 
حدیث از او اخذ علم و حدیث کرده اند...».(1) 


هم در آذامه هی ویو «اآمام صادق علنه. السلام غلم فیز یی و شیر 
تذربلن کرقه لذا جایرن‌حیان شا کرذش از اف رشاله هایی را تقل کزده 
است. و ابن خلکان به ان رساله ها در «وفیات الاعیان» اشاره نموده 
۹ و همچنین تمام علومی را که در عصرش شایع بود, ندریس کرده 
است... بالاتر از اين علوم. امام صادق علیه السلام آگاهی و علم به اخلاق 
اب و 
کثرت تجارب و التزام طریق حق به او داده شده است. 2(۳۰) 


استاد محمد ابوزهره می گوید: «امام صادق علیه السلام در طلب حقیقت 


از هر هوای نفس یا عرضی از اعراض دنیا بری و مجرژد بود. هیچ گاه به 
دنبال دنیا نبود. و به دنبال امری که شباهت به شهوات داشته يا شبهه ناک 


ص :94 
1- 258. استاد ابوزهره, الامام الصادق علیه السلام, ص‌‌ 3 به نقل از 


0 
2 259. الامام الصادق علیه السلام. ص 53 و 4<د. 


بلکه به دنبال طلب حقایق روشن و واضح و طلب حق به جهت خود حق 
بود... و هر گاه آفزی. که.در آن شبمة -بون بر او وارد می شد, اخلاصش او 
زاب حقیقت ان ر‌هنمون فی:ساختد.. 


اخلاص, از‌ستل آمام نارق علیه السلام تاشی از معدن او است؛ زیر اه از 
شجره نبوت است. و اصل اخلاص در آن بیت طاهر ثابت است... انان 
ار و ار را اس ان در 
چیری را فقط‌به خاطر خدا دوستار نو این را از اضل انمان و ظوا هر 
یقین می دانند؛ زیرا پیلمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «لایومن حدکم 
یس الشی. ع ال الم ۱ اسان نضی آفرهیکی ار ما تا ای که 
چیزی را ندارد.» 


سخاوت امام صادق علیه السلام 


می گوید: «بسیاری از _مفسرین می گویند: ۳ «ویْطعمون الطعام 
علاقه 1 نیاز 9 0( 0( و ار علی ربوم 
سای اه ات سا نا اه ان 
طالب علیه السلام از سخی ترین افراد صحابه, بلکه از سخی ترین عرب 


بود. نسل و ذریه او نیز بعد از ان حضرت همین طور بودند. ال زین 
العابدین غذا را شبانه به دوش می کشید تا درب خانه های مستمندان 


توزیع نماید... 


هیچ غریب به نظر نمی رسد که امام صادق علیه السلام که در آن بیت 
کریم رشد 
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1- 260. الامام الصادق, ص 61. 
2 261. سوره انسان, ایه 9. 


کرده سخی و اهل جود باشد. او کسی بود که به مستحقان عطا می کرد. 
هميیشه برخی از پیروانش را آمر می کرد تا کارهایی را که در ان خسارت 
بوده تحمل کنند و به سبب آن ایجاد خصومت بین مردم ننمایند. او می 
فرمود: فلا چم آلعروف: الا لا تخد ماهر و تضفیره وسترهه ار یر یه 
جز با سه چیز تمام نخواهد شد: با عجله کردن, کوچی شمردن و پوشاندن 
ان.» 


و لذا در بیشتر اوقات عطا را مخفی می کرد, و در این امر به جذش علی 
بن الحسین اقتدا می نمود. هر گاه قحطی می رسید انبانی از نان و 
گوشت و دراهم را برداشته و به پشت خود می انداخت. آن گاه آن ها را 
بین مستمندان اهل مدینه توزیع می کرد, و این در حالی بود که کسی نمی 
دانست چه کسی است که این ها را عطا می کند, تا وقتی که حضرت از 
دنیا رحلت نمود, و آنچه که مخفی بود بر ملا شد. .. در کتاب «حلیه الاولیاء» 
آفذه آزرزرت: اقفر نی شختد: آن قدر عم فستتدان: کعک. هی کزق: کنر 
عیالش چیزی باقی نمی ماند ».(1) 

بردباری و گذشت امام صادق علیه السلام 

استاد ابوزهره می نویسد: «امام صادق مردی باگذشت و کریم بود. و 
هر ند تیه اسان آدب. وا ماه تنل شمف کرد تاکسا عم نت ان 
را جواب می دادي و در این کار به دستور خدا عمل می کرد که فرمود. 


«َعٌ بالّتی هی خسن قلدّا الذی ینک وی عداوه کانهْ ولماٌ حمیمْ» (2) 
9 را با نیکی دفع 
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1- 262. الامام الصادق علیه السلام. ص 64 و 65. 
2 263. سوره فصلت, ایه 4د. 


کن؛ ناگاه [خواهی دید آهمان کس که میان نو و او دشمنی است, گویی 
دوستی گرم و صمیمی است. ۳ 


مه مین قرو وخ را دا باعک عن ای شی سوک فلا تعتم‌فان کیت 
کما یقول القائل کانت عقوبه قد عجلت, و ان کنت علی غیر ما یقول کانت 
حسنه لم تعلمها» ؛ «هر گاه تو را از برادرت چیزی رسید که تو را ناراحت 
می کند غمگین مشو؛ زیرا اگر آن طور که او می گوید هستی, آن عقوبتی 
است که در آن تعجیل شده, و اگر تو بر غیر آن چیزی هستی که او می 
گوید, اساثئه او برای نا است که تو آن را انجام نداده ای. ۳ 


او با افرادی که معاشرت داشت يا آن ها که خدمتکار او بودند با مدارا و 
مهربانی رفتار می نمود. در این زمینه روایت شده که حضرت غلام خود را 
به دنبال کاری فرستاد ولی او کندی کرد. حضرت به دنبال او به راه افتاد. 
او را مشاهده کرد که به خواب فرو رفته است. لذا بر بالای سر او نشست 
و شروع به باد زدن او نمود تا ان که بیدار شد. حضرت به او فرمود: این 
0 شود, هم شب می خوابی و هم روز, شب برای تو باشد و روز 


روایت شده که هر گاه به او خبر می رسید که شخصی پشت سرش دشنام 
داده است بر می خاست و اماده نماز می شد و نمازی طولانی به جای می 
ار ان اه ادا دطات فی کرد که ایض را اه ند 


حضرت فرمود: «ما پمال هن صوففن ه فا رآوفید بالغفی الا ع ام من 
تواضع له رفعه اللّه» ؛ : «هیچ مالی با صدقه دادن کم نشد, و هیچ بنده ای با 
عفو به جز عزت زیاد نکرد. و هر کس برای خداوند تواضع کند خداوند او را 
بالا می برد.» 
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همانا حلم و گذشت. اخلاق رهبران فکر و داعیان به حقّ است. همان گونه 
که خداوند متعال فر مود: «ادغْ الی سبیل ریک بالْجكُمَه وَالمَةَعظه اَحشَته 
دای یهت اس را عکت ارزو سرا توور ارت 
دعوت نما ! و با آن ها به روشی که نیکوتر است, استدلال و مناظره کن » 
جمان وه کی وت تمه تن وه هدایت بر واهز فقس اعد کر و 
فرمود: «جْذ القفة و مر بالعرف واغرِض عن الجاهلین»؛ (2) [به هر حال 
۱ ی ۳ و از 
جاهلان روی بگردان [و با آنان ستیزه مکن ]. 


غلظت, موجب جفا و انتقام, و تولید کننده حقد و کینه است. و اين با آنچه 
امام صادق علیه السلام از دعوت به حق به آن آراسته شده سازگاری 
ندارد. و لذا خداوند ۰ ِِ «قیما رَحْمّه من ال لت 
هفخ ولو کنت قظا غلیظ الْقلب لاْقصوا من حولک قاغن غف عتهم واشتفوز هم 
وَشاورَهَم فی الم قاذا عَرَمت تقو علی ال اج ال بت لت 

(3) (به [برکت آرحمت الهی, در برابر آنان آ[>مردم نرم [و ِِ 
آشدی ! و اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, پراکنده می شدند. پس 
آن ها را ببخش و برای آن ها آمرزش بطلب ! و در کارها, با آنان .هرت 
کن ! اما هنگامی که تصمیم گرفتی, [قاطع باش ! و ]بر خدا توکل کن ! زیرا 
خداوند متوکلان را دوست دارد.»(4) 
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1- 264. سوره نحل, آیه 125. 

2 265. سوره اعراف, آیه 199. 

3- 266. ].سوره آل عمران, آیه 159. 
4 267. الامام الصادق. ص 65و6۵6. 


متانظر خ آماق سایق غلیم السنلام با اوه 


الصادقعلیه الشتلام.بارد ندید حخضرت مه این انی« لی فجن این نسه 
کسی است که همراه نو است ؟ عرض کرد: این مردی است که دارای 
بصیرت و نفود در دین است. 


عضرت فرفود: حفنا آم در آمر کین هرا شود فیاش.فت کند: حفت2 ارت 
حضرت به آابی حنیفه فر مود: اسم تو چیست؟ گفت: نعمان. حضرت 
فرمود: در تو نمی بینم که چیزی را به خوبی بدانی؟ آن گاه حضرت شروع 
به طرح مسائلی نمود. در تمام موارد ابوحنیفه جوابی نداشت که بدهد, ان 
گاه حضرت فرمود: ای نعمان ! پدرم از جذم حدیث نقل کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ام ی اس بت ی 
قیاس کرد ابلیس بود. خداوند متعال به او فرمود: سجده کن بر ادم. او در 
جواب گفت: «آتا حَیّة له له فلن با وحَلْْتَة من طین»؛ (1) (من از او 
بهترم؛ زیرا مرا از آتش ن خلق کردی و او را از گل آفریدی.» پس هر کس 
دین را به رأی خود بگوید, خداوند او 2 در روز قیامت با ابلیس مقرون 
سازد؛ زیرا او را در قیاس متابعت کرده است. 


ابن شبرمه ضیف گوید" آن گاه حضرت از ابوحنیفه سوال کرد: کدام یک از 
این خه. اعظم است کف اسان با ۱۱ انمکهه کف کشت سای 
حضرت فرمود: پس چرا خداوند - عژوجل - در قتل نفس دو شاهد را کافی 
دنه ولی در تا جهار شاهد را لانممی‌هاند؟ 
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1- 268. سوره اعراف, آیه 12. 


باز فرمود: کدام یک اعظم است: نماز پا روزه؟ ابوحنیفه گفت: نماز. 
حضرت فرمود: پس چه شده حاثض را که روزه خود قضا می کند ولی نماز 
خود را قضا نمی نماید؟ وای بر تو! قیاست چگونه حکم می کند؟ از خدا 
بترس و در دین به رأی خود قیاس مکن.(1) 


امام صادق علیه السلام از دیدگاه معاصرین خود 

امام صادق علیه السلام شخصیتی ممتاز نزد عموم مسلمانان هم عصر خود 
بود. اینک به سخنان برخی از معاصران ان حضرت اشاره می کنیم: 

1 - ابوحنيفه, نعمان بن ثابت (ت: 150 ه.ق) 

او می گفت: «جعفر بن محمّد افقه من رأیت»؛(2) (جعفر بن محقّد فقیه 
ترین کنسنین است که من دیده ام ». 

وا فلولا السشان لملک. التعمان»۱9۳ گر آن جو,سالی که اه خشسته 
گوارای امام صادق علیه السلام بهره برده ام نبود, هلاک شده بودم.» 


حافظ شمس الدین محقّد بن محمّد جزری می گوید: «و ثبت عندنا ان کلاً 
من الامام مالک وابی حنیفه صحب الامام اباعبدالله جعفر بن محقد الصادق 
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193. 
ان انیم ۱ دور 
3- 271. مختصر التحفه الائنی عشریه. ص 9 مطبعه سلفیه, قاهره. 


حتی قال ابوحنیفه: مارآیت افقه منه...»؛(1) (نزد ما ثابت شده که هر کدام 
از مالک و ابو حنیفه با امام اباعبدالله جعفر بن محمد صادق مصاحبت 
داشته اند, حتی این که ابوحنيفه گفته است: من فقیه تر از او را نیافتم...» 


2 - مالک , بن انس (خ: 9 0 ق) 


«ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر بن 
محمد الصادق علما وعباده وورعا»(2) (... هر گز چشمی ندیده و گوشی 
نشنیده و افضل از جعفر بن محمد صادق در علم و عبادت و ورع به قلب 
بشری خطور نکرده است». 


و نیز گفته است: «کنت آتی جعفر بن محمد وکان کثیر التبسُم, فاذا ذکر 
عنده النبی اخضر واصفر, و ما رایته قط یحدذث عن رسول الله الا عن 
طهاره» (3) (من خدمت جعفر بن محمد می رسیدم, در حالی که او زیاد 
تبسٌم می نمود. هرک را پاسی‌سلی اه سوام 
می شد رنگش سبز و زرد می شد. و هرگز او را ندیدم که بدون وضو از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیث نقل کند». 


«ایه لین من اهل بت الا وفیمم مخت وان عفر بن متا 
الیوم» (4) (... در هر زمانی از اهل بیت یک نفر محدّث وجود دارد, و همانا 
جعفر بن محمد امروز محذدّت است». 
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1- 272. اسنی المطالب. ص 5د. 

2 273. همان. 

3- 274. تهذیب التهذیب, ج 2, ص 104. 
4 275. تاریخ یعقوبی, ج 3. ص 177. 


انتام سایق لب تسام از میخگان ما اف مسبت 


با مراجعه به کلمات موژخین و صاحبان تراجم و رجال از اهل سنت پی می 
پزتم. که. احام ضاوق عليه السام از جوفست و .مفلت بای نرد.آان 


1 - احمد بن حنبل (ت: 241 ه.ق). 
او در تعلیقه خود بر سندی که در آن امام صادق علیه السلام وجود دارد, 


فی گوند: سل فرات.ه الاستاد علی معتون لیر عفن جقمه 1 راک 
اين سند بر مجنونی قرائت شود از جنونش بهبودی می یابد». 


2 - ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: 250 ه.ق) 


قیقر تن مه النی. ما الدنیا علمه تعتمم. فال رن اباتفه عون 
تلامذته وکذلک سفیان الثوری...»؛(2) (... و جعفر بن محشّد؛ کسی که علم 
و فقه اش دنیا را فراگرفته است و گفته می شود که ابوجنیفه و سفیان 
نوری از شاگردان او بوده اند... 


3 - محمد بن ادریس , ابوحاتم رازی رت : 7 ق) 


اه انم اما ضادق خلیه السلام اف کوید* «حعفر بو هد نقه لایسال 
عن مثله»(3) (جعفر بن محمد ثقه است و او بی نیاز از تحقیق است». 
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1- 276. الصواعق المحرقه, ابن حجر هیتمی. ص 310. 

2 277. رسائل جاحظ. ص 106. 

3- 278. الجرح و التعدیل, ج 2 ص 487 ؛ به نقل از او, تذکره الحفاظ ج 
1 ص 166. 


4 - محمّد بن حبان بن احمد, ابوحاتم تمیمی بستی (ت: 4_ق) 


او می گوید: «جعفر بن محمّد بنِ علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب - 
رضی آلله. غفه - کنته انفعندالله» بروی-عن, انش وکا من ارات احل 
البیت فقها وعلما 3 روی عنه الئوری ی و عالک. وتفند والناس» :() 
ای ۰ صع ام 0 انتتت:: از ِِ ۳ سل شوه تیآ از 
ار وت تا 1 
از او روایت ت نقل کرده اند... 


5 - عیوا لا بن عدی جرجانی (ت: 365 ه.ق) 


«و جعفر من ثقات الناس کما قال یحیی بن معین»؛(2) (و جعفر - علیه 
السلام - از ثقات مردم بود, همان گونه که یحیی بن معین گفته است». 


6 - ابوعبدالرحمن سلمی (ت: 412 ه.ق) 


او در کتاب «طبقات مشایخ الصوفیه» می گوید: «جعفر الصادق فاق جمیع 
اقرانه من اهل البیت وهو ذو علم غزیر فی الدین وزهد بالغ فی الدنیا وورع 
تام عن الشهوات وادب کامل فی الحکمه»(3) (جعفر صادق علیه السلام 
سرامد تمام هم ردیفان خود از اهل بیت بود. او دارای علم بسیار در دین؛ و 
زهد فراوان در دنیا, و ورع تام از شهوات و ادب کامل در حکمت بود». 


7 - ابوالفتح محمّد بن عبدالکريم شهرستانی (ت: 548 ه.ق) 

«جعفر بن محمّد الصادق هو ذو علم غزیر وادب کامل فی الحکمه وزهد 
فی 
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1- 279. الثقات, ج 6, ص 131. 


2 280. الکامل فی الضعفاء ج 2 ص 134. 


الدنیا وورع تام عن الشهوات وقد اقام بالمدینه مده پبفید الشیعه المنتمین 
ی مامح سا 
ات سا تا و ات کامل مرس و اف ام آ 
شهوات بود. او مدتی در مدینه اقامه کرد و به شیعیان منسوب به خود 
اس سا هایس هی را ای .۰ 


ال امن امالفرت این لحم ۵:9 


او در ذکر وفیات سال 148 ه.ق می نویسد: «جعفر بن محقد بن علی بنر 
۰ بن علی بن ابی ۳ ی جعفر الضصادی: 1 عالماٌ را 
۱ جففر صضار ق.. و عالم؛ زاهد ۷ و.. با 


9 - ابوسعد عبدالکریم سمعانی (ت: 522 ه.ق) 


«... لقب لجعفر الصادق, لصدقه فی مقاله»(3) (... او را به جهت صدق 
در گفتار, صادق نامیدند». 

10 - عزالدین ابن اثیر جزری (ت: 630 ه.ق) 

»... لقب به لصدقه فی مقاله وفعاله... ومناقبه مشهوره» (4) [... او را به 
جهت صدق در گفتار و کردار. صادق نامیدند... و مناقب او مشهور است». 
1 - محمد بن طلحه شافعی (ت: 652 ه.ق) 

«هو من عظماء اهل البیت وساداتهم علیهم السلام ذدو علوم جمه وعباده 
موقره, واوراد 
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1- 282. الملل و النحل, جح 1, ص 166. 

2 283. المنتظم, ج 8. ص 1119110. 

3- 284. الانساب, ج 3, ص 507. 

4 285. اللباب فی تهذیب الأنساب, ج 2 ص 3. 


متواصله وزهاده بینه, وتلاوه کثیره. یتتبع معانی القران ویستخرج من بحر 
جواهره ویستنیمح عجائبه.. تک (1) (او جعفر بن محمّد علیه السلام از 
با ما ای اه موم را 
عبادت وافر و وردهای پیاپی, و زهد روشن, و تلاوت بسیار بود. او معانی 
قرآن را دنبال کرده و از ِِ آن جواهرانش آن را استخراج نموده و 
عحا تس را انستا من موی 


2 - ابن ابی الحدید معتزلی (ت: 655 ه.ق) 


او درباره امام باقرعلیه السلام می گوید: «و هو سیّد فقهاء الحجاز ومنه 
ومن ابنه جعفر تعام الناس الفقه» ۳4 (او سید فقهای حجاز بود. و مردم 
فقه را از او و فرزندش جعفر فرا گرفتند». 


3 - ابوالعباس احمد بن محمّد بن ابراهیم بن ابوبکر بن خلکان 
(ت:681ه.ق) 


«و کان من سادات اهل البیت. ولقب بالصادق لصدقه فی مقالته. وفضله 
اشهر من آن یذکر...»3(۳) (... او از سادات اهل بیت بود. و به جهت صدق 
در گفتارش. او را صادق نامیدند. و فضلاش مشهورتر از آن است که ذکر 
شود...». 


4 این ضاغ مالکی (ت: 5د9:مرق) 


ان سر اتضاوق مالسا مس من اقصه کته اه مععته وااعانه 
من بعده... وصضی الیه ابوجعفر علیه السلام بالامامه وغیرها وصیه ظاهره 
ونص 2 نصا جلیا. ۰ وامّا مناقبه فتکاد تفوت من عد د الحاسب» (4) ای 
صادق از بین برادرانش, جانشین پدر و وصی او و قائم مقام او بود.. 
ابوجعفر - امام باقر علیه السلام - بر او وصیت به امامت و امور دیگری به 
طور وضوح مود و بر او نم جلی گرد. . و اما مناقب او از شمارش 
حساب کر بیرزون است... 


ص:05 1 


ایآ اه ی 3 


4 فصو المیمم 9 211 


5 - عبدالرحمن بن محمّد حنفی بسطامی (ت: 858 ه.ق) 


«جعفر بن محمد ازدحم علی بابه العلماء واقتبس من مشکاه انواره 
الاام مان د. اف اسان قاوی ات وه این سره 
سنین» (1) (جعفر بن محمّد کسی بود که علما بر درب خانه اش ازدحام 
می کردند, و از چراغ انوارش منتخبان امت بهره می بردند.او در حالی که 
هفت ساله بود به غوامض اسرار و علوم حقیقی سخن می گفت». 


6 - احمد بن یو خزرجی (ت: بعد از سال 923 ه.ق) 


«جعفر پبن محمد بن ۹ بن الحسین بن بقل بن ون طالب الهاشمی 
ایوعبدالله, احد الاعلام... حدّث عنه خلق کثیر او سب قال الشافعی 
ی سل 7 00 و با 
افراد بسیاری که قابل شماره نیستند حدیث نقل کرده اند... شافعی و ابن 
معین و ابوحاتم او را توثیق نموده اند». 


7 - شمس الدین محمد بن طولون (ت: 953 ه.ق) 


ان فن‌ سا ات اهل الیت ولمت بالصادق لضوفه فی عقالته فقضاه آشمر 

من ان یذکر» (3) (او از سادات اهل بیت است. او را به جهت صدق در 
گفتارش: صادق ملقب ساختند. و فضلاش مشهور تر از آن است که ذکر 
شود». 


8 - احمد بن حجر هیتمی (ت: 974 ه.ق) 

«و نقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الرکبان وانتشر صیته فی جمیع 
ص :106۰ 

1- 290. مناهح التوسل, ص‌ 106 


2- 291. خلاصه تهذیب الکمال. ص 63. 
3- 292. الائمه الائنا عشر. ص <ه. 


البلدان»؛(1) (از او به حذی علم نقل کرده اند که قافله ها برای آن به 
حرکت درآمده و موقعیّت او همه کشورها را فراگرفته است». 


9 - شیخ مومن بن حسن شبلنجی (ت: بعد از 1083 ه.ق) 


ممافیه: کتیرج نکن عتوت 6 آلحا مشب‌ وروی غنه اعد من اعان 
حنیفه وایوب السختیانی وغیرهم...»(2) (... مناقب او به حذی زیاد است 
از شمارش حسابگر بیرون ایست... جماعتی از اعیان ائمه و بزرگان 
سختانی و دیگران آز او روایت 7 


«السادس من الأْئمه جعفر الصادق, ذوالمناقب الکثیره والفضائل الشهیره. 
روی عنه الحدیت ائمه کثیرون مثل مالک , بن انس وابی حنیفه ویحیی بن 


سعید وابن جریج والثوری وابن عیینه وشعبه وغیرهم...»(3) (ششمین از 
امامان, جعفر صادق, صاحب مناقب بسیار و فضایل مشهور است. امامان 


بسیاری؛ ؛ از قبیل: مالک بن انس, أه: حنیفه, تیه وت جر ب» 
ثوری, ابن عیینه, ی ی ات ت نقل کرده اند... 


1 - خیرالدین زرکلی (ت: 1396 ه.ق) 


«کان من اجلاء التابعین وله منزله رفیعه فی العلم...»(4) (او از اجلای 
تابعین و دارای منزلتی رفیع در علم بود...» 
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1- 293. صواعق المحرقه, ص 305. 

2 294. نورالابصار. ص 1619160. 

3- 295. الاتحاف بح الاشراف. ص 146. 
4 6 الاأعلام, ج 2 ص 126. 


2 - محمد فرید وجدی 
«او از افاضل مردم بود و برای او مقالاتی در صنعت کیمیا است».(1) 
23- رمضان لاوند 


«مهما کان الامر فقد کان الامام جعفر الصادق من اولتّک الدین عاش 
القران فی نفوسهم وبدا فی اقوالهم واعمالهم...»2(۳) (هر چه باشد. امام 
جعفر صادق از کسانی بود که قران در دل هایشان رسوخ کرده و در اقوال 
و اعمالشان اشکار شده است...». 


4 نمی .۶ کار 


«لقد ذکر علماء الاسلام الامام الصادق واثنوا علیه وقالوا: بائه کان اعلم 
اهل زمانه وعنه تفع العلم بالحلال والحرام فی الخاص والعام»(3) 
(علمای اسلام از امام صادق علیه السلام یاد کرده و او را ستایش نموده 
اند. و گفته اند که او اعلم اهل زمان خود بود. و از او علم به حلال و حرام 
در خاص و عام انتشار یافت». 


5 - احمد حسن باقوری 


«و اما آبوحنیفه وصاحباه ابویوسف ومحمد فقد اخذوا عن جعفر الصادق 
اه ی و امس ساسا ات هه ام 
صادق علیه السلام اخذ علم نمودند». 


6 - احمد امین مصری 

«الامام جعفر الصادق, فائه من اوسع الناس علماً واطلاعا...»؛(5) (امام 
جعفر صادق؛ او از وسبع ترین مردم در علم و اطلاع بود...». 

ص :08 1 


رون داتره الفغارف فرن ها رده ج ترصن 110 

2 298. الامام الصادق علیه السلام علم و عقیده. ص 23 

3- 299. بجعت الامام جعفر‌الصادق علیه السلام, سهیل زکار, ص 3972 7. 
4 300. علیخ امام الأْئمه, ص 48. 


اغتر اف ند امافت آهام خادق غلنید اسلا 


برخی از علمای اهل سنت تصریح به امامت و خلافت او نموده اند. اینک به 
ارات خی ار آنان اشارخ هیر کر 


1 - ابوزکریا محیی الدین بن شرف نووی (ت: 676 ه.ق) 


توا علی امامته مخلالنه فسوی فان عم بن ان الحقدام کت ]3 
نظرت |لی جعفر بن محمّد علمت ائّه من سلاله النبیین»1(4) (... بر امامت 
و جلالت و سیادت او اتفاق نموده اند. عمر بن ابی المقدام می گوید: من 
ما ار ان 
پیامبران است». 


2 - شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


فص دی کی ال ای اه الم کان اولی با غر من ای عفر 
اون ای احت ای رات اه اسان ار نم اه ان 
خلافت, از ابی جعفر منصور سزاوارتر بود». 


او در جایی دیگر می گوید: «مناقب جعفر کثیره وکان یصلح للخلافه؛ 
لسودده وفضله وعلمه وشرفه»؛(3) (مناقب جعفر بسیار است. او برای 
خلافت به جهت بزر گواری و فضل و علم و شرف صلاحیت داشت». 


3 صلاح الدین صفدی (ت: 764 ه.ق) 


7 و بالصادق» الامام العلم یت وه ار 
اهلاً للخلافه ؛ 
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302 کهذیب الاسماء ه الاغات: ع 1 ض 155 


2 303. سیر اعلام النبلاء ج 13, ص 120. 
3- 304. تاریخ الاسلام, حوادث وفیات 141-160 ه.ق, ص 93. 


لسودده وعلمه وشرفه» ؛(1) (جعفر بن محمد بن کل : بن الحسین بن علی 


بود... برای او مناقب بسیاری است. و او به جهت بزرگواری و علم و شرف 
برای خلافت اهلیت داشت». 


حایوعیدالله آسعه ین علی ین سلیمان یافعی ارت 769 ق) 


«فیها توقی الامام السید الجلیل, سلاله النبوه ومعدن الفتوه...»2(۳) (در 
جعفرصادق وفات یافت...». 


5- محدث محمد خواجه پارسای بخاری (ت: 822 ه.ق) 


«و من ائمه اهل البیت ابوعبداللّه جعفر الصادق - رضی الله عنه -...»:(3) 
تا اما ال رارصا ات ری اه ی 7 


6 - حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی (ت: 852 ه.ق) 


اس ارت بات رس اه ام سس اشامت ۳۳۰ 
ابوعبدالله, معروف به صادق. صدوق, فقیه, امام و از طبقه ششم 


است...». 
7- ملاً علی قاری (ت: 1014 ه.ق) 


«جعفر بن محمد... متفق علی امامته وجلالته وسیادته»(5) (جعفر بن 
محمد... بر امامت و جلالت و سیادت او اتفاق است». 
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1- 305. الوافی بالوفیات, ج 11, ص 126-128. 
2 306. مراآه الجنان, جح 1, ص 238. 

3- 07)د. ینابیع الموده, قندوزی حنفی, ج 2 ص 457. 
4 308. تقریب التهذیب, ج 1, ص 91. 

5- 309. شرح شفاء ج 1, ص 43و44. 


8 - محمّد بن عبدالروف مناوی قاهری (ت: 1031 ه.ق) 


عفر السادق. چن فحته البافر.: کان اهاما لاب ول کر مات کبیره 
همکاشفات شمیره:۱۲۳۹ (جعفر. ضادق فرزند بافن:. ای احامی: قرزانة 
بود... برای او کراماتی بزرگ و مکاشفاتی مشهور است...». 


9 - احمد بن شهاب الدین خفاجی رت : 10009 ه.ق) 


«خعقر الضادین اوعیدالا: وافقوا غلی امامت وخلالته. وساوت. »۲ 
(... جعفر صادق ابوعبدالله... علما بر امامت و جلالت و سیادت او اتفاق 
نموده اند...». 


0 - محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی (ت: 1122 ه.ق) 


«جعفر پن محمد ابوعبدالله, فقیه, صدوق, امام...»(3) (جعفر بن محمد, 
ابوعبدالله, فقبه, صدوق و امام بود...». 


اه ضالم یبن مت اوه 


او در مقاله ای درباره امام صادق علیه السلام می نویسد: «عَلَم من آعلام 
لاسام و مر سادات. امامت که لاه ات ای موی 
علی اختلاف طوائفهم وتعداد مذاهبهم ری امامته وورعه وتقأه, واثنوا علیه 
ومدحوو واحبوه لفضله وزهده وعلمه وقرابته من الرسول, فهو الشریف 
تسیا آبا ماش تضتر للقدربنن دنر العلم. فاخد عنه. حلق کفیر ...۱2۳۰ و 
نشانه ای از نشانه های اسلام. و سیدی از سادات مسلمین بود... او امامی 
است که مسلمانان با اختلاف طوایف 
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1- 310. الکواکب الدربه. ص 94. 

2 311. شرح الشفا, ج 1, ص 124. 

3 312. شرح زرقانی بر موطا مالک, ج.2, ص 4103, 

4 313. الوحده الاسلامیه, محشد سعید آل ثابت», ص 46, رقم 7. 


و تعدد مذاهبشان, بر امامت و ورع و وثاقت او اتفاق دارند. آنان او را 
ستایش کرده و مدح نموده و به جهت فضل و زهد و علم و قرابت او 
نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله او را دوست دارند. 4 
تدریس و نشر علم شد, و جمع کثیری از او اخذ علم نمودند...» 


آطادش ار نام ضادق علیة الملام 


با مراجعه به کتب اهل سنت پی به وجود احادیت ارزشمندی از امام صادق 
سوی سعادت باشد. اینک به برخی از ان ها اشاره می کنیم: 


ام یار اناد اون صاین ایا ال کروو که تیم 9 
ِ الله علی بعمة. فاخیت سقاءها و قوایها. فاکر من الخنید و الشکر 
علیها, فا ال عزوچل قال فی کتابه:«یَ شَكَمم لَأریتکُم»,(1) و اذا 
استبطأت الرزق فاکتر من الاستغار, فا اللّه تعالی قال, فی کتایه: 
«استشفژ وا رتم له کان غقارا * ژییل البتماء لک مذرارا * وقددکم 
باقوال وین وَیَحْعل یل لَکَمْ جثاتِ ویَجْقل لک آئهارا» 2(۰ يا سفیان ! اذا حزنک 
آمر من سلطان او غیره فأکثر من لاحول و لاقوه الا بالّه, فائها مفتاح الفرج 
و کنز من کنوز الجنه...»؛(3) (هرگاه خداوند بر تو نعمتی عنایت فرمود و 
دوست داشتی که آن نعمت باقی مانده و دوام داشته باشد, بسیار بر ۷ 
۱ و شکر نما؛ زیرا| خداوند عژوجل در کتابش فرمود: "اگر شما سپاس 

ر 


ص:12 1 
1- 314. سوره ابراهیم. آیه 7. 


2 315. سوره نوح, آیه 10 - 12. 
- 316. حلیه الاولیاء ج 3 ص 193. 


باشید من بر شما زیاد خواهم کرد" و هر گاه روزی به تو دیر رسید, زیاد 
استغفار نما؛ زیرا خداوند متعال در کتابش فرمود: از پروردگار خویش 

آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. تا باران های پر برکت آسمان 
زا ما را و 
کند و باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. ای سفیان ! 
هر گاه امری از سلطان پا غیر سلطان تو را محزون کرد بسیار لاحول و 
لاقه الا بالله بگو؛ زیرا آن ذکر کلید فرج و گنجی از گنج های بهشت 


است...». 


2 یز ار حشرت قل شوه که فرمود: «اصل اترحل عفلهر وه دنه 
و کرمه تقواه, و الناس فی ادم مستوون» (1) (اصل مرد عقل او است, و 
حسب او دینش, و کرمش تقوای او است. و مردم در این که از آدم زاده 
شده اند با یک دیگر مساوی هستند.» 


و نیز تنعل شدخ که فرضموه هباین آوم اها لک اسف علی خفقوخ لابرره 
الیک الفوت, و ما لک تفرح بموجود لایترک فی یدیک الموت»(2) (ای 
فرزند آدم ! تو را چه شده که تاسشف می خوری بر شی ۶ مفقودی که فوت 
و زمان, آن را به سوی تو باز نمی گرداند, و تو را چه شده که به شی ۶ 
موجودی شاد مین شوی که مر که آن را در دست تو زها تخواهد کرد:» 


4 - و نقل شده که فرمود: «الغضب مفتاح کل شل»(3) (غضب کلید هر 
پلیدی است.» 
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که اه الوم رصن 170 


2 318. تفسیر فتح البیان, ج 9 ص 238. 


- (راس الخیر التواضع. فقیل له: و ما التواضع؟ فقال: ان ترضی من 

المجلس بدون شرفک, ۵ از تساه شت افیت: و ان تترک المراء و ان کنت 
محفا» ؛(1) (رآنن خیر تواضم است. به حضرت عرض شد: تواضع چیست؟ 
فرمود: این که در مجلس به مکانی پایین تر از شرفت راضی شوی, و این 
که هر کس را مشاهده نمودی بر او سلام کنی, و جدال را ترک کنی گرچه 
حقّ با تو باشد.» 


من اراد | بلاغشیره و هیبه بلاسلطان: فلیخرج مزن دل المغضیه آلن 
عز الطاعه»(2) (هر کس عزتی بدون عشیره و هیبتی بدون سلطنت می 
خواهد, باید از بار ذلت معصیت خارج شده و در عژت اطاعت وارد شود.» 


- (من یصحب صاحب السوء لایسلم. و من یدخل مدخل السوء یثهم. و 
قن ابملی: تایه توص ی زر (فر. کنسن با اسان جدکاز مصاخیت. کند: تسام 


نمی ماند, و هر کس در مکان بد داخل شود مهم می شود. و هرکس 
زبانش را مالک نباشد پشیمان می گردد.» 


8 - (حکمه تحریم الربا ان لایتمانع الناس المعروف»؛(4) (حکمت تحریم ربا 
ان است که مردم از کار خیر بی بهره نشوند.» 


5 (کقاره عمل السلطان الاحسان الی الاخوان»,(3) (کفاره کار کردن 
۷ 


+ العقمن دعب نم کر ج فن عفر و ات ری یناه وان کی 
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2 ار 

۵ 22 استاق آلراعس.صن 252 

4- 323. همان. 

5- 324. الفصول المهمه, ص 210 ؛ نورالابصار, ص 99. 


باطل»:(1) (مومن هرگاه غضب کند غضبش او را از حق خارج نمی کند و 
هر گاه راضی شود رضایتش او را در باطل داخل نمی کند.» 


1 ب نان ینید الله سا الرحل. آلفسلم الا فا ااضفه عت اجه ج 
الاعطاء لمن حرمه, و الصله لمن قطعه»؛(2) (سه عامل است که خداوند 
توسط آن ها عژّت مردم مسلمان را زیاد می کند: گذشتن از کسی که به 
او ظلم کرده است. و بخشش بر کسی که او را محروم ساخته است. و 
صله رحم از کسی که با او قطع رحم کرده است.» 


- (الفقهاء آمناء الرسل مالم بأنوا ابواب السلاطين, فاذا ر آیتم الفقهاء 

قدرکها الی. ابعات الفنا ظین فامجههی» ی (فقمان. آمسان از طری 
انبیایند مادامی که به درب خانه های سلاطین نروند, و هر گاه فقیر را 
مشاهده کردید که به درب خانه های سلاطین آمده اند آنان را ملهم 
سازید. ۳ 


(متم الخمه مع له بامعیی و (امعتاع از انخششر سم ای به 


خدا است.» 


- (البنات حسنات و البنون نعم, و الحسنات یثاب علیها و النعم مسقول 
عنها»!() (دختران حسنات. و پسران نعمت های الهی اند. بر حسنات 
ثواب داده می شود و از نعمت ها سوال می گردد.» 


+ لا ناد فضل من التوی:ه لا شی: ۶ آحسن. ف الض رو از غوت ال 
من 
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.325 -1 
۳ .326 2 

3- 327. حلیه الاولیاء ج 3, ص 194. 

سوم القضول المممه.ض 210 #لوز الانضان ای 199 
5- 329. همان. 


الجهل, و لاداء ادوی من الکذب»(1) (توشه ای بهتر از تقوا نیست. و چیزی 
بهتر از سکوت نیست. و دشمنی باضررتر از نادانی نیست. و دردی بی 
درمان تر از دروعغ نیست. > 


- (پا 1 بنی ! اقبل وصیتی و احفظ مقالتی, فاتک ان حفظتها تعیش سعید[ 
9 
ما فی ید غیره مات فقیرا. و من لم یرض یما قسّمه اللّه له اتهم اللّه في 
غیره استعظم زله نفسه. یا بنی ! من کشف حجاب غیره انکشف عورات 
ی ال یی رد مر ی اتف اه 
من داخل السفهاء حقر, و من خالط العلماء وقر. و من دخل مداخل السوء 
ام با تا ناک آن ترری بالزعال فیزوی بی. هو ای و الدعول فیما 
لایعنیک فتذل لذلک. پا بت ۵ قل الحق لک او علیک تستشان من بین اقرانک. 

بنیت ! کن لکتاب اللّه تالا و للسلام فاشیا: ۱ 
۳ و لمن قطعک واصلا, و هن شکت نی فد با: و لمن ستلک معطیا .و 
سای هو النمیمها ماما کترع السخاء فی قلعت الرخال. ماگنه اعرض 
لعیوب الناس, فمنزله التعرض لعیوب الناس بمنزله الهدف. یا بنت ! اذا 
طلبت الجود فعلیک بمعادنه, فان للجود معادن. و للمعادن اصولا, و للأصول 
فروعا: و للفروع ثمراء و لایطیب ثمر الا بالأاصول, و لااصل ثابت الا بمعدن 
ظسم باس ان رت فررااان ه لاتم آلار. قایم. خر لاینفجر 
ماءها و شجره لایخضر ورقها, و ارض لایظهر عشبها»؛(2) (ای فرزندم ! 
وصیتم را قبول و گفتارم را 
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1- 330. حلیه الاولیاء ج 3 ص 196. 
2- 331. حلیه الاولیاء ج 3, ص 195. 


حفظ کن؛ زیر| اگر آن را حفظ کنی زندگی با سعادت خواهی داشت و با 


ای فرزندم ! هر کس به آنچه برای او تقسیم شده راضی باشد خود را بی 
نیاز کرده. و هرکس چشمانش را به آنچه در دست دیگری است اندازد, 
فقیر خواهد مرد. و هر کس ند. اند خداوند برای او تقسیم کرده راضی 
نباشد خدا را در قضایش متهم ساخته است. و هر کس لغزش نفسش را 
کوچک شمارد. لغزش دیگران را بزرگ شمارد. و هر کس لغزش دیگران را 
کوچک شمارد, لغزش خود را بزرگ , به حساب آورد. 


ای فرزندم ! هر کس حجاب دیگری را کشف کند پوشش های خانه اش 
کشف شود. و هر کس شمشیر ظلم بر کشد توسط ان کشته شود. و هر 
کس برای برادرش چاهی حفر کند, خود در ان سقوط نماید. و هرکس با 
سفیهان نشست و برخاست کند حقیر شود. و هرکس با علما معاشرت کند 
باوقار گردد. و هر کس در مکان های سوء وارد شود متهم گردد. 


ای فرزندم ! بپرهیز از اين که بر مردم عیب گیری, که به تو عیب گرفته 


ای فرزندم ! کتاب خدا را تلاوت و اشکار| سلام کن؛ و امربه معروف و نهی 
از منکر نما. و با کسی که قطع رحم کرده صله رحم کن. و با کسی که با تو 
قهر کرده تو 


17 


ابتدای به سخن کن, و هر کس که از تو درخواست نمود به او عطا کن. از 
سخن چینی بیرهیز که کینه را در قلب های مردم می نشاند. 


ای فرزندم ! هر گاه جود را طلب نمودی پس بر تو باد به معادنش؛ زیرا| 
برای جود معادنی است و برای معادن آن هم اصول و برای اصول آن نیز 


فروع و برای فروعش ثمر است. و هرگز ثمری به بار نخواهد نشست مگر 
به واسطه اصول ان و هیچ اصلی ثابت نخواهد گشت جز به معدن پاکیزه 
آ: 

ای فرزندم ۱ اگر خواستی دیدن کسی بروی به زیارت خوبان برو, و به دیدن 
انسان های فاجر نرو؛ زیرا انان به مانند صخره ای هستند که ابشان 
به مانند زمینی هستند که علفش رشد نخواهدکرد.» 


- (لقد تجلی ۷ تعالی لعباده فی کلامه و لکن لایبصرون» (1) (هر آینه 
ِ متعال برای بندگانش در کلامش تجلی نموده است ولی مردم 
مشاهده نمی کنند.» 


ص:118 


2 عوارت: التخا رفص 165 


ماش کافاع این ااسام از فان اننل مت 
بالات اتای کاطم غلیه التنلاه 


خطیب بفدادی می گوید: «موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین 
بن علی بن ابی طالب؛ ابوالحسن هاشمی. ۱ ۳:۳ 
سال 128 يا 129 متولد شد...».(1) 


سبط بن جوزی می گوید: . ۰ هارفن. الرشید وارد مدیته شد و آن. حخضرت 
را با خود به بغداد آورد و هنگام وفاتش در زندان حبس بود. او در سال 
183 بیست و یدج رجب از دنیا رحلت نمود» 2(۰) 


فیض بن المختار می گوید: بصع صاو ی یم ملاس ری 
کردم: دست مرا بگیر و از آتش نجات بخش. چه کسی بعد از شما برای ما 
امام و رهبر است؟ در اين هنگام موسای کاظم در حالی که نوجوانی بود 
وارد شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «هذا صاحبکم فتمشک به»؛ 
(3) (اين صاحب [امام آشما است به او تمسک کن. ان 


ص :119 
1- ددد. تاریخ بغداد, 0 13 ض‌ 27 


2 صعه الضقوم, ج 2ر.ض 187 
و را اه ی 21 


فیافه تام کاظم علیه ااسلاه 


خطیب بغدادی به سندش از عمار بن ابان نقل می کند: «ابوالجسن موسی 
بن جعفر نزد سندی محبوس شد. خواهرش از او خواست تا متولی حبس او 
شود؛ زیرا او زنی متدین بود. سندی اجازه داد ان زن متولی خدمت به 
حضرت شود. او وضعیت حضرت را چنین تعریف می کند: شا خی وه 

حضرت نماز عشاء را 1 
نمود و اين چنین بود تا اين که شب پایان می پذیرفت. و از آن هنگام در 
نماز بود تا صبح شده و بعد کمی ذکر می گفت تا خورشید طلوع کند. آن 
گاه تا بالا آمدن خورشید و روز. می نشست و آمادگی پیدا می کرد و 
مقداری غذا می خورد, و تا قبل از زوال استراحت می نمود. سیس ِِ 
گرفته و تا وقت عصر نماز به جای می آورد. آن. گام به. وف قبله. می 
نشست و تا غروب نماز می خواند. و این کار هميشه او بود.. ,۲ (1) 


مر و ی 
عبادت و کوشش بسیار, عبد صالح خوانده می شد. اصحاب ما روا یت کرده 
اند که آن حضرت وارد مسچد رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و در 
اذل شب نسجده ای به چا آورد. شنیده شد که در سجده اش می گوید؛ 
«عظم الذنب عندی » فلیحسن العفو عندک, با اهل التقوی و پا اهل 
المغفره».(2) و این جمله را تا صبح تکرار می کرد. 


ص:120 


2 337. همان. 


کات و پرساری انا کاظم غایه ات اند 


خطیب بغدادی به سندش از یحیی بن الحسن روایت کرده که مردی از 
اولاد عمر , بن خطاب که در مدینه ساکن بود حضرت را اذیت کرده و علی 
اس را دشنام می داد. برخی از دوستان حضرت پیشنهاد دادند که 
اگر اجازه دهید او را به قنل برسانیم. حضرت از این کار شتیدا نت 
فرمود. آن گاه از مکان و محل او سوال نمود. به حضرت عرض کردند که 
در اطراف مدینه مشغول زراعت است. حضرت سوار بر مرکب شد و با 
آن مرکب وارد مزرعه او گشت. عمری فریاد بر آ وزج" مزرعه مرا لگدمال 
نکن. ولی حضتدت بدون. اعضا به خرف او ام و یه نزد.ان کهری رید از 
مرکب خود پیاده شد و نزد او نشست و لبخندی زده و به او فرمود: چه 
مقدار خرج این مزرعه کرده ای؟ گفت: صد دینار. حضرت فرمود: چه 
مقدار امید داری که به دست اوری؟ عرض کرد: من علم غیب ندارم. 
حضرت فرمود: من گفتم چه مقدار امید داری به تو برسد؟ عرض کرد: 
امید دارم که به من دویست دینار عائد شود. حضرت سیصد دینار به او عطا 
فرمود, عمری از جا بلند شد و سر حضرت را بوسید. حضرت از نزد او 
خارج شد و به طرف مسجد امد. عمری را مشاهده کرد که در مسجد 
نشسته, هنگامی که حضرت را دید گفت: خداوند بهتر می داند که رسالتش 
را در کجا قرار دهد. مردم به دور او ریختند و گفتند: قصه تو چیست؟ 
گفت: من قبلا خلاف این می گفتم. آن گاه با آنان به مخاصمه پرداخت و 
همه را به متابعت و پیروی از ابی الحسن موسی دعوت نمود. و اين کار 
همیشگی او بود هر وقت که وارد مسجد شده و از آن خارجح می گشت. 


ص 1[ 12 


ابوالحسن موسی به دوستانی که می خواستند او را بکشند فرمود: کدام 
یک بهتر است؟_ ایا ان کاری را که شما قصد داشتید انجام دهید - یعنی 
کشتن او - يا آنچه من قصد داشتم تا امرش را : به این مقدار اصلاح 
نمایم ؟» 9 


خی شدادیر فلس کته چیه ماسظه آقام کاخ لته اسلا تشر 
حافی توبه نمود؛ زیرا امام از کنا ر خانه اش در بغداد عبور می کرد, صدای 
آلات لهو و صوت و غناء و نی و رقص از آن خانه به گوش می رسید. کنیزی 
که به دستش خاک روبه منزل بود خارج شد و آن ها را کنار درب خانه 
ریخت. حضرت به او فرمود: «ای کنیز ! صاحب این خانه آزاد است يا بنده؟ 
او عرض کرد: بلکه آزاد است. حضرت فرمود: راست گفتی, اگر او عبد بود 
از مولای خود می ترسید. کنیز که دیر به داخل خانه بازگشته بود, بشر از او 
۱ ۱9 
امام یا را ات و ۳ و 
گریست و از کردار خود حیا کرده و به دست حضرت توبه نمود».(2) 


امام کاظم علیه السلام از دیدگاه معاصرین خود 

۲ داح بت کات سعاصویی اما کاطم عم لاسام ی مس رس که 
حضرت مورد 

ص :122 


1- دد. تاریخ بغداد, 0 3 ض‌ 29 
2- 9دد. همان 0 7 ض‌ 07 


توجم و اعتراق آنان موه اس ایک نه بزکی او این کلفات اتاره هی 


1 - امام جعفر صادق علیه السلام 


آن حضرت درباره فرزند خود می فرماید: «ولدی موسی شبیه عیسی بن 
مریم»؛(1) فرزندم موسی شبیه عیسی بن مریم است.» 


2 - محمد بن ادریس شافعی (ت: 204 ه.ق) 


او می گوید: «قبر موسی الکاظم التریاق المجژب»(2) (قبر موسای 


3 - هارون الرشید 


اضر ی یه فر تدش ی کج یا بش ادهکا آمام آلاتین وه اازد 
علی خلقه وخلیفته علی عباده, لا امام 9 فی الظاهر والغلبه والقهر, 
وائئه والله لاح بمقام رسول اللّه منّی ومن الخلق جمیعا. وال لو نازعنی 
قی‌ هدا آلامر اخدته الدق یه ام فان الملک یم با یت هد واریت 
علم النبیین, هذا موسی بن جعفر, ان اردت العلم الصحیح ی 
(ای فرزندم ! این شخص؛ یعنی حضرت موسی بن جعفر امام مردم و حجت 
خدا بر خلق, و خلیفه او بر بندگان است. به طور حتم او از من و تمام خلق 
تعحا شیر رسول دا صراماتر است, سا سر کت اج اه بان اهر 

- یعنی خلافت - منازعه کند چشمانش را از حدقه بیرون خواهم آورد ؛ زیر| 
خمته عنم هخا را اف ای فریدم این شحص دار 


ص:3 12 
1- 340. داثره المعارف, فرید وجدی, ج 9. ص 94د. 


ی 
3- 12د. ینابیع الموده, 0 3 ص‌ ,5۳ 


علم پیامبران است. این شخص موسی بن جعفر است. اگر علم صحیح می 
خواهی نزد او خواهی یافت». 


امام کاظم علیه السلام از دیدگاه علمای اهل سنت 


موسی بن جعفر علیه السلام مورد توجه خاص و احترام ویژه انان بوده 
ات اک ی آ نی ات وا 


1 - احمد بن حنبل (ت: 241 ه.ق) 


او در سندی که حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام در آن قرار گرفته می 
کفید: «لو. قر ات::هذا الاسناد.علی فجتون, لبزی من جضه» رل (اکر انن 
سند بر دیوانه ای خوانده شود از جنوذش بهبودی می یابد». 


2 مس آدراهی ان‌علی خاا لس انا زا علدات قرن زیم وق 


ی از یی 
موسی بن جعفر را می نمودم و به او توسل کردم و خداوند متعال آنچه 
دوست داشتم را برای من تسهیل می نمود». 


3 - ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: 250 ه.ق) 


او بعد از ذکر نام ده نفر از امامان شیعه و مدح انا می گوید: «و هذا| لم 


ص:124 


1- 343. صواعق المحرقه, ابن حجر هیتمی. ص 310. 
2 344. تاریخ بغداد. خطیب بغدادی, ج 1. ص 120 به نقل از او ؛ 


المنتظم ج 9 ص 89. 


لبیت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم»1(۳) (اين جماعت برای هیچ 
بیتی از بیوت عرب يا عجم در عظمت اتفاق نیفتاده است». 


4 - محمّد بن ادریس بن منذر ابوحاتم رازی (ت: 277 0۰.ق) 


او درباره امام کاظم علیه السلام می نویسد: «ثقه صدوق, امام من اتمه 
المسلمین» ؛(2) (او ثقه, صدوق, و امامی از امامان مسلمین است ». 


دسا ای ام اه ۱۵2 


او بعد از نقل کلام پدرش آن را تقریر کرده و او را به عنوان امام صدوق 
یاد کرده است.(3) 


6 - عبدالکريم بن محمد سمعانی (ت: 562 ه.ق) 


طالب... ومشهده ببغداد مشهور یزار... زرته غیر مژه مع ابنه محمّد بن 
الرضا علی بن موسی»(4) (موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب... مشهد او در بغداد مشهور و محل زیارت 
است... من قبر او و قبر فرزندش محقد بن الرضا علی بن موسی را 
چندین بار زیارت کردم». 


7 - ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی (ت: 597 ه.ق) 
«کان یدعی العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقیامه باللیل وکان کریماً 


2 


یه ادا بلغه کن رجل بوویه بعت البه بمال ور (اوترا به عهت عبات 
ص:125 


1- 345. رسائل جاحظ ص 106. 

2 346. الجرح و التعدیل. ح 8, ص 138. 

3- 347. الجرح و التعدیل, ج 8. ص 139. 

4- 348. انساب السمعانی, ج ظ5, ص 405. 

5- 349. صفه الصفوه, ج 2, ص 184, ترجمه رقم 191. 


و کوشش فراوان و قیام در شب, عبد صالح می خوانند. او مردی کریم و 
0 به او اذیتی می رسید مالی برای او می 
فرستاد... 


8 - فخر رازی (ت: 604 ه.ق) 


«... کم کان فیهم من الأکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم 
ها بت ار بزرگانی از علما؛ 
هماتد نافرن ضادی: کاطظم و رضاعلیم التاام بعوم است... 


9 - ابن اثیر جزری (ت: 630 ه.ق) 


«و کان یلقب بالکاظم لاه کان یحسن الی من یسی ‏ الیه, کان هذا عادته 
ابد»:(2) (او را کاظم لقب داده اند؛ زیرا به هر کس که او را اذیت می 
کرد احسان می نمود و این عادت دیدن او بود»؟. 


10 - محمد بن طلحه شافعی (ت: 652 ه.ق) 


«او امامی وی مقدار, عظیم الشان, مجنهدی شک کوشا در اجتهاد, 
مشهور به عبادت؛ مواظب بر طاعات و مشهور به کرامات بود. شب را تا 
به صبح به سجده و قیام بیتوته می نمود, و روز را به صدقه و روزه ختم 
می کرد. و به جهت کثرت بردباری و گذشتش از متجاوزان برخود, او را 
«کاظم» نامیدند. 


او انسان بدکار را به احسان خود پاسخ می داد. و با انسان جانی با عفو 
برخورد می کرد. و به جهت کثرت عبادتش, او را عبد صالح ناميدند. و در 
ص:126 


2ص الکامل کی الار نع 6ص 13 


عراق معروف به باپ الحوائج الی اللّه است؛ زیرا مطالب متوسلین به خدا 
به وسیله خود را برآورده کرده است. کرامت ت او عقل ها را متحیر می کند, 
و برای او نزد خداوند قدم صدقی است که زائل نشده و زائل نخواهد 
تلد 


و اما مناقب او بسیار است.؛ و اگر چیزی به جز عنایت ریانیه بر او نباشد, 
او ی را و ی > آن: اه ترخن از مناقب آن حضرت را 
بازگو کرده است.(1) 

1 - سبط بن جوزی (ت: 654 ه.ق) 


«کان موسی جوادا حلیما. وائما سمی الکاظم له کان اذا بلغفه عن احد 
شی ۶ بعث الیه بمال.. تک ((2) (موسی شخصی جواد و حلیم بود. او را بدین 
اه اد کر ار ما کی ی سا 
ناسز| گفته به سوی او قالف اضف فرستاد...» 


2 - ابن ابی الحدید (ت: 655 ه.ق) 


«و من رجالنا موسی بن جعفر بن محمّد وهو العبد الصالح, جمع من الفقه 
ی ی سا نیب ره 
ای اه ان ی همم ام 
و صبر جمع نمود»؟. 


13 - شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


«او مردی صالح, عالم, عابد, جواد, حلیم و کبیر القدر بود».(4) 
ص:127 


2و مطالب السفیلع ‏ ی 120 
2 3دد. تذکره الخواص. ص‌ 312 
و اهر ی 222 


و در جایی دیگر می گوید: «او مردی صالح, عالم, عابد و الهی... بود».(1) 
4 - یافعی یمنی مکی (ت: 768 ه.ق) 


«و فیها توثی السید ایوالحسن موسی الکاظم والد جعفر الصادق کان 
صالحا عابداً جواداً حلیماً کبیر القدر... وکان یدعی بالعبد الصالح من عبادته 
واجتهاده, وکان فشک کریما. کان پبلفه عن الرجل انه یوذیه فبعت الیه 
بضتم ها ال ونان ۱2۳ (ذر سال. 195 مد آنوالکشن. منت کاسام 
فرزند جعفر صادق وفات یافت. او مردی صالح, عابد, جواد, حلیم و کبیر 
القدر بود... 


او را به جهت عبادت و کوشش فراوانش «عبد صالح» نامیدند. مردی 
سخی و کریم بود. اک( 
کند, حضرت کیسه ای با هزار دینار برای او می فرستاد... 


5 - ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی (ت: 774 ه.ق) 


«وکان کثیر العباده والمروءه, اذا بلغه عن احد انه یوذیه ارسل الیه بالذهب 
والتحف» (3) (او مردی کثیر العباده و بامروت و مردانگی بود. هر گاه به او 
فرستاد...» 


6 - ابن حجر عسقلانی (ت: 852 ه.ق) 

او از یحیی بن حسن بن جعفر نشابه نقل کرده که گفت: «کان موسی بن 
ص:28 1 

1- 356. تاریخ الاسلام, حوادث وفیات 181-190, ص 417. 


2 357. مرآه الجنان, جح 1. ص 305, حوادث سال 183 ه.ق. 


جعفر یدعی یالعبد الصالح من عبادته واجتهاده... ومناقبه کثیره»؛(1) 


(موسی بن جعفر را به جهت عبادت و کوشش بسیارش «عبد صالح» 
نامیدند... و مناقب او بسیار است». 


7 - جمال الدین یوسف بن تغری اتابکی (ت: 874 ه.ق) 


«در سال 183 ه.ق موسای کاظم فرزند جعفر صادق... وفات یافت. او به 
جهت عبادتش معروف به «عبد صالح» و به جهت حلمش معروف به 


«کاظم» بود... او سیدی عالم, فاضل, با ارزش, جواد, مورد ستایش و 
مستجاب 1 بود».(2) 


8 - ابن حجر هیتمی (ت: 974 ه.ق) 


«موسی الکاظم وهو وارثه علماٌ ومعرفه وکمالاً وفطلاً. سمی الکاظم 
لکثره تجاوزه وحلمه. وکان معروفا عند اهل العراق بباب قضاء الحوائح عند 
اللْه. وکان اعبد اهل زمانه واعلمهم واسخاهم.. تک 3 (موسی کاظم ؛ او 
وارث جعفر صادق در علم و معرفت و کمال و فضل بود. به جهت کثرت 
حلمش او را «کاظم» نامیدند. او در عراق به «باب قضاء الحوائج عند 
الله» معروف است. او عابدترین و عالم ترین و سخاوتمندترین اهل زمان 
خود بود...» 


9+ وله شیر ای زت: 1171 و:2) 


«کان من العظماء الاسخیاء وکان والده جعفر یحبّه حباً شدیدآ...»(4) (او 
از افراد باسخاوت و بزرگوار بود. پدرش جعفر او را بسیار دوست می 
داشت...». 


0 - شیخ محقّد بن علی صیّان (ت: 1206 ه.ق) 


«ٍمّا موسی الکاظم فکان معروفاً عند اهل العراق بباب قضاء الحوائج عند 
اللفی وان مین اعید اهل زماته وفن اکایر العلماء الاسخیاعن ولعت بالکاام 
لکثره تجاوزه وحلمه» (5) (امّا موسی کاظم ؛ او نزد اهل عراق معروف به 
باب قضاء الحوائج عند 


ص:129 


1- 359. تهذیب التهذیب, ج 8, ص 393. 

2 6۵0د. النجوم الزاهره, ۳ 2 ص‌‌ 1112 

361. صواعق المحرقه, ص 307و308. 

4 362. الاتحاف بحث الأشراف. ص 141. 

5- 363. اسعاف الراغبین در حاشیه نورالابصار. ص 246. 


الله بود. او عابدترین اهل زمان خود و از پزر کان علمای با سخاوت بود... و 
به جهت کثرت بردباری اش او را «کاظم» لقب داده اند». 


1 - علی جلال مصری حسینی (ت: 1351 ه.ق) 


«جمع من الفقه والدین والنسک والحلم والصبر مالا مزید علیه...»(1) (او 
بین فقه, دین, عمل صالح, حلم به حذ اعلی جمع کرده است». 


2 - خیرالدین زرکلی (ت: 1396 ه.ق) 


«کان,موسیت بن عفر سید من-سادات بت فاشم ماغاها خقما قی ااعام 
والدین»(2) (او از سادات بلی هاشم, و از عابدترین اهل زمان خود و یکی 
از بزرگان علمای دارای جود بود». 


«او وارث پدرش در علم و معرفت و کمال و فضل بود. او را به جهت فرو 
بردن غضب و کثرت گذشت و بردباری اش «کاظم» . او نزد اهل 
عرای هی فقوت اب قضاء الحماه ند اللت ایسم ام عان رین احل 
زمان خود و داناترین و سخاوتمندترین اهل زمان خود بود».(3) 


ص30۰ 1 
1- 364. الحسین, ج 2, ص 207. 


2 365. الأعلام, ج 7, ص 321. 
3- 606د. جوهره الکلام, ص‌ 39 1. 


4 - عبدالسلام ترمانینی 


«موسی بن جعفر... او به جهت احسان به کسانی که به او اسائه ادب می 
کردند ملقب به «کاظم» شد... و از سادات بنی هاشم و عابدترین اهل 
زمان خود و از بزرگان علمای با سخاوت بود...».(1) 


«.. و را به جهت فرو نشاندن غضب و حلمش «کاظم» نامیدند. او شبانه 
از خانه خارج می شد در حالی که در استینش کیسه هایی از دراهم بود و 
به هر کس می رسید عطا می نمود...».(2) 


6 - ابن تیمیه حژانی (ت: 728 ه.ق) 


«موسی بن جعفر مشهور بالعباده والنسک»؛ «موسی بن جعفر مشهور به 
عبادت و عمل صالح بود»؟. 
امامان مسلمین برشمرده است». 


برخی از علمای اهل سنت به امامت حضرت موسی بن جعفر اعتراف 
ص:131 
1- 367. احداث التاریخ الاسلامی, ج 1, ص 1070, حوادث سال 183 ه.ق. 


انوس السعای قف انسات انامه لاسرا لس 21 


1 - محمد بن ادریس بن منذر ابوحاتم رازی (ت: 275 ه.ق) 


او درباره حضرت موسی بن جعفر می گوید: «نقه صدوق,؛ امام من اتمه 


المسلمین» (1) (او فردی ثقه. صدوق. و امامی از ائمه مسلمین بود». 


او بعد از تقریر تعبیر پدرش نسبت به امام کاظم علیه السلام می گوید: 
«صدوق امام»(2) (او امامی صدوق بود». 


3 - شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


«الامام, القدوه. السید ابوالحسن العلوی, والد الامام علی بن موسی 
موسی الرضا, مدنی...». 


4 - محمد خواجه پارسا بخاری (ت: 822 ه.ق) 


وشن اه ال اس اس ی ام مر ان 
و معا فا راما کر وی ره 
ی اه اه وی ی سا ی اب ها 
الشس‌الی الوا روا آمامان افلست: آبوالخشن مجسن کاضام 
فرزند جعفرصادق است... او مردی صالح. عابد, جواد, بردبار, کبیر القدر» و 
کثیر العلم بود. او را عبد صالح می خواندند. در هر روز سجده ای طولانی 
و و ای اه 


ص:132 


2 371. همان ص 139. 
3- 372. سیر اعلام النبلاءء 0 0 ص‌ 270 
4- 373. ینابیع الموده, قندوزی حنفی, ص 459. 


کدانن ضاغ مالک (ت: وق 


«قال بعض اهل العلم: الکاظم هو الامام الکبیر القدر والأوحد الحجه الحبر, 
والساهر لیله قائماً القاطع نهاره صائما...»(1) (برخی از اهل علم گفته 
اند: کاظم همان امام بزرگوار و کبیر القدر و دانشمند نمونه بود که شب ها 
در حال نماز و روزها روزه دار بود...» 


او در جاپی دیگر می گوید: و اما مناقبه وکراماته الظاهره وفضائله 
وصفاته الباهره فتشهد له بائه قبه الشرف وعلاها وسما الی اوج المزایا 
فبلخ اعلاها...» (2) (مناقب و کرامات ظاهر و فضایل و صفات روشن او 
کواهت من دهد که آن حخضزت: رز قلّه شرف و اوج مزایای اخلاقی 


است...». 
6 - عبدالوهاب شعرانی (ت: 973 ه.ق) 


«احد الائمه الائنی عشر, وهو ابن جعفر بن محمد... کان یکنی بالعبد الصالح 
لکثره عبادته ین (3) (یکی از امامان دوازده گانه, فرزند جعفر بن 
محشمد... است ۰ او به جهت کثرت عبادت و کوشش فراوان نماز شبانه, 
و به «عبد صالح» است...». 


7 - احمد بن یوسف قرمانی (ت: 1019 ه.ق) 


«هو الامام الکبیر القدر, الأوحد, الحجه, الساحر لیله قائما, القاطع نهاره 
صائما» (4) (او امام جلیل القدر, یگانه و حچّت خدا بود. که شب ها را 
بیدار و روزها را روزه می گرفت... 


ص:33 1 


فصو امه ی 221 

همان 222 

3- 376. طبقات الکبری, شعرانی, ج 1, ص 55. 
4 377. اخبار الدول, ج 1 ص 337. 


۵ خمین ین بدا ام خی ارت :1۱9۵ دیق 


ق اما نید له ار الک کات ی آلاه عنهد سس لاخ 
ویصوم نهاره» (1) (او امام بزرگوار, و کثیر الخیر بود. شب ها را به سحر 
رسانده و روزها را روزه دار بود...» 


9 - محمّد امین سویدی (ت: 1246 ه.ق) 


«موسی الکاظم هو الامام الکبیر القدر الکثیر الخیر...»2(۳) (موسای کاظم 


0 - شیخ مومن شبلنجی (ت: 1308 ه.ق) 


«قال بعض اهل العلم: الکاظم هو الامام الکبیر القدر, الاوحد الحجه, الخبر, 
الساهر لیله قائما, القاطع تهاره.صانما ...»۳ 3] (برخی از اهل علم کفته اند 
کاظم همان امام بزرگوار. نمونه. حجت خدا و دانشمندی است که شب ها 


را به سحر اورده و روزها را روزه دار بود...» 
11 - یوسف بن اسماعیل نهبانی (ت: 1350 ه.ق) 


«موسی الکاظم احد اعیان اکابر الائمه من ساداتنا آل البیت الکرام هداه 
الاسلام - رضی الله عنهم - ونفعنا ببرکاتهم واماتنا علی حبهم وحب 
جدذهم...»(4) (موسای کاظم یکی از اعیان بزرگان امامان از سادات ما آل 
بیت کرام و هادیان اسلام - رضی الله عنهم - بود. خداوند ما را به برکات 
انان نفع دهد و ما را بر محبت آنان و محبت جذشان بمیراند». 


ص:134 


1- 378. النور الجلی. ص 97. 

2 379. سبائک الذهب. ص 75. 

3- 380. نور الابصار. ص 164. 

4 381. جامع کرامات الاولیاء ج 2 ص 495. 


کر دکی اک هویش 


تکان. مس بن عفر تیدا من شاداتشن هام فاهاها شا فی‌ااماه 
والدین»؛(1) (موسی بن جعفر سیدی از سادات بنی هاشم و امامی پیشتاز 
در علم و دين بود». 


13 سید غلی قگرق (ته 1372 مرق) 


«قال بعض اهل العلم: الکاظم هو الامام الکبیر القدر, الأوحد, الحجه, الحبر. 
جمع من الفقه والدین بما لامزید علیه»(2) (برخی از اهل علم گفته اند: 
کاظم همان امام بزرگوار. نمونه. حجت خدا و دانشمندی است که بین فقه 
و دین درجه اعلا را جمع کرده است». 


4 - دکتر محمّد یوسف موسی 


«و نستطیع ان نذکر ان اوّل من کتب فی الفقه هو الامام موسی الکاظم 
الذی نات سحینا قام 183 هر وکان:ها کنبة اجابه عن مسانل وعفت. الیه 
فخت ام العلال عالضر ام تا (می بان کست: آولین کی که در وود 
کتابت نمود امام موسی کاظم است. کسی که در زندان؛ سال 3 .۰ 
وفات نمود. از جمله کتب او جواب از مسائلی است که تحت عنوان «حلال 
و حرام» برای او فرستاده شد». 


ص: 35 1 


3- 384. الفقه الاسلامی, ص 160 


امام رضاعلیه السلام از دیدگاه اهل سنت 
تاریخ ولادت و شهادت 


محمد بن طلحه شافعی می نویسد: «ولادت او در روز یازدهم ذی الحجه, 
سال 153 ه.ق, پنج سال بعد از وفات جذش بوده است».(1) 


سبط بن جوزی می نویسد. فعلی بن موسی الرضا در سال 203 وفات 
یافت. او هنگام وفات 5 سال داشت و برخی 49 سال گفته اند. و در کنار 
هارون الرشید دفن گردید».(2) 


ه.ق متولد شد. و برخی نیز سال 153 ذکر کرده اند... و القابش: رضا,؛ 
صابر, زکی, ولی, و مشهورترین ان رضا است, و در قامت معتدل بود».(3) 


نص بر امامت 

ابن صباغ مالکی از مخزومی نقل کرده: مادرش از اولاد جعفربن 
ص :36 1 

1- 385. مطالب السوول, ص 98. 


2- 90د. تذکره الخواص, ص‌ 4د. 
یه ره 


ای اتود مس ای کلیم اماب ری سا وتا آن. اد 
فرمود: آیا می دانید که برای چه جهت شما را جمع کرده ام؟ گفتیم: خیر. 
خر ری را ها اس تا له کی سصصوی احضا 
هو وصیی والقائم بامری وخلیفتی من بعدی...»(1) (شهادت دهید که این 
فرزندم - اشاره کرد به علی بن موسی الرضاعلیه السلام - همان وصی من 
و قائم به امر من و خلیفه بعد از من است... .» 


او همچنین از داوود ین کثیر رقی نقل کرده که گفت: به موسای کاظم 
عرض کردم: فدایت گردم سم زیاد شده, دستم را بگیر و از آتش جهثم 
نجات بخشن؛ , بعد از شما صاحب ما کیست؟ امام به فرزندش نفخ الحسن 
علیه السلام اشاره کرد و فرمود: «هذا صاحبکم بعدی»؛(2) (اين صاحب 
شما بعد از من است». 


فضایل تام تضاغلیه آاسازم 


1 - سیّد علی بن شهاب الدین همدانی از پیامبر صلی الله علیه و له نقل 


کرده که فرمود: «ستدفن بضعه مثی بخراسان, ما زار مکروب 1 نفس 
الله کربته, و لامذنب الا غفر اللّه [»؛(3) (زود است که پاره ای از تن من 
در خراسان دفن خواهد شد. هیچ غصه داری او را زیارت نمی کند جز آن 
که خداوند غصّه او را برطرف خواهد کرد و نه گناه کاری, جز آن که خدا 
گناهش را بیامرزد.» 


2 - زبیدی حنفی می نویسد. «در نیشابور, کنار خانه حضرت؛ خمصاهی بود. 
هر گاه حضرت داخل حمام می شد حمامی حمام را برای او خلوت 


ص :137 
اتخضول آلصه ی مور 


2 389. همان. 
3- 390. موده القربی, ص 140؛ ینابیع الموده, ص 265. 


می کرد. روزی در حالی که حمامی نبود حضرت وارد حمام شد. مردی 
روستایی در حالی که امام را نمی شناخت وارد حمام شد و کمان کرد که 
آن حضرت خدمتکار حمام است. لذ| به او دستور داد ۳ برایش آتت بیاورد. 
حضرت برای اف اب آهزده وتمام کازهای آو.زا انجام داد.(1) 


3 - حموینی به سندش از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که 
فرمود: «ستدفن بضعه منی بخراسان, لای زور ها موّمن الا ان الله له 
الجثه, و حژم جسده علی النار»2(۳) (زود است که پاره ای از تن من در 
خراسان دفن شود. هیچ مومنی او را زیارت نمی کند جز ان که خداوند 
برای او بهشت را واجب کرده و جسد او را بر انش حرام کند.» 

4 - ابوبکر محشد بن مومل می گوید: «با امام اهل حدیت, ابوبکر بن خزیمه 
و ابن علی ثقفی و جماعتی از مشایخ به قصد زیارت علی بن موسی 
پا ان ابن خزیمه را مشاهده کردم که 
طوری آن بقعه را تعظیم کرد و در برابر آن تواضع و تضرّع نمود که ما 
متحیر شدیم».(3) 


کلمات اهل سنت درباره امام رضاعلیه السلام 


«وکان اولاد موسی بن جعفر حین وفاته سبعه وثلائین ذکرا وانثی؛ منهم 


ل 2۳ 
ص :38 1 


2- 392. فرائد السمطین, ج 2 ص 188, رقم 465. 


الرضا وهو آنبههم ذکراً واجلهم قدرآ»؛(1) (اولاد موسی بن جعفر هنگام 
فان 7 تفر دخفر و شیر بوق از ان حمله علت الرضا است کم از فد 
جلیل القدرتر بود». 


2 - سمهودی 


«علی الرضا بن موسی الکاظم. کان اوحد زمانه, جلیل القدر, اسلم علی 
یده ابومحفوظ معروف الکرخی»(2) (علی الرضا فرزند موسای کاظم, 
بهترین فرد زمانش و مردی جلیل القدر بود و معروف کرخی به دستش 
اسلام اورد». 


3- ابن حجر عسقلانی 


وان الرضا شن اهل. العلم فص جع ضرف الست »۱9۶ اند 
التعلام از اهل.عام + فضل همراه با نیرف تست ون 


4 - ذهبی 


تا اس ای سا انآ اس اون سوه 
سا ۱ آالی علی سا اه ا ال ام و ارات 


او همچنین می نویسد: «وقد کان علی الرضا کبیر الشأن, اهلاً للخلافه» ؛ 
(5) (علی الرضا مردی دارای شأن بش و اهلیت برای خلافت داشت». 


5 - فانهن عباسین 

ات خلکان: در ستت: بیعت: هامون. غباسی با امام رضاعلیه السلام جه 
ولایتعهدی 

ص: 39 1 

39-1 الصواغق المخرقه,.ض 122 

2 395. جواهر العقدین, ص 353. 


3- 396. تهذیب التهذیب. 
4- 97د. سیر اعلام النبلاءء ۳ 9 ص‌ 37و99 د3. 


5- 398. همان, ص 392. 


می نویسد: نون خواصٌ نزدیکان خود را جمع کرده و به آن ها خبر داد 
که در اولاد عباس و اولاد ۳۹ بن نفخ طالب نظر کرده و در این وقت 
کشسی را افضل, و سزاوارتر بة امر-خلافت ات علن الرضا کدیده استه لد 
او بیعت نمود».(1) 


هی ره الا امسه,ومن سا السای اهل لت و ناسمه 
یعیطم رت عترضاد ی لین لته را 
هشتمین نفر از دوازدح امام قرو امامية استه آه از اجلایشادای: ال یت 
و فضلای انار است. 


[0 


«علی الرضا - رت الله نتم > کانت صافیم خاه وضفا ند مین وگرانانه 
ارس ان تخصی واشهر من آن کن» ۱ علی الزضا > رصی آلله عنه + 
دارای.مناقت عالن و صفات. ارزشمد بود... کرامات او بيشتن از آن اشت 
گس پصضر شیژم مهو گر از ان است فد کر کرد 


تا ی اد خی 


«الامام الجلیل المعظم, سلاله الساده الاکارم. ابوالحسن علی بن موسی 
الکاظم بن جعفر الصادق بن محشّد الباقرعلیهم السلام... احد الاأئمه الائنی 


عش اولی الماک ال اعست لاه هم وقطروا تا مدهیر 
غایقم ۱۹۳ (اعام جلین معظم, 


ص: 140 


1- 399. وفیات الأعیان. ج 3 ص 270. 

2 400. الأعلام, ج 5. ص 26. 

3- 401. جامع کرامات الاولیاء ج 2 ص 312. 
4 402. مرآه الجنان, جح 2. ص 11. 


سلاله سادات مکیّم, ابوالحسن علی بن موسی الکاظم فرزند جعفر صادق 
فرزند محمّد باقرعلیهم السلام... یکی از امامان دوازده گانه است. کسانی 
که دارای مناقب بوده و امامیه به ان منتسب بوده و مذهب خود را بر 
کلمات انان بنا ساخته اند». 


9 - احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی 


اه ذزباره اما تضاغلبه. السلام کفقه است: بو کانت متافبه له مضانه 
سنیه, وکراماته کثیره ومناقبه شهیره, وکان قلیل النوم, کثیر الصوم. وکان 
خلوسة فی. الصیف: علی حضیر وفی الشتاء علی. خلد شام» ۱1۳ (متاقب: او 
عالی و صفاتنش جلیل و کراماتش بسیار و مناقبش مشهور است. او مردی 
کم خواب بوده و بسیار روزه می گرفت. در تابستان بر روی حصیر و در 
زمستان بر پوست گوسفند می نشست». 


10 - یوسف بن اسماعیل نهبانی 


«علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق, احد اکابر الأثمه ومصابیح 
الاته فی اها ست لسع اون الفاد اف فاسوا رم مات کاس 
یم الندره ختفمن الده له کراماکه سیم تیا ارفا رل مه 
سلیم: استعد لما لاب منه, فمات بعد ثلاثه ایام» :(2) (علی الرضا فرزند 
موسای کاظم فرزند جعفر صادق, یکین از بزر حان امامان و چراغان امت از 
اهل بیت نبوتند. آنان معادن علم و عرفان و کرم و مردانگی بودند. 9 
عظیم القدر و مشهور به ذکر بود. دارای کر اماتی بو از ان خعاه. این که 

به مردی صحیح و سالم فرمود: اماده انچه برایش چاره ای نیست باش». 
او بعد از سه روز از دنیا رفت». 


ص:141 


1- 403. اخبار الدول, ص 114. 
2 404. جامع کرامات الاولیاءء ص 311. 


1 - احمد بن حنبل 


احمد بن حنبل بر سندی که در آن چبین آمده بود: «علی الرضا از پدرش 
موسی کاظم, از پدرش جعفر صادق, از پدرش محمد باقر, از پدرش زین 
العابدین, از پدرش حسین بن غلی: از پبدرش علی بن ابی طالب از رسول 
اکرم» حاشیه زده و می نویسد. : «لو قرآت هذا الاسناد علی مجنون لبری ۶ 
من جئته» :(1) (اگر اين سند بر مجنونی خوانده شود از جنونش بهبودی می 
یابد». 


2 - ابن حبان 


او در کتابش «النقات» می نویسد: «علی بن موسی الرضا در طوس به 
خاطر ری که مامون به آوداد همان ساعت به نماد ریت ۰ قبرش 
در سناباد بیرون نوقان مشهور است, مردم به زیارت قبر او در کنار قبر 
رشید می آیند. من او را بسیار زیارت کرده ام. هنگامی که طوس بودم هیچ 
کر ار یا 
الرضا - صلوات اللّه علی جدّه و علیه - می رفتم و از خداوند متعال می 
خواستم که آن گرفتاری را از من دور کند, خداوند نیز دعایم را مستجاب 
کرده و آن گرفتاری ها را از من برطرف می ساخت. و این مطلبی است 
که به طور مکدژر آن را تجربه نموده ام و در هر بار نیز گرفتاری ام پرطرف 
شده است. خداوند ما را بر محبت مصطفی و اهل بیتش رای ده 
و علنهم. احصفین > ممیزا ند ۱21 
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1- 405. صواعق المحرقه, ابن حجر هیتمی. ص 310, به نقل از او. 
2 406. الثقات, ج 8,. ص 456 و 457. 


3 - عبدالکريم بن محمّد سمعانی 


«والرضا کان من اهل العلم والفضل مع شرف النسب»(1) (رضا, از اهل 
علم و فضل همراه با شرف : نسب است». 


او در تفسیر معنای کوثر می نویسد: «قول سوم ان است که مقصود از 
کوثر اولاد اویند... در این صورت معنای ایه این چنین است: خداوند به او 
نسلی خواهد داد که در طول زمان باقی خواهد ماند. پس بنگر که چه 
مقدار از اهل بیت پیامبرعليهم السلام به قتل رسیده, ولی در عین حال 
عالم پر از انان است. در حالی که از بنی امیه کسانی که مورد توجه باشند 
باقی نمانده است. چه بسیار از اکابر علما؛ همچون باقر. صادق, و کاظم و 
رضاعلیهم السلام در میان آنان وجود دارد...».(2) 


5 این ایآ آسوند سعت ی 


او می گوید: «و من رجالنا موسی ین جعفر بن محمّد وهو العید الصالح, 
جمع من الفقه والدین والنسک والحلم والصبر. وابنه علی بن موسی 
المرشح للخلافه والمخطوب له بالعهد. کان اعلم الناسن واسخی النانش 
پاک ای اما ار ال ها ی محر فد ی 
معروف به عبد صالح است. او بین فقه و دین و عمل صالح و حلم و صبر را 
شده و برای او به عهد خلافت خطبه خوانده شد. او عالم ترین و سخی 
ترین و کریم ترین مردم در اخلاق بود». 
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4071 تشاب ررض 72 


سین فر را ماه ور وا نالیگ 


6 - محمد امین سویدی 


«کانت اخلاقه علیه وصفاته سنیه. ری 
مثل هذا| الموضع» (1) (اخلاقش عالی و صفاتش جلیل بود. ..کراماتش 
بسیار و مناقبش مشهور است.؛ به حذی که این کتاب وسعت نقل آن ها را 
ندارد». 


7 - محمد بن وهیب 


«و کراماته کثیره - رضی الله عنه - اذ هو فرید زمانه»(2) (کرامات او 
بسیار بود - رضی الله عنه - زیرا او یگانه زمان خود به حساب می آمد». 


انن تیمیه در رد علامم‌های رخمه الله درو یر آمده تا هر عمرا که امد 
شان و قدر و منزلت امامان از اهل بیت پیامبر علیهم السلام ذکر کرده, 
باسته هیده که از ان حمله احافینت است. که: ور شآن و منزلت امام 
رضاعلیه السلام است. اینک به بررسی و نقد اشکالات او می پردازیم: 


اشکال اول 
او می گوید: «قول خآافه شای که حضرت رضاعلیه السلام زاهدترین و 
عالم ترین مردم بود مجژد ادعا بوده و دلیل بر ان وجود ندارد».(3) 


پاسخ: از کلماتی که قبلا در مدح امام رضاعلیه السلام ذکر شد پاسخ این 
اشکال داده می شود. 
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1- 410. سباتک الذهب. ص 75 


2 411. جوهره الکلام, ص‌ 143. 
3- 412. منهاج السنه. 


اشکال دوم 


او همچنین می گوید: «احدی از اهل علم به حدیث از او روایتی نقل نکرده 
امثال او است که نسخه هایی از پدرانش نقل کرده که دزن ان ها دروع 
دامات ‏ صضا سر ار ال ار سا مسر 
رسد به صادقین از اهل بیت».(1) 


پاسخ: اولا: بسیاری از فقها و محذئین اهل سنت از ان حضرت روایت نقل 
کرده اند: 


تفس کویده «علی الوا علیه اتساام د خویت را از پر و مهار 
و دیگران شنید و او شخصی ثقه بود...».(2) 


تِِ نیشابوری می نویسد: ». «« از امامان حدیت عده ای از آن حضرت 
روایت ه نقل کرده اند؛ امثال: ۱ ۱۳ آدم بن ابی ایاس 
عسقلانی. محمّد بن آبی رافع قصری قشیری, نصر بن علیْ جهضمی و 
دیکران::*(3) 


ابن کثیر می نویسد. «حدیت را از پدرش گرا روایت ت کرده, و از او 
نیز جماعتی؛ همچون خاضون و ابوصلت هروی و ابوعثمان مازنی نحوی 
۷ 
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لا و ان تما آلستد. 
2- 414. تذکره الخواص. ص‌ ار و 
4- 416. البدایه و النهایه, حوادثت سنه 2003. 


مژی در شرح حال علی بن موسی الرضاعلیه السلام می نویسد: «از او 
ابوبکر بن احمد بن حباب بن حمزه حمیری نشأابه, و ایوب بن منصور 
نیشابوری, و دارم بن قبیصه بن نهشل صنعانی, و ابواحمد داوود بن 

ن بن یوسف غازی قزوینی - یک نسخه از ز کتاب - و سلیمان بن جعفر, 
اسر تساه شا ی - یک نسخه ای عظیم | 
ها ی امس رن اس فسات 
را هن او 
خزاعی دعبلی. و علی بن مهدی بن صدقه بن هشام قاصی - یی نسخه از 
کتاب - و محمّد بن سهل بن عامر بجلی, و فرزندش ابوجعفر محمّد بن 
علی بن موسی, و ابوجعفر محقد بن حیان تقّار بصری, و موسی بن علی 
فر شی, , و ابوعثمان مازنی نجوی, از او روایت ت نقل کرده اند» .(1) 


ذهبی قوم نوشن ۲« آق شاتر اجه کفته:شندم؟ اد ببت. آبی آیاس که نژزک 
تر از او بود, و احمد بن حنبل, و محمّد بن رافع, و نصر بن علی جهضمی, و 
خالد بن احمد ذهلی امیر, روایت ت نقل کرده اند» 2(۰) 


او همچنین در جایی دیگر می گوید: «علی بن موسی الرضاء ق, د. ت, یکی 
از بزرگان است. او امام ابوالحسن فرزند موسی کاظم, فرزند جعفر 
صادق, فرزند محقد باقر, فرزند علی زین العابدین, فرزند حسين, فرزند 
ی یا انس ری ای ار را رن 
ارطاه روایت نقل کرده است. و از او نیز فرزندش ابوجعفر, و ابوعثمان 
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1- 417. تهذیب الکمال. ج 21, ص 148. 
2 418. سیر اعلام النبلاءء ۳ 9 ص‌ 97د. 


مازنی؛ و مامون, و عبدالسلام بن صالح, و دارم بن قبيیصه, و طایفه ای 
روایت نقل کرده اند... او بزرگ بنی هاشم در زمان خود, و جلیل ترین و 
دا ای ۱ 


ثانیا: سه نفر از دارندگان صحاح شش گانه؛ یعنی ابن ماجه قزوینی, 
ابوداوود سجستانی و ترمذی از ان حضرت روایت نقل کرده اند. 


ثالثا: به جهت جلالت قدر امام رضاعلیه السلام که خود اهل سنت نیز بر آن 
اعتراف دارند, این سعادت برای اهل حدیث خواهد بود که از بزرگواری 
همچون امام رضاعلیه السلام نقل روایت کنند, نه این که اعتبار ان حضرت 
به این باشد که کسی از علمای اهل سنت از او روایت نقل کرده باشد. 


رابعاً: اباصلت عبدالسلام بن صالح هروی کسی است که از اصحاب امام 
«ضانليه ااسلام مایمن ار متس سوه و اعاویت و احیای اه رال 
کرده است. بلکه مژی او را خادم حضرت معرفی کرده است. در شرح 
خال اناضاتر اه را الم کفنقر ‏ اکب خشفوفی. کرد که با اخل اضما 
باطله؛ همچون مرجثه و جهمیه و زنادقه و قدربه مناظره می کرده ۵ نان 
را رد می کرده و در تمام موارد پیروزی با او بوده است... و به همین جهات 
مات سیک عوه. ناه ار امامان امرا نی کرد نو که ار آن.حهاة 
می توان به یحیی بن معین, امام جرح و تعدیل اشاره کرد».(2) 


نی تفا اعتراضی که بر آه شنده این که آه-شبعه است, و این در حالی 
اش حم او را به صدق نسبت داده اند.(3) 
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1- 419. تاریخ الاسلام, حوادث سال 201-210 


2- 420. تقریب التهذیب, ج 2 ص 358. 
و1 2 اسان المیز ان :1 16 


اشکال سوم 


ابن تیمیه در جاپی دیگر فی. کون «اين که برخی از مردم می گویند: 
معروف کرخی خادم آن حضرت بوده و به دست او اسلام آورده است. یا 
اين که خرقه ای از جانب کرخی به او متصل است, همگی کذب و دروغ 


است».(1) 


پاسخ: ابن تیمیه, خبر اسلام معروف کرخی را به دست مبارک امام 
رضاعلیه السلام تکذیب کرده است., در حالی که این خبر در بیشتر کتاب ها 
و مصادر امده است؛ از ان جمله ابن خلکان می نویسد: «معروف کرخی 
از موالیان علی بن موسی الرضا بوده است, پدر و مادرش نصرانی بوده 
اند ار زو فرزند خود معروف را در سنین کودکی به معلم تسلیم کردند. 
معا نم آورفتی کف کی عهتا کسدمسه نا معروف حی. کفت: بلکه او 
خاک ات معلّم بدین جهت او را کتک مفصّلی می زد. او از نزد معلم 
فرار می کند. بدزر و مادزتتر فی. کهبتد: ای کاش او به ما بر می گشت و بر 
هر دینی که می خواست باشد ما با او موافقت خواهیم کرد. آن گاه 
معروف به دست علی بن موسیر الرضا اسلام آورده و به سوی پدرش 
بازگشت نمود. در را کوبید. به او گفته شد؛: چه کسی پشت در است؟ او 
گفت: معروف. که بر کدامین دین هستی؟ گفت: بر دین اسلام. دزن 
این هنگام بود که پدر و مادر او نیز اسلام اختیار نمودند».(2) 


اشکال چهارم 


آه نید ی نویسند؟ «فریم به خقیفت: اقب ۵ حطاعن وه طرفی که به ان 


طرق 
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له 422 هناخ الشنه. 
2- 423. وفیات الاعیان, ج 5 ص 231. 


این حقایق معلوم می شود جاهلند. و لذا به ابیات ابی نواس استشهاد می 
کی این اشات ار راشت اشه کی تیان فا تس باب مات 
شاعری که معروف به کذب و فجور بسیار است ثابت کرد...».(1) 


پانسق: اخلا: شبعه آمامته,مناقب آمامان و فضایل آنان دا قفا با استناد به 
اش شتر ناس ان اف ی کورما سیوو‌اات تال اه ست 
خیم لام سرواا تسه اش با اس زار سا 


خانیا معانی. هه فضالنی که شعر .یی مان عتضنن. آن است.. هم ی 
فصو توایات و اخاری استت که این شاعر جد اشعار شود کنمانده اسست: 
لذا در خفیعت استشهاد به-جویت. بر فضایل, اهل بیت علیهم. النتنلام. اینفت 
تالا کاز‌های خلافی که به آنوتوامن نسبت داده قندم: اغلب: آن.-ها اضل و 
اساسی نداشته, پا بر فرض صحت برای اول عمر او بوده است, در حالی 
که:+ طبق تضن این جوزی + اه توبه کرده است. این در عالی: است که در 
ترس عباسیان از علویان 


دولت عباسیان گرچه در ابتدای امر با دعوت مردم به دفاع از علویان و 
علی الخصوص اهل بیت پیامبر و رضایت انان علیهم السلام شروع شد. 
ولی بعد از 
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1- 424. منهاج السنه. 

4 اس این روم عرص 21 
وفیات الاعیان, ج 1, ص 3 37؛ تاریخ ابن کثیر, ج 10, ص 227؛ سیر اعلام 
الا ص ‏ یاو 2ص و2 


ان که به قدرت رسیدند» از این سیاست نه تنها منحرف شد ند بلکه در 
مقابل, با علویان و خصوصا اهل بیت علیهم السلام درگیر شدند؛ زیرا 
مشاهده کردند که عمده خطر برای دولتشان همین علویان هستند. 


سفاح در اول حکومتش جاسوسال)ار | بر بلی الحسن قرار داد و به انا 
دستور داد تا در خلوتگاه های آنان نفوذ کرده و با طعن و حمله ؛ به حکومت 
وقت؛ : بة آنان متمایل شود تا از اسرارشان آگاه زر . .(1) 


منصور عباسی در وصیتی به فرزندش مهدی می گوید: «ای پسرکم ! من 
شا ماسا ی ی اه که هل 
چنین نکرده است... و من بر تو از هیچ کس به جز دو نفر نمی هراسم: 
یکی عیسی بن موسی و دیگری علی بن زید علوی...».(2) 


ترس و هراس مهدی عباسی از علویان از اوضح واضحات است. او 
هاهی که انس ای له ال میا او ان امس ند اد آن 
می خواهد که هیچ کجا نرفته و کسی به نزد او نیاید.(3) 


قصه رون تخبی. بو عبد الم بن الحسن از دیلم در زمان هارون الرشید 
معروف است. هارون در آن وقت بسیار پریشان بود؛ زیرا جماعت بسیاری 
به متابعت از او درامده بودند, به حذی که از کشورها و شهرهای مختلف به 
بن یحیی بود که موفق شد تا بین هارون و او صلح برقرار سازد... .(4) 
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1- 426. تاریخ طبری, ج 11, ص 752 ؛ عقد الفرید, ج 5, ص 74. 
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4 429. البدایه و النهایه, ج 10, ص 167. 


در عصر حکومت شاصون عباسی, از همه عصرها وضع حکومت عباسیان 
سخت تر بود. انقلاب ها و فتنه های بسیاری از ولایات و شهرها به گوش 

اي که مامهن تقی کا تس وم ها نام کته و 
لذا این امر سبب خفت و خواری و حقارت بنی عباس بود. عباسیان و در 
زامن انان مامون می:دانست. که خطز اضلی. از جانب علویان: ایست. که 
آنان را تهدید می کند ؛ خصوصاً آن که مشاهده می کردند مردم به سرعت 


نخ آنان نزدیک شده و به گروهشان ملحق می شوند. لذ| مَامون به فکر 
حارج ای اساسی افتاد. 


مان غاشی سای بر اهر کدام‌ سس حضویت ارات ما ای 
در مقابل قیام ها, حتی انقلاب های علویان پیش گرفتند؛ 


سقاح عباسی کسی بود که سرتاسر زندگی خود را با خونریزی و مقابله با 
مخالفان خود سپری کرد.(1) او کسی بود که در مقابله با علویان هر کجا 
انا امن اقب بقل مر رسانه تا هد کبا که میرشت آان زا ال 


منصور عباسی اولین کسی بود که بین عباسیان و علویان ایجاد فتنه نمود. 
۳ 


ان فد از ان که رم خود را کت اما اوق یه انسااه رم کرد 
به قتل رسانده ام ولی سید و مولا و امام انان جعفر بن محمّد را رها کرده 
ام...».(2) 
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1- 430. ضحی الاسلام, ج 1. ص 105. 
سا لوا ی رد 
الا ترس مر 


مهدی عباسی نیز از عنوان زندیق و کفر برای مقابله و فشار آوردن بر 
حالف و خصوضا اسان نها بت لاسام استاده 
می کرد. 


دکتر احمد شبلی می نویسد. «اتهام به کفر و زندقه, وسیله ای بود برای 
دستگیری و گرفتار ساختن انسان های شایسته...».(1) 


هادی عباسی نیز خوف شدیدی را در دل علویان انداخته و اصرار زیاد بر 
دستگیری آنان داشت. او ارزاق آنان را قطع و به همه جا دستور داد تا آنان 
را تعقیب و دستگیر نمایند.(2) 


اما هارون الرشید کسی بود که درصدد درو کردن درخت نبوت و ريشه کن 
کردن درخت امامت بود. او در کشتن و شکنجه بزرگان آل علی علیهم 
السلام از خدا| خوف و ترس نداشت:(3) و به تعبیر احمد شبلی از شیعه 
ندش.می امد و انان»زا به. قبل می: رشساند.( 13 


او کسی بود که قسم یاد کرده بود که آل ابی طالب و شیعیان آنان را به 
قتل.رشتاند و بر ان قسم تأکید فراوان نموده بود 5(۰) 


هنگامی که به خلافت رسید دستور داد تا تمام آنان را از بغداد به مدینه 
تبعید کنند.(6) و لذا هنگام وفاتش ناراحت بود و می گفت: «وای بر من از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله».(]) 
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ریگ الاسلامی و الحضا اسلا میهه عرص وود 
2- 435. تاریخ یعقوبی, ج 3. ص 136و137. 

3- 436. الاداب السلطانیه, ص 20. 

4 437. التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه, ج 3, ص 352. 

5- 438. الأغانی, ج 5 ص 225 

6- 439. کامل ابن اثیر, ج 5 ص 85 ؛ تاریخ طبری, ج ۰10 ص 606. 
7 کامل این اوج ررض 


کار هارون در ظلم به علویان به جایی رسیده بود که برخی بیعت مأمون با 
اشای وضاعلیه ایام وا تضحت مت کروی انار صایات هرمن ان لت 
علیهم السلام تفسیر کرده اند. 


در عصر مامون عباسی, وضع از همه بدتر بود. علویان و قسمت زیادی از 
مردم بلکه عموم مسلمانان با او بیعت نکرده بودند. اهالی بغداد و خصوصا 
اهالی کوفه که همواره از شیعیان اهل بیت علیهم السلام به حساب می 
آمدند با مأمون نییعت نکردند, از این جهت برای ماموان وضع سیاسی 
خطرناکی پدید آمده بود؛ خصوصا آن که زمزمه نهضت های علویان از هر 
طرف به گوش می رسید. 


متوقف بر اموری چند است: 


1 - خاموش کردن نهضت های علویان که نفوذ بسیاری در بین گروه ها و 
طبقات داشته اند. 


2 - اعتراف گرفتن از علوبان نسبت به حکومت خود. 

3 - جلب توجه مردم به خود و ایجاد محبت خود در دل آن ها. 
ها اسا ان وا ترانان شنت بو لت 

5 - راضی کردن عباسیان و طرفدارانشان از دشمنان علویان. 


6 - مهمتر از همه در امان ماندن از خطری که از ناحیه امام رضاعلیه 
السلام او را تهدید می کرد. 


حال سوّال این است که چگونه برای مأمون ممکن بود تا بر این مشکلات 
فائق اید و بتواند پایه های حکومتش را محکم سازد؟ 
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سیاست مامت در مواجهه با مشکلات 


عامفن یرای مواحمه با فشکلات فراوای که داش به این نسم رشند که 
نمی تواند همانند حاکمان پیشین عباسی از راه خشونت وارد شود و لذ| 
سیاست های جدیدی را برای مقابله با آن مشکلات ایخاذ نمود. 


از طرفی دستور داد هرگز کسی حرفی در مورد خلفا نزند و آنان را ناسز| 
نگوید. لذا هنگامی که یحیی بن اکثم خواست دستور دهد که معاوبه را بر 
بالای متایر لعنت کنند, ی ی 
سیاستمان و تدبیر در امور مملکتی اصلح است.(1) 


و از طرف دیگر مردم را دستور داد تا با امام رضاعلیه السلام به عنوان 
ولایتعهدی او بیعت نمایند. و در این کار اهدافی چند را دنبال می کرد: 


1 - از خطری که از ناحیه امام رضاعلیه السلام برای خود احساس می کرد 
در امان بماند. شخصیتی که شرق و غرب عالم تحت نفوذ معنوی او بود. 


شهادت برساند. چنان که بعید به نظر نمی رسد که علت به تزویج درامدن 


دختر خود را , به او بدان جهت بود که از اندرون خانه خود نیز امام را تحت 
مراقبت شدید داشته باشد. 


3« مامون ها این گاز درصددبود تا آمام را از ان ظریق از قیعیان.و 
موالیانش قطع ارتباط کرده و وحدت و یکپارچگی آنان را بر هم زند. 
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4 - امام را به جهت نزدیک کردن به خود از وجهه اجتماعی اش نزد مردم 
بکاهد. 


5 - عاطفه و محبت مردم را به خود جذب کند و این گونه وانمود سازد که 
ما نیز اهل بیت عصمت و طهارت را دوست داریم. 


6 - از آن جا که عمده نهضت های علویان به جهت به دست گرفتن قدرت 
بود مامون خواست با این کار به انان بفهماند که انچه به دنبال آن هستید, 
امام ویر رها را به ان رسا ند یر ها شوش ه اعلاب. ترست: 


7 - به عدالت جلوه دادن حکومت خود. لذ| ماضون در نامه ای که به 
عبدالجبار بن سعد مساحقی - عامل خود در مدینه - نوشت, چنین اشاره 
کرد: برای مردم خطبه بخوان و آنان را به بیعت رضاعلیه السلام دعوت 
نما. او نیز در خطبه خود گفت: «ای مردم ! این امری که رغبت آن را 
۰( ی ها ۱۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 
سا اس > 


ضاخفن با بیعت گرفتن برای امام رضاعلیه السلام به اهداف خود رسید: 
کند. 


و لذا بعد از اين بیعت هیچ انقلاب و شورشی از ناحیه علویان بر ضد مأمون 
باقی نماند. جز نهضت عبدالرحمن بن احمد در یمن, که سبب آن هم به 
اثفاق موژخان تنها ظلم والیان جور آنان بود. او نه تنها نهضت ها را بر ضد 
خود خاموش کرد بلکه با اين کار اعتماد بسیاری از مردم را به خود جذب 
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1- 442. العقد الفرید, ج 3, ص 392. 


نمود. همان گونه که با بیعت گرفتن به ولایتعهدی امام رضاعلیه السلام 
تواننست اعتراف علویان را نسبت به رو ۱۳ حکومتش اخذ نماید. و 
بالاتر از آن مشروعیت حکومتش را نیز از ناحیه امام رضاعلیه السلام 


بگیرد. 
فتضه آماف ر ضاعليه آ لاش فر مفایل یاس مامون 


دانستيم که حونه. جامون: قاس بابک بانی سناسی: که همان بت 
گرفتن برای امام رضاعلیه السلام بود بر مشکلات خود پیروز و فائق 


حال سوال اين است که موقف و موضع امام رضاعلیه السلام در مقابل 
این بازی سیاسی شامون چه بوده است؟ آپا در ابتدا حضرت خود را به 
مامون تسلیم نمود ۳ از ان راه به اهداف سیاسی خود نایل آید, پا حفیقت 
امر چیز دیگری بوده است؟ 


از تاریخ استفاده می شود که عاموق عباسی در ابتدا مقام خلافت را بر 
امام عرضه داشت(1) ولی امام با قبول آن شدیدا مخالفت نمود. مدتی 
گذشت در حالی که خامون درصدد قبولاندن این پیست و مقام به امام بود 
ولی موفق نشد. و مطابق خبری تنها در مرو بیش از دو ماه بر اين امر 
اضرار نمود ولی امام شندیدا با این امز مخالفت می: نمود. تضوص در این 
مورد بسیار و متواتر است. 

ابوالفرج می نویسد. «... مامون, فضل و حسن دو فرزندان سهل را به نزد 
علی بن موسی فرستاد تا ولایتعهدی را بر ان حضرت عرضه کنند ولی 
حضرت ابا می کرد. آن دو همین طور اصرار می کردند ولی حضرت قبول 
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1- 443. البدایه و النهایه, ج 10, ص 250. 


نمی کرد. .. تا این که یکی از آن دو به حضرت عرض کرد: 0 
که هیج, وگرنه ما با تو آنچه مامور هستیم انجام خواهیم داد. , ی 
آن دو به حضرت عرض کرد: «به خدا| نو کنو | مامون مرا امر کرده که 
گردنت را بزنم در صورتی که با آنچه او اراده کرده مخالفت کنی» !! آن 
گاه مأمون آن حضرت را خواست و او را بر قبول ولایتعهدی تهدید نمود, 
ولی حضرت بار دیگر نیز امتناع نمود. مأمون با تهدید گفت: عمر شورا را 
بعد از خود در شش نفر قرار داد که یکی از آنان جدٌ تو بود و گفت: ‌ 
کس که مخالفت کرد گردنش را بزنید. و لذا شما هم باید قبول کنید... 
۳۹ 


ساخت. حضرت در 0 ورزید 1 در 0 01 


قندوزی حنفی می نویسد: «حضرت ولایتعهدی را در حالی که گریان و 
حزین بود پذیرفت».(3) 


امام رضاعلیه السلام از طرفی تهدید به مرگ شده است. و از طرفی 
ملاحظه می کند وجود خود در دستگاه خلافت گرچه مفاسدی را در بر دارد 
و دشمن از او استفاده خواهد کرد, ولی می تواند با برنامه های دقیق 
سیاسی جلوی اغراض سیاسی ماه را بگیرد همان گونه که در جریان 
و و ی اد ۳ و لذا امام مصلحت را بر این دید 

که ولایتعهدی را قبول کند ولی از طرفی نیز نگذارد خامون ۳ از او 
استفاده و بهره برداری 
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1- 444. مقاتل الطالبیین, ص 5639562. 


2 445. ضحی الاسلام, ج 3, ص 294. 
3- 446. ینابیع الموده, ص 284. 


سیاسی کند, و لذا حضرت هرگز در تصمیم گیری ها دخالت و شرکت نمی 
گرد 


شهادت امام رضاعلیه السلام 

شاقن اخمان ضیف سر این است که ام مضاایه لام سمانتم ای 
امامان به شهادت رسیده است. و از میان اهل سنت نیز بسیاری این 
مطلب را قبول نموده اند که از ان جمله عبارتند از: 

1 - این حجر.(1) 

2 - ابن صباغ مالکی.(2) 

3- مسعودی.(3) 

4 - قلقشندی.(4) 

5 - قندوزی حنفی.(3) 

6 - جرجی زیدان.(6) 

7- احمد شبلی.() 

8 - ابوزکریا موصلی.(8) 
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1- 447. الصواعق المحرقه, ص 122. 
2 448. الفصول المهمه. ص 250. 

الذهب, ج 3. ص 417. 

4 450. مآثر الانافه فی معالم الخلافه, ج 1. ص 211. 

5- 451. پناببع الموده. ص 263. 

6- 452. تاریخ التمدن الاسلامی, ج 2 ص 440. 

7- 453. التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه, ج 3. ص 107. 

8- 454. تاریخ الموصل. ص 171. 


9 - ابوالفرج اصفهانی.(1) 

0 - ابن طباطبا.(2) 

1 - شبلنجی.(3) 

2 - حاکم نیشابوری.(4) 

3 - ابن حبان.(2) 

4 - سمعانی.(6) 

5 - ابن ماجه قزوینی.() 

6 - عامر تامر.(8) 

7 - نبهانی.(9) 

8 - محمد بن طلحه.(10) 

9 - بدخشی.(11) 

0 - دکتر کامل مصطفی شیبی.(12) 
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1- 455. مقاتل الطالبیین. 

2 456. الاأاداب السلطانیه, ص 218. 
3- 457. نور الابصار ص 1779176. 
4- 458. تاریخ نیشابور. 
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6- 460. الانساب, ج 6, ص 139. 

7- 461. به نقل از خلاصه تهذیب تهذیب الکمال. ص 278. 
8- 462. الامامه فی الاسلام, ص 125. 


9 463. جامع کرامات الاولیاء ج 2 ص 311. 
0- 464. مطالب السوول. ص 86. 


1- 465. مفتاح النجاء ص 181. 
2- 466. الصله بین التصوف و التشیع. ص 226. 


امام جوادعلیه السلام از دیدگاه اهل سنت 

تاریخ ولادت 

1 - بغدادی می گوید: «علی بن ابی علی مرا به سندش از محشد بن سنان 
خبر داد و گفت: ابوجعفر محمّد بن علی بیست و پنج سال و سه ماه و 


دوازده روز عمر کرد. ولادت او در سال 195 ه.ق بود. و در روز سه شنبه, 
شال 220 دناوت هوهه ۱۱ 


2 - ابن حجر هیتمی درباره امام جوادعلیه السلام می نویسد: «او در آخر 
ذی قعده. سال 220 رحلت نمود و در مقابر قریش پشت قبر جدش کاظم 
علیه السلام به خاک سیرده شد. و عمرش 25 سال بود».(2) 


3 - ابن تیمیه می گوید: «محقّد بن علی جواد... او در سال 195 ه.ق متولد 
شد و در سال 219 يا 220 وفات یافت».(3) 
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1- 7 تاریخ بغداد, 0 3 ض‌‌ دا 


1 
3- 909 منهاج السنه, 0 4 ضص‌‌ 08 


رضاعلیه السلام عرض کردم: قبل از آن که خدا به شما اباجعفر را عنایت 
فرمودید: خداوند به من فرزندی عنایت خواهد نمود. لأآن خداوند به شما 
فرزندی عنایت کرده و چشمان ما به آن نورانی شده است. اگر اتفاقی 
افتاد و شما را ندیدیم نزد چه کسی رجوع کنیم؟ حضرت با دستش به ابی 
جعفر اشاره کرد در حالی که نزد او بود و عمری سه ساله داشت. به 
حضرت عرض کردم: این که سه سال بیشتر ندارد؟ حضرت فرمود: «و ما 
یضر من ذلک, فقد قام عیسی بالحجه وهو ابن اقل من ثلاث سنین»(1) 
(از این امر ضرر نخواهید دید؛ زیرا عیسی در حالی که عمری کمتر از سه 
سال داشت قیام به حجت نمود». 


2 نی از معتر بسن خلاد تقل کردن که کفت: از آمام رضاهلنه. الستلام 
شنیدم که در جواب مطلبی فرمود: چه حاجتی به این امر دارید در حالی که 
این اباجعفر است که من به جای خود نشانده ام و آن را در مکان خود قرار 
داده ام. آن گاه فرمود؛ «اا اهل بیت یتوارث اصاغرنا عن اکابرنا القذه 
بالقتم» فا (ضا افل نی هنم که کمدکان ما ات شرا نهان نامه ارت 
خواهند برد». 


اتتاب مرب عیا مان انا 
1 - محمّد بن طلحه شافعی می گوید: «کنیه او ابوجعفر, و برای او دو لقب 


است: قانع و مرتضی. و حافظ عبدالعزیز نقل کرده که هار به جواد 
بود».(3) 
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2 471. همان. 
3- 472. مطالب السوول, ص 97. 


2 - ابن صباغ مالکی می گوید: «و اما کنیه او ابوجعفر هم کنیه با جذش 
محمد باقر است. و اما القاب او عبارتند از: جواد. قانع و مرتضی که 
مشهورترین آن ها همان جواد است...» ۷" 


عظمت امام جوادعلیه السلام در سنین کودکی 
1 - علم غیب امام جوادعلیه السلام 


شبلنجی در کتاب «نورالابصار» می نویسد: «چون مأمون از سفر خراسان 
به بغداد آمد, نامه ای به امام محمد تقی علیه السلام نوشت و با عزت و 
ارام ام ان ای را ون ارت هت ارت او 
فافون پیش از آن که حضرت را ملاقات کند, روزی به قصد شکار سوار 
شد. در آثنای راه به جمعی از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند. 
چون کودکان ابهت مأمون را مشاهده کردند. پراکنده شدند؛ مگر آن 
حضرت که از جای خود حرکت نفرمود و با نهایت وقار در مکان خود ایستاد 
تا ان که مامون به نزدیک او ر سید و از مشاهده اثار متانت و وقار او 
متعجب گردید. عنان کشید و پرسید: ای کودک ! چرا مانند کودکان دیگر از 
سر راه دور نشدی؟ حضرت فرمود: ای خلیفه ! راه بر تو تنگ نبود که آن را 
گشاد کنم و جرم و خطایی نداشتم که از تو بگریزم و گمان ندارم که تو 
کسی را بدون جرم در معرض عقوبت قراردهی. مأمن از شنیدن این 
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مشاهده حسن و جمال او, دل از دست داد. پس پرسید: ای کودک ! چه نام 
داری؟ فرمود: پسر علی بن موسی الرضاعلیه السلام هستم. مامون چون 
نسبش را شنید, بر پدرش صلوات و رحمت فرستاد و روانه شد. چون به 
صحرا رسید نظرش به مرغی افتاد. بازی به سوی او فرستاد. ان باز مدتی 
ناپدید شد. چون از آسمان برگشت, ماهی کوچکی در منقار داشت که هنوز 
بقیه حیاتی در او بود. مأمون از مشاهده آن حال در شگفت شد و ماهی را 
در دست خود گرفته و به شهر بازگشت. چون به همان موضع رسید که در 
آن هنگام حضرت جوادعلیه السلام را ملاقات کرده بودر کودکان پراکنده 
شدند؛ ولی حضرت از جای خود حرکت نفرمود. مأمون گفت: ای محمد ! 
این چیست که در دست دارم؟ حضرت فرمود: حق تعالی دریایی چند خلق 
کرده است که ابر از آن دریاها بلند می شود و ماهیان ریزه با ان ابر بالا 
می روند و بازهای پادشاهان آنان را شکار می کنتد و.بادشاهان آن- را در 
نت می بیدند و فلا له تبوت را با ان اشحان مین کنند. 


قامون از مشاهده این معجزه شگفت زده شد و گفت: حقا که تویی فرزند 
رضاعلیه السلام؛ و سپس ان حضرت را به جهت فضل, علم و کمال عقل, 
نزد خود نگه داشت».(1) 

وااطه ام تایب اه سا 

1 سایق ععر خی فیکران عفل کردم اند سامون می عواست دعتر 
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خود را به حضرت جوادعلیه السلام تزویح کند. بای عباس.: از شنیدن این 
قضیه به صدا در آمده, به او گفتند: خلافت هم اکنون به دست بنی عباس 
است؛ به چه جهت قصد داری آن را به بنی هاشم منتقل کنی؟ 


ماهفن ور خوات کفت علت آن: کرت عم و فضل. ام است:ا کمی 


آنان جواب دادند: او کودکی خردسال است و هنوز اکتساب علم و کمال 
نکرده است. اگر صبر کنی که کامل شود و بعد از آن با او وصلت نمایی, 
بهتر است. فاهون مت شما ایشان را نمی شناسید. علم ایشان از جانب 
حت ات اشته کون هش مان اه کران خیم بر یت اد 
این اضر بشما تابت بنتون علما. دا جمع کنید وبا ای مباعتة نمایید: غناسیان 
کول مود اتفای. کردیت که ی ین اتمه عاضی الفضات آن عضروا زو 
بحجت کند. لذا در روزی معین» در مجلس مامون حاضر شدند و یحیی بن 
اکتم.مسائلی: را از امام :جواجعلیه السلام سوال کرد نو آنحصرت. زه 
بهترین وجه پاسخ آنان را داد. 


سیس مامون از امام خواست که یحیی بن اکثم را امتحان نموده, از او 
سوّال کند. حضرت به او فرمود: از تو سوّال کنم؟ یحیی در جواب عرض 
کرد اخقیار با شما است: ای جوات آن سا بذانم مین دهم و گرنه از خر 
شما استفاده می کنم. 


امام جوادعلیه السلام پرسید: نظر تو چیست در رابطه با مردی که در اول 
روز. به زنی به حرام نگاه کرد و در وسط آن و تاه کرد یه ان رن 
حلال گشت. هنگام ظهر, نظر بر او حرام شد و در وقت عشاء دوباره بر او 
حلال گشت و نصف شب باز زن بر او حرام شد و هنگام صبح, باز نگاه به 
1 , بر | 
ن زن». بر او 
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حلال گشت. سر این قضیه چیست؟ و به چه جهت آن زن بر او حلال و 
حرام شده است؟ 


ای ایا ای یر 


امام جوادعلیه السلام فرمود: آن زن کنیز شخصی بود. در اول روز مردی 
اجنبی به او نگاه کرد که نظر او حرام بود. آن مرد در هنگام نیمه روز آن 
کنیز را از مولایش خرید و از اين طریق کنیز را بر خود حلال کرد. هنگام 
ظهر آن زن را اراد کرد و لذا بر او حرام شد. در وقت عصر با او ازدواج 
نمود و او را بر خود حلال گرداند. در وقت مغرب., او را ظهار کرد و بر خود 
حرام نمود. هنگام عشاء کفاره ای به جهت ظهار پرداخت و دوباره 1 زن 
را بر خود حلال کرد. نیمه شب آن زن را یک طلاقه کرده و او را بر خود 
حرام نمود؛ ولی به هنگام صبح به آن زن رجوع کرده و دوباره آن زن بر او 
حلال شد. 


فصو که سخنان ِ جوادعلیه السلام به اتمام رسید» اون رو به 
عباسیان کرد و : آیا به آنچه که انکار می کردید, رسیدید؟ سپس 
دخترش را به 237 جوادعلیه السلام درآورد» .(1) 


2 - و همچنین روایت شده که چون پدرش امام رضاعلیه السلام از دنیا 
رحلت نمود مامون به جهت کثرت علم و دین و عقل زیادش با وجود سن 
کم به او علاقه مند شد و خواست تا دخترش ام الفضل را به ازدواج او 
ورام همان گونه که دختر دیگرش ام یب را ؛ به نکاح پدرش امام 
وااه السا در 
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آورده بود. این قضد بز غیاسیان حران امد.ه اه-ز۱ از اين عمل بازداشتند؛ 
زیرا خوف آن داشتند که امر خلافت از دستشان خارح کرد لذ| از او 
خواستند که از تصمیم خود صرف نظر کند. ۵ب عون کفتن ؛ او نوجوانی 
است که علمی ندارد. قامان: کفنت؟ من از شما به او داناترم, اگر خواستید 
او را امتحان کنید. ار نم ی ی ۱ 
مال بسیاری دادند تا آن حضرت را امتحان کرده و سوال هایی از او بپرسد 
که از جواب آن ها عاجز شود. روزی را برای این امر قرار گذاشتند. 
ِِ اما ی قافتی و جماعتی از عباسیان را برای آن روز مقزر دعوت 
د. قاضی به حضرت عرض کرد: من از تو از چیزی ۰ 
1 ات ی ان قاضی گفت: نظر شما 
درباره مّحرمی که حیوانی را صید کرده چیست؟ حضرت فرمود: «آن را در 
حل کشته يا در حرم؟ با علم کشته یا در صورت جهل؟ اولین بار است که 
کشته یا تکرار بر اين عمل کرده است؟ صید آن کوچک بوده یا بزرگ؟ آن 
محرم عبد بوده 1 حژ؟ کوچک بوده يا بزرگ؟ آن صید پرنده بوده یا غیر 
پرنده؟ 
یحیی بن اکثم تعجب کرد و عجز در صورتش آشکار شد, به حدّی که 
جماعت اهل مجلس آن را درک کردند... . مأمون ساعتی سکوت کرد و 
بعد از آن سرش را او یا ها با 
آنچه را که شما آنکار و کردید فهمیدید؟...».(1) 
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1- 6 47. تذکره الخواص. ص‌ 9د. 


امام جوادعلیه السلام از دیدگاه اهل سنت 


جوادعلیه السلام از احترام و منزلت خاصی نزد انان برخوردار بوده است. 


1 - ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: 250 ه.ق) 


او در مدح ده نفر از امامان شیعه که از آن جمله امام جوادعلیه السلام 
است. می گوید: «... کل واحد منهم عالم زاهد ناسک شجاع جواد طاهر 
زاک... وهذا لم یتفق لبیت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم» ؛(1) (.. 
هر یک از انان عالم, زاهد, ناسک, شجاع, جواد, و تزکیه شده اند... و اب 
برای هیچ بیتی از بیوت عجم تحقق نیافته است». 


2 - محمّد بن طلحه شافعی (ت: 652 ه.ق) 


ی وان کان صغیر السن فهو کبیر 1 رفیع از 0 . وامّا مناقبه 


۷ 2۳ . او گر چه سن کمی 
7 .. مناقب او به جهت کثرت آن 
امکان شمارش ندارد. و تقدیر الهی اقتضا کرده که آن حضرت با کمی 
مدت بقاء در دنیا, دارای حکمت ها و مقامات عالی کون 


3 - سبط بن جوزی (ت: 654 ه.ق) 


«وکان علی منهاج ابیه فی العلم والتقی والزهد والجود»(3) (او بر روش 
پدرش در علم و تقوا و زهد و سخاوت بود»؟. 


ص:167 
1- 477. رسائل جاحظ ص 106. 


7 مطالت اامقول: ع مرن 10 و 141 
3- 9 47. تذکره الخواص, سس 1 32. 


4 - ابن تیمیه (ت: 728 ه.ق) 


«محمد بن کل الجواد کان من اعیان بلی هاشم وهو معروف بالسخاء 
تا ی لمح ی ی اه ار ان 
هاشم بود. او معروف به سخاوت و بزرگواری بود, و لذا او را جواد نامیده 
اند». 


5 - شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


«و هو احد الائمه الاثنی عشر الذین تذعی الشیعه فیهم العصمه» (2) (... 
او یکی از دوازده امامی است که شیعه ادعای عصمت انان را دارند». 


6 - صلاح الدین صفدی (ت: 70۵4 ه.ق) 
همان تعریفات ذهبی از صفدی نیز نقل شده است.(3) 
7- علامه یافعی (ت: 768 ه.ق) 


«احد الائنی عشر اماماً الذین یدعی الرافضه فیهم العصمه...»؛(4) (او یکی 
از دوازده امامی است که رافضه ادعای عصمت در حق انان نموده اند...». 


8 - ابن صباغ مالکی (ت: 855 ه.ق) 
«...هو الامام التاسع...»(<) (... او نهمین امام است...». 
9 رنه فبه امین فد سس خاصر زافی صافعی ( ۱۵1 


«...وکراماته کثیره ومناقبه شهیره»(6) (... کرامات او بسیار و مناقبش 
مشهور است». 
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1- 480. منهاج السنه, ج 4 ص 68. 

2- 481. تاریخ الاسلام, حوادث وفیات 211و220, ص 385, رقم 372. 
3- 482. الوافی بالوفیات, جح 4, ص 105, رقم 1587. 

4 483. مرآه الجنان. جح 2. ص 60. 


5- 484. الفصول المهمه, ص 265. 
6- 485. الاتحاف بحث الأشراف, ص 168. 


10 - یوسف بن اسماعیل نهبانی (ت: 1350 ه.ق) 


مخت آلخوای بت علی: الزضار اخد. اکایز اا نمه-ومصانه لام من شاذان۱ 
اه :۱۳ رمختد ماج فرزند علی. ارضا: از عفر کان. انمه. < 
چراغان امت و از سادات اهل بیت بود...». 


1 - شریف علی فکری قاهری (ت: 1372 ه.ق) 
«لقد احسن المآمون الیه وقژیه وبالغ فی اکرامه... لما ظهر له من فضله 
وعلمه وکمال عقله...»؛(2) (مأمون به او اخسان کرد و او را به خود تزذیک 


ها اه ی ار ات 
برای او روشن شده بود...»؟. 


2 - خیرالدین زرکلی (ت: 1396 ه.ق) 


«محشد بن علی الرضا بن موسی الکاظم... کان رفیع القدر کاأسلافه...»؛ 
اش (حد‌بن علی الرضااین. منت الکاظمیه آو مردی همانند اخدادش 
عالی قدر بود...». 


3 - محمود بن وهیب 


2 


«و هو الوارث لاأبیه علماً وفضلاء واجل اخوته قدراٌ وکمالا»(4) (او وارث 
علم و فضل پدرش بود, و در میان برادرانش از قدر و کمال ویژه ای 
برخوردار بود». 


4 - شیخ محمود شیخانی 


«وکان محمّد الجواد جلیل القدر عظیم المنزله» ؛ (5) (محمد جواد جلیل 
القدر و عظیم المنزله بود». 
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1- 486. جامع کرامات الاولیاء جح 1, ص 168 و 169. 
2 487. احسن القصص, ج 4, ص 295. 

3- 488. الأعلام, ج 6 ص 2729271. 

4- 489. جوهره الکلام, ص‌ 117 


5- 490. الصراط السوو. ص 402. 


برخی از احادیث امام جوادعلیه السلام 


1 - از امام جوادعلیه السلام نقل شده که فر مود: و ارحموا ضعفاءکم, 
واطلبوا من اللّه الرحمه بالرحمه فیهم»؛(1) (به ضعیفان خود ترجم کنید و 
به توسط ترحم بر انان از خداوند طلب رحجمت بر خودتان نمایید.» 


2 - و نیز نقل شده: «العامل بالظلم و المعین علیه و الراضی به شرکاء»؛ 
(2) (عمل کننده به ظلم و کمک کار بر ظلم و راضی به ظلم همگی در آن 
شریکند.» 


(هن انشفتی بالله اقفر التاشن: الب وت انقی ال آحته القاس ۱9 
با از دیگران بی نیازی جوید مردم به او محتاج خواهند شد. ۰ 9 
هر کس از خدا بترسد خداوند او را محبوب مردم می گرداند.» 


4 - (الجمال فی اللسان و الکمال فی العقل» ؛(4) (زیبایی در زبان, و کمال 
در عقل است.» 


- (الشریف کل الشریف من شرفه علمه. و السودد کل السودد لمن 
اه اس ۱۱ تس کت یت ایا نی ات که اس را 
از خداوند. پروردگارش تقوا داشته باشد.» 


6 روت فان الذشی اک همیخ تا ای مها نف سالش اک تن 
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اووع ی 6۱ 

2 492. نور الابصار, ص 148. 

3- 493. همان ص 220. 

4 9 لصو امه ی که تور آلاتضار سین 90و 
5- 495. الفصول المهمه, ص‌ 7 2 نور الابصار, ص‌‌ 31 2. 


حیاته بالعمر»؛(1) (مرگ انسان به گناهان بیشتر است از مرگش به اجل, 
و حیات انسان به نیکی کردن بیشتر است از حیات او به عمر.» 


ونکت الخاهل ماالی. اس زار حاهل سوت هن کرو 


مردم اختلاف نداشتند.» 


8 - (... و من وعظ اخاه سا فقد زانه, و من وعظه علانیه فقد شأنه»؛(3) 


(... و هر کس برادرش را مخفیانه موعظه کند او را زینت داده, و هر کس 
او را در ملا عام موعظه کند او را خوار کرده است.» 


تقد الب الم العلیب ایغ م اشات. العوارخسال عمال 13 (تیحه 
1 ِ به ول ها سای است ار اسات‌عوارحا اعمال:» 


0 « (الخقاف» رنه. الق ه آالشکن خنه الفتیبه اضر یه آلاام. و 
التاضم اه آلخمسه ۵ اافضاخه عت. الکلاس ه احفظ رم رات و 
خفض الجناح زینه العلم, و حسن الأدب زینه العقل, و بسط الوجه زینه 
لکشم و تکاله العفر دنو اش کسه اتصامه هم ان رد 
القناعه, و ترک مالایعنی زینه الورع»؛(3) (عفاف زینت فقر. و شکر زینت 
بی نیازی, و صبر زینت بلا, و تواضع زینت مقام, و فصاحت زینت کلام. و 
حفظ زینت روایت؛ و کوچکی کردن زینت علم, و حسن ادب زینت عقل» و 

گشاده رویی زینت کرم, و ترک منّت زینت معروف. و خشوع زینت اه 

طلب و گرفتن زینت قناعت. و رها کردن آنچه فایده ندارد زینت 0 


است.» 
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1- 496. نور الابصار. ص 221. 

2 قصول المففه.ضن 250 تور الاصان ص 221 
9 انم ی 297 ور الاضایصی 221 

4 499. الفصول المهمه, ص 254. 

005 5 الفضول الهیهته.ض دور 


- (یوم العدل علی الظالم اشذ من یوم الجور علی المظلوم» ؛(1) (روز 
عدالت بر ظالم شدیدتر است از روز جور و ستم بر مظلوم.» 


2 - (اریه حصال تعین المرء علب العمل: الصحه و الغني و العلم و 
ای ای یا ای کی ی 
صحت و بی نیازی, علم و توفیق.» 


و ان للمظتادا بکشمم بدوای التقم فلاتدال فنمم فایلا ما فان 
منعوها نزعها عنهم و حوّلها الی غیرهم»؛(3) (همانا برای خداوند بندگانی 
است که به طور خصوص به آن ها دائما نعمت می دهد. این نعمت دائماً در 
میانِ آن ها است مادامی که به خاطر آن بذل و بخشش کنند. پس هر گاه 
اد آن متق کردنه کداچند آن, تعفت را ار ان منم کردم و بو دیکران میت 
دهد.> 


کفی اه تداع ال دسا ای ات رقف اعسا ی ]تشر ۶ 
لا و هر کس تو را به تشکر 
باذاش. دهد به طور ختم بیش از آنچةه. از تو اخد تمودة به تو عطا کرده 


است.» 


کت مرن نع الی غیر الله, و کله الله الم و عن غفل غلی قیر. علم 
افسد اکثر مما یصلح»(5) (هر کس امید به غیر خدا ببندد خداوند او را به 
همان خواهد سپرد و هر کس بدون علم عمل کند بیش از انچه اصلاح می 
کند افساد خواهد کرد.» 


ص:172 


1- 501. بر ص 256 
2 502. ِِ ص 255 

3- 503. همان. 

4 ای ااعضل المممهر.ض 2۶ تور الاتتاررض 221 
5- 505. الفصول المهمه, ص 254. 


امام هادی علیه السلام از دیدگاه اهل سرت 


تاریخ ولادت و وفات 


1 - کمال الدین بن طلحه شافعی می نویسد. «ولادت او در ماه رجب, 
سال 214 ه.ق اثفاق افتاد».(1) 


2 - ابن الوردی می گوید: «مولد علی - علیه السلام - در ماه رجب. سال 
4 .ق اتفاق افتاد. و برخی نیز سال 213 ذکر کرده اند... و او دهمین 
امام از ائمه دوازده گانه و پدر حسن عسکری است».(2) 


3 - خطیب بفغدادی می نویسد: «ابوالحسن عسکری - علین بن محمد - در 
ماه رجب؛ سال 214 هگ متولد شد. و در روز دوشنبه بیست و ینجم 
جمادی الاخر. سال 254 ه.ق وفات یافت».(3) 


4 - ابن حجر هیتمی می نویسد: «او در سامرا در ماه جمادی الاخر. سال 
4 وفات یافت, و در خانه خود مدفون شد. و عمرش چهل سال بود...». 
۹1 


ص:173 


1- 506. مطالب السوول. ص 88 ؛ تذکره الخواص, ص 3062. 
3- 508. تاریخ بغداد, ج 12, ص 36. 


4 509. الصواعق المحرقه, ص 124. 


القاب حضرت هادی علیه السلام 


این صاخ مالکی از ابن خشاب در کتاب «موالید اهل البیت غلیهم السلام» 
نقل کرده که گفت: «ابوالحسن علی عسکری در ماه رجب؛ سال 214 هگ 
متولد شد. و اما نسب او علی هادی, فرزند محمّد جواد, فرزند علی الرضا,؛ 
فرزند موسی کاظم, فرزند جعفر صادق, فرزند محمّد باقر, فرزند علی 


و اما کنیه اش ابوالحسن است. و القابش عبارنند از: هادی, متوکل, ناصح, 
مثقی, , مرنضی؛ فقبه, امین طیب. و مشهورترین آن ها هادی است».(1) 


1 - ابن صباغ مالکی از اسماعیل بن مهران نقل می کند که گفت: «چون 
ابوجعفر محمّد جواد از مدینه با درخواست معتصم به طرف بغداد رفت؛ 
هنگام خروج از مدینه به او عرض کردم: فدایت گردم ! من بر شما در این 
راه می ترسم, بعد از شما امر اطاعت به دست کیست؟ حضرت گریستند, 
به حدی که محاسنشان مرطوب شد. آن گاه به من التفات کرده و 
فرمودند: «الأمر بعدی لولدی علی»؛(2) (امر (امامت) بعد از من بر عهده 
فرزندم علی است». 


- او همچنین از صاحب ارشاد نقل کرده که گفت: «کان الامام بعد ابی 
صففی اه ابا لخن غلی ین مر اما خضال انامه قیم: داتکامل 


ص:74 1 


1 0 القضول آلممبهض 259 
2 511. همان. ص 259 


فضله وعلمه, وائه لا وارث لمقام ابیه سواه, ولثبوت النص علیه من ابیه»؛ 
(1) (امام بعد از آبی جعفر, فرزندش ابوالحسن علی بن محمّد است؛ زیرا 
خصال امامت در او جمع, و فضل و علم در او به کمال رسیده بود, و این 
که برای مقام پدرش به جز او وارثی نبود. و به جهت ثبوت نص بر او از 
جانب پدرش». 


مسعودی به سندش از محمّد بن عثمان کوفی از ابی جعفر نقل کرده که 

به او گفت: اگر برای شما حادثه ای رخ داد - پناه بر خدا - به چه کسی 
1 کنیم ؟ حضرت فر مود: «الی ِ« هذا بعنلی اباالحسن. 2۰ به 
فرز ندم, این شخص : یعنی ابوالحسن... 


امام هادی علیه السلام در کلمات اهل سنت 


با مراجعه به کتب تاریخ و تراجم و رجال اهل سنت پی می بریم که حضرت 
هادی علیه السلام از مقام و منزلت و احترام ویژه ای نزد انان برخوردار 
بوده است. اینک به برخی از کلمات اشاره می کنیم: 


1 - ابوعثمان عمرو بن بحر بن جاحظ رت : 25۷0 ه.ق) 


او بعد از ستایش از ده نفر از امامان که از آن جمله امام هادی علیه 
سا ای ی سا ات یم ام او ای ات وا هار 
زاک. ۰ وهذا لم یتقق لبیت من بیوت العرب ولا من بیوت العجم» (3) (هر 
ها اد ها 
سلسله جلیل القدر برای هی خانه ای از خانواده های عرب و نه از خانواده 
های عجم اتفاق نیفتاده است». 


ص:175 
1 2 ی 277 


3- 514. رسائل جاحظ ص 106. 


ات افو اب همم ام ی یحاری تن 


او هنکام یادآوری از شهر عسکر در سامرا می گوید: «و هذا العسکر 
بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی 
طالب - رضی الله عنهم -...»(1) (اين عسکر منسوب به معتصم است. به 
اين شهر قومی از بزرگان نسبت داده شده اند که از آن جمله علی بن 
بن ابی طالب - رضی الله عنهم - است...». 


3 - شمس الدین محمّد بن احمد بن عتمان ذهبی (ت: 748 ه.ق) 


«وفیها خوفی. آیوالخسن علی بخ الخوای.وکان فققیها آماما متعیدا»۳ ۶2 (در 
سال 254 وق ابوالحنشن. علی: ین جواد,نوفات یافت‌باو شبخضی. ففیه: 
امام و متعبد بود». 


)3( 


ا امن اند افعی ت69 :۱۵ 


«توفی العسکری ابوالحسن الهادی... عاش اربعین سنه وکان متعبداً فقیهاً 


فقیه و امام بود. چهل سال زندگی نمود». 
5 - ابن کثیر دمشقی (ت: 774 ه.ق) 


«و اما ابوالحسن علی الهادی... وقد کان عابداً زاهدا...»؛(5) (و اّا 
ابوالحسن تقلی؛ الهادی..., او مردی عابد و زاهد... بود؟». 


ص:76 1 


1- 515. معجم البلدان, جح 5 و 6 ص 328. 

2 516. العبر فی اخبار من غبر, جح 1, ص 364. 
3- 517. سیر اعلام النبلاءء 0 د1, ص‌ 11321 

4 518. مرآه الجنان, ج 2 ص 119. 


این ضاغ حالکی (ت: 855 ه.ق) 


کید هلا کذکر کزيشه. الا علد قضیانما ولا کمنو مخضده ۱ ۱ 
وجملتها...» :(1) (... هیچ کریمه ای ذکر نمی شود جز آن که فضیلت آن 
ات ی 
کمال و تمام آن برای او است... 


7- آبن حجر هیتمی (ت: 974 ه.ق) 

هیر وکان وارت انبه غلما دشستا» 2۴ رب او,وارت عم و تعخاوت, پذرنفن 
بود»؟. 

8 - احمد بن یوسف قرمانی (ت: 1019 ه.ق) 


اوصاف او شریف است». 


9 - ابن کضاد حنبلی (ت : 1099 ه.ق) 
«کان فقیهاً اماماً : متعبدأٌ..»(4) (... او شخصی فقیه, امام و متعبد... بود». 
0 - عبداللّه شبراوی (ت: 1171 ه.ق) 


«العاشر من الائمه علیخ الهادی. ولد بالمدینه فی رجب سنه اریع عشر و 
مائتین وکراماته کثیره» ؛(5) (دهمین از امامان, علی هادی است. او در 
مدینه» در ماه رجب, سال 214 هگ متولد شد. و کراماتش بسیار است». 
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1- 520. الفصول المهمه. ص 270. 

2 521. الصواعق المحرقه, ص 312. 

3- 522. اخبار الدول و آثار الأول, ج 1, ص 349. 
4 523. شذرات الذهب, ج 2 ص 272. 

5- 524. الاتحاف بح الاشراف. ص 136. 


1 - محمد امین سویدی بفدادی (ت: 1246 ه.ق) 


«ولد بالمدینه وکنیته ابوالحسن ولقبه الهادی... ومناقبه کثیره»؛(1) (او در 
مدینه متولد شد. و کنیه اش ابوالحسن است. و لقبش هادی, و مناقبش 
بسیار است». 


2 - شیخ مومن شبلنجی (ت: 1308 ه.ق) 
« ومتاقیه کیره۱2۳4 ( متاقب: او بسیار آدت»: 
13 - شریف علی فکری حسینی قاهری (ت: 1372 ه.ق) 


«کان ابوالحسن العسکری وارث ابیه علماً و منحاء وکان فقیهاً فصیحاً جمیلاً 
فهبا. وکان اظیت آلناسن فجم. واضتفمع اجه ۱ (اسالحست. عسکر ی 
وارث پدرش در علم و سخاوت بود. او فقیهی فصیح و جمیل و با هیبت بود. 
و او خوش ترین مردم از حیث بهجت و راستگوترین انان از جهت لهجه 
بود»؟. 


4 - خیرالدین زرکلی (ت: 1396 ه.ق) 


«... وآحد الاأْتقیاء الصلحاء..»(4) (... او یکی از افراد باتقوا و صالح 
بود...؟. 


«فلما ذاعت شهر ته استدعاه الملک المتو کل من المدینه المنوره حیبت 
خاف علی ملکه وزوال دولته الیه بماله من علم کثیر وعمل صالح وسداد 
رآی. ای ک ما اه را و ی و ی 
او را از مدینه منوّره طلب نمود؛ زیرا به جهت علم بسیار و عمل صالح و 
استحعام رایی که امام هادی علیه السلام داشت., بر پادشاهی و دولتش 


می ترسید...». 


ص:78 1 


1- 525. سباتک الذهب. ض 77. 
2 526. نور الابصار. ص 181. 


3- 527. اجسن القصص, چ 4. ص 300. 
4 528 الأعلام, ج 4 ص 323. 


6 - شیخانی 


«و کان علی العسکری صاحب وقار وسکون وهیبه فتاه وعفه ونزاهه. 
وکانت نفسه زکیه وهمته عالیه وطریقته حسنه مر ضیه. ۰( (علی 
رم ری او 
دارای نفسی پاک و همّتی عالی و طریقی زیبا و مورد رضایت بود.. 


7 - عبدالسلام ترمانینی 


خر کار ی مت و ی اه اور مایم 
از تقوا و صلاح بود». 


م کان افو تن الفضل ونهابه ال ی وتو عایت فصل و توانت 
5 بود.. 


ص:79 1 
1- 530. الصراط السوی, ص 409. 


2- 531. احداث التاريخ الاسلامی, مجلد اول, ج 2, ص 131. 
3- 532. الجوهر الشفاف فی انساب الساده الأشراف, ج 1, ص 160. 


تاش همع ات اسان میات ان سا 

ولادت حضرت 

1 - خطیب بغدادی به سندش از سهل بن زیاد ازدی نقل می کند که ولادت 
ابومحمد حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی, در سال 231 ه.ق 
بوده است.(1) 


2 - ابن اثیر تاریخ ولادت آن حضرت را در سال 232 هجری می داند.(2) 


3 - ابن صبّاغ مالکی می گوید: «کنیه او ابومحمد است. و اما لقب او: 
خالص, سراج و عسکری است. او و پدر و جذش هر کدام در زمان خود به 
(اين 1 معروف بود. و رنگش بین گندم گون و سفید 0 و نفش 


ابن صباغ مالکی از یحیی بن یسار عنبری نقل کرده که گفت: «اوصی 


وقد 
ص :90 1 
1- 33د. تاریخ بفداد, جح 7 ص 366. 


2 534. الکامل فی التاریخ, ج 7. ص 274. 
2 5و القصول آلمهنه: ص 284 


اشاد ازیه پالامر من بعده, واشهدنی علی ذلک وجماعه و الموالی» :(1) 
وفاتش وصیت ۷ و به ات ِ ود در امامت به او اشاره ۱۳۳91 
در این امر من و جماعتی از موالیان خود را شاهد گرفت.» 

امام حسن عسکری علیه السلام در کلمات اهل سنت 


با مراجعه به کتب تاریخ و تراجم و رجال اهل سنت پی می بریم که امام 
حسن عسکری علیه السلام موردر توجه و احترام ۰ ای نزد آنان 
بوده است. اینیبة دکر بزخی آ- انان اشاره می 


1 - ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (ت: 250 ه.ق) 


او هنگام مدج و ستایش از ده نفر از امامان می وید «کل واحد منهم 
عالم زاهد ناسک شجاع جواد طاهر زاک... وهذا لم یتفق لبیت من بیوت 
العرب ولا من بیوت العجم»؛(2) (... هر کدام از آنان عالم. زاهد, ناسک, 
شجاع, جواد, طاهر و تزکیه کننده اند... این سلسله برای هیچ خانواده ای از 
عرب با عجم اتفاق نیفتاده است». 


2 - محمّد بن طلحه شافعی (ت: 652 ه.ق) 

«اعلم ان المنقبه العلیا والمزیه الکبری التی خصضه اللّه بها وق لدم فریدها 

ومنحه تقلیدها وجعله صعه دائمه_ لایبلی الدهر جدیدها, ولاتنسی الا ان 
تلاوتها وتردیدها, ان المهدی فخمدا نسله المخلوق منه وولده المنتسب الیه 

ص :91 1 


1- 536. الفصول المهمه, ص 266. 
2 537. رسائل جاحظ ص 106. 


وبضعته المنفصله عنه» (1) (بدان که منقبت عالی و مزیت رز کون را که 
خداوند به او اختصاص داده و نمونه آن را بر گردن حضرت آویزان نموده و 

به او عنایت فرموده و آن را صفت دائمی قرار داده که روزگار آن را کهنه 
نخواهد کرد, و زبان ها با تلاوت کردنش او رابه فراموشی نخواهند سپرد. 
این انست. که مم نت امجتدا از تفیل ام فتواه با فنه ار آم ات تفر رد 
منتسب به او پاره تن جدا شده از او است». 


3 - سبط بن جوزی (ت: 654 ه.ق) 


با 


. فلا یشک فی امامته احد ولا یمتری.. ۰ واحد زمانه من غیر مدافع.. 
ِ اهل عصره, امام اهل دهره. اقواله سدیده وافعاله حمیده. واذا کارت 
لافاضل زمانه قصیده فهو فی بیت القصیده. وان انتظموا عفد کان مکان 
الواسکه الفريدهم فارشن. العلوم النی ایجاری: وین عمانضها قاز بحاول 
ولا یماری. کاشف الحقائق بنظره الصائب. مظهر الدقائق بفکره الثاقب. 
المحدث فی سره بالامور الخفیات, الکریم الاصل والنفس والذات. تغشده 
اللّه برحمته واسکنه فسیح جاته بمحمّد صلی الله علیه و آله آمین» (3) 
(...هرگز کسی در امامت او شک و تردید نکرده است... 


ص :182 


2 539 تذکره الخواص. ص‌ 34 
ول عرص 279 


او نمونه زمان خود و بی نظیر بود.. . او سید اهل عصرش و امام اهل 
زمانش بود. اقوالش محکم و ۳ مورد ستایش بود. هر گاه 
دانشمندان زمانش قصیده ای می سرودند آن حضرت در مدح و قصیده 
آنان وجود داشت. 8 سواره بر علومی بود که پناهی نداشت و او بیان 
ی ی ان ی ام او پرده 
بردارنده از حقایق به نظر دقیق و واقع بین خود و ظاهر کننده دقایق به 
فکر تیزبین خود بود. او از امور مخفی خبر می داد. اصلی کریم النفس 
داشت. خداوند او را غریق رحمتش کند و در مکان گسترده بهشت هایش 
0( آمین». 


«امّا ولده ابومحشّد الحسن الخالص, فان عظیم الشأن... وقد سبقت له 
کرامه جلیله لا حبسه المعتمد علی الله ابن المتوکل العباسی» (1) (اشا 
فرزند او - امام هادی علیه السلام - ابومحقد حسن خالص است. او 
شخصی عظیم الشأن بود... هنگامی که معتمد علی اللّه فرزند متوکّل 
ی اس را ی کت ات 


6 - احمد بن فضل بن محمّد باکثیر حضرمی شافعی (ت: 7 هه .ق) 


داتفه العشسین التااسی ی فلی اکن کان فظیم الشان سل 
المقدار.. . ووقفع له مع المعتمد لما حبسه کرامه ظاهره مشهوره» ۳ 
ی کل هی او مردی عظیم الشان و جلیل 
القدر بود. و هنگامی که معتمد او را حبس کرد از او کرامتی ظاهر و 
مشهور صادر گشت». 
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11 هار العقدین. ص 248 
2- 542. وسیله الا مل فی عدّ مناقب الال. ص 426. 


ید مین مه من عاس رای اف اس 11 مق 


قب میکفیه شرف ان آلامام. الخفدق الضتظر .من اولااق فلله. که هدا البیت 
الشریف والنسب الخضیم المنیف وناهیک به من فخار وحسبک فیه من علوْ 
مقدار. فهم جمیعا فی کرم الارومه وطیب الچرئومه کاسنان المشط 
متعادلون فیالها من بیت عالی الرتبه سامی المحله... وکم اجتهد قوم فی 
خفض منارهم والله پرفعه... احیانا الله علی حبهم واماتنا علیه وادخلنا فی 
شفاعه من ینتمون فی الشرف للیه...»1(۳) (...او را از حیث شرف بس 
است این که امام مهدی منتظر از اولاد او است. خداوند این بیت عظیم و 
نسب عظیم را خیر دهد. و بس است تو را به این نسبت از افتخار. و بس 
است تو را در این نسبت از علو قدر. آنان هفکن کریم النسبند, همانند 
دندان های شانه متعادلند... خوشا به حال این خانواده عالی مرتبه و بلند 
مقام.. . چه بسیار اقوامی که درصدد پایین آوردن منزلت نان بودند ولی 
۳ آنان را بالا برد... خداوند ما رز به محبنت طت زندن. بدآند عبر آن 
بمیراند. و ما را مشمول شفاعت آنان گرداند... 


این بن تردن مکی (ت ۱۱۵0 رض) 


«ابومحمد الامام الحسن العسکری: نلسبه اشهر من القمر لیله ار بعه عکشر» 
یعرف هو وابوه بالعسکری وامّا فضائله فلا ۱ الألسن» (2) (ابومحمد 
امام حسن عسکری؛ نسبش مشهورتر از ماه شب چهارده است. او و 
پدرش معروف به عسکری اند. و اما فضایالش را زبان ها نمی توانند 
شماره کنند». 


9 - شیخ مومن شبلنجی (ت: بعد از 1308 ه.ق) 
«... فضایلش بسیار است».(3) 

ص :84 1 

1- 543. الاتحاف بح الأشراف. ص 178و179. 


2- 544. نزهه الجلیس, ج 2: ص 184. 
3- 545. نور الابصار ص 183 - 185. 


آن گاه از کتاب «الفصول المهمه» نقل کرده که چون خبر وفات آن حضرت 
پخش شد, بازارها تعطیل و مغازه ها بسته شد. و بنی هاشم و نویسندگان 
و قضات و ساير مردم در تشییع جنازه او شرکت کردند. سامرا در آن روز 
شبیه به قیامت بود...».(1) 


0 یی ات0 1 مق ) 


«الحسن العسکری احد ائمه ساداتنا اهل البیت العظام وساداتهم الکرام... 
وقد رایت له کرامه بنفسی»(2) (حسن عسکری یکی از امامان سادات ما 
اهل بیت عظام و سادات کرام است... من خودم از او کرامتی مشاهده 
کردم». 

دنه بشتد. الحسن, از کی. فیفال له العسگری. ایضا. علدءفی. شنت رد2 
وکان اوحد زمانه فی الفضل والعفاف والزهد والعباده...»؛(3) (ابومحمد 
حسن زکی که به او عسکری می گویند: در سال 232 ه.ق متولد شد. او 
نمونه زمان خود در فضیلت و عفاف و زهد و عبادت بود». 

2 - خیرالدین زرکلی (ت: 1396 ه.ق) 


«... با او بعد از وفات پدرش به عنوان امام بیعت شد. او بر روش های 
سلف صالحش بود. مردی باتقوا و اهل عمل و عبادت بود...».(4) 


3 - محفد بن عبدالففار هاشمی حنفی 
«وکثر اتباعه وذاع صیته واتجهت الیه الانظار...»(5) (او پیروان بسیار 


داشت. موفعّنش همه جا را گرفته و همه نظرها را به خود متوجه ساخته 
بود...؟. 
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1- 546. پیشین. 
2 547. جامع کرامات الأولیاء ج 2 ص 21و22. 
3- 548. الحسین علیه السلام, ج 2 ص 207. 
4 549. الأعلام, ج 2 ص 200. 


5- 550. ائمه الهدی, ص 138. 


4 - محمد ابوالهدی افندی 


«قد علم المسلمون فی المشرق والمغرب ان روساء الاولیاء وائمه 
الأصفیاء من بعده علیه الصلاه والسلام من ذربته واولاده الطاهرین 
سا بط مم ی مس ول اس تهاتا ها .هم الما با 
ریب وقأدتهم الی الحضره القد سیه المحفوظه من الدنس والعیب.. تک (1) 
(مسلمانان در شرق و غرب عالم می دانند که رسای اولیا و آئمه اصفیا از 
بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و از ذریه و اولاد پاک او که یکی پس از 
دیگری تا اين زمان آ ‏ خدا؛ بلکه از رهبران 
اولیا به سوی حضرت قدسی خداوند بودند. کسانی که از هر پلیدی و عیب 


مصون بودند...» 


5 - عارف احمد عبدالفنی 


«کان من الزهد والعلم علی امر عظیم...»(2) (او از حیث زهد و علم در 
مکانی عظیم قرار داشت...» 


6 - بستانی 


«الخسسم الخالاض بصعلی المادی:: کرها له کتیرا هن التافقب: المفرهقه قن 
اهل هذا البیت الطالبیین. وظهر علیه الفهم والحکمه منذ حدائته... وقد 
ذکروا له کرامات کثیره...»(3) (حسن خالص فرزند علی هادی؛ برای" او 
ی ها اس رات فهم و 
حکمت او در کودکی ظاهر بود... و برای او کرامات بسیاری ذکر کرده 


اند...». 
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1- 551. ضوء الشمس, ج 1. ص 119. 

2 552. الجوهر الشفاف فی انساب الساده الأشراف, ج 1 ص 
1190 

3- 553. دائره المعارف, ج 7, ص 45. 


ا اه بت ال سیم ای با آها سین ی ری 


1 - اخبار از غیب 


1 - ابن صباغ مالکی از محمد بن حمزه دوری نقل می کند: توسط ابی 
هاشم داوود بن قاسم که برادر من بود, نامه ای بر آبی محمّد حسن نوشته 
و از او تقاضا کردم تا از خداوند برای من بی نیازی بخواهد؛ زیرا تنگ دستی 
شدیدی بر من روی اورده بود و از مفتضح شدن خوفناک بودم. جوابی از 
طرف حضرت بر من رسید: پسر عمویت یحیی بن حمزه از دنیا رحلت 
نمود و صد هزار دینار به ارت گذاشتة است: وارثی غیر از تو ندارد. و این 
ها همه به تو می رسد. بر تو باد به میانه رویی, و پرهیز از اسراف». 


راوی می گوید: بعد از چند روزی خبر مرگ پسر عمویم رسید و اموال او 
را به من دادند.(1) 


2 - سبط بن جوزی از حسن نصیبی روایت ت کرده که گفت: در قلبم خطور 
کرد که عرق جنب. طاهر است يا خیر؟ آن گاه به طرف خانه ابی محشّد 


حسن رسیدم تا از او سوال کنم. شب بود؛ خوابیدم, صبح که شد حضرت از 
خانه خود خارح شد, مرا در خواب دید. از خواب بیدار کرد و فرمود: اگر از 
خلالن است. ارو او اد خوام امس خر 1 


این سا مالکی مفیگران اه آنهها شم ان کردم اند که کلت: یه 
07 1 


1- 554. الفصول المهمه, ص 285. 
55د. مراه الزمان 0 2 ص‌ 192 


مدتی از حبس ابومحمّد حسن نگذشته بود که در سامرا قحطی شدیدی 
پیدا شد. خلیفه معتمد علی الله فرزند متوکل مردم را دستور داد تا برای 
خواندن نماز استسقاء به صحرا روند. سه روز پیاپی بیرون رفته و طلب 
باران نموده و دعاأ کردند, ولی بارانی نیامد. جاثلیق مسیحی - در روز 
چهارم به صحرا رفت و با او نصارا و راهبان حرکت کردند. دهتان آنان 
راهتی تفن که هر کا۵.دشتت خود را به ظرف: اسان بلند. می. کر باوان 
فراوانی می بارید. روز دوم نیز بیرون آمدند و همانند روز اول دست ها را 
به طرف اسمان بلند نمودند باز باران امد, ان قدر باران بارید که مردم 
درخواست توقف ان را نمودند. مردم از این امر متعجّب شده و بر آنتان 
شک عارض شد. و لذا برخی به دین مسیحیت تمایل پیدا کردند. 


اين امر بر خلیفه گران تمام شد. کسی را به سوی صالح بن وصیف 
فرستاد و دستورداد تا ابومحمد حسن بن علی - علیهم السلام - را از زندان 
خارج کرده و نزد او فرستد. حضرت که نزد خلیفه امد, خلیفه به او عرض 
کرد: امت محمّد را دریاب زیرا مصیبتی بر آنان وارد شده ی 
که خود می دانی. حضرت فرمود: بگذار که آنان - مسیحیان - فردا که روز 
سوم است به صحرا| روند. خلیفه گفت: مردم از کثرت باران اعلام بی 
نیازی کرده اند, چه فایده ای در رفتن ان ها به صحرا| است؟ حضرت 
فرمود: می خواهم شک را از مردم دور کرده و از مصیبتی که در ان افتاده 
و عقول ضعیف را فاسد کرده نجات بخشم. 


خلیفه, جاثلیق و راهبان را دستور داد تا برای روز سوم نیز مطابق عادت 
گذشته به صحرا رفته و مردم را نیز به همراه خود ببرند. 
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آنان به طرف صحرا حرکت کردند و حضرت عسکری علیه السلام نیز با 
جمعیتی بسیار با آنان حرکت نمودند. مسیحیان مطابق عادت دو روز 
گذشته عمل کرده و آن راهب دست های خود را به طرف آسمان بلند نمود 
و مسیحیان نیز چنین کردند. .همان دفت اسی امه ه با رات اند مرت 
عسکری ابومحمّد حسن علیه السلام دستور داد تا دست راهب را گرفتند, 
ناگهان مشاهده نمودند که بین انگشتانش استخوان آذفه: است. حضرت 
آن را گرفته و در پارچه ای پیچید, آن گاه فرمود: طلب باران کن. در همان 
هنگام ابرها کنار رفته و خورشید ظاهر شد. مردم از اين امر تعجب نمودند. 
خلیفه عرض کرد: ای ابامحمّد ! این چه بود؟ حضرت فرمود: استخوان 
پیامبری از انبیای خداوند عژوجل است که آن را از برخی قبور انبیا پیدا 
کرده اند. و هر گاه استخوان پیامبری یز آنتفان مکشوف شود باز آن من 
بارد. 


انان: این زای. را مضرفته ه افتحان. کردنت ند که درشت از کار فرآمد: 
حضرت ابومحمد حسن به خانه خود در سامرا بازگشت و شبهه نیز از مردم 


4 - ابن صباغ مالکی به سندش از عیسی بن فتح نقل کرده که گفت: چون 
سال و یک ماه و دو روز عمر کرده ای. او می گوید: در کتابی که با من بود 
و در آن تاریخ ولادتم را نوشته بودم نظر کردم دیدم همان طور است که 
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که فد اتقصول الفنه 269 مر انار سس 225 ۶ راخ 


می فرماید. آن گاه فرمود: آیا خداوند به تو فرزندی روزی کرده است؟ 
عرض کردم: خیر. حضرت از خداوند خواست تا به من فرزندی دهد که 
بازوی دستم باشد و فرمود: خوب بازویی است فرزند...».(1) 


2 - عبادت امام عسکری علیه السلام 


1 - شبلنجی از ابی هاشم داوود بن قاسم جعفری نقل می کند که گفت: 
«حسن علیه السلام در زندان روزه فی: کر فت: و هنگامی که اقطار می 
کرد ما نیز از طعام او بهره مند می شدیم».(2) 


- او همچنین نقل می کند که بهلول. حضرت را در حالی که کودک بود 
مشاهده کرد که گریه می کند و بچه ها مشغول بازی هستند. بهلول گمان 
کرد که حضرت بر آنچه که در دست بچه ها است حسرت می خورد. لذا 
عرض کرد: ایا دوست داری تا برایت چیزی بخرم که با آن بازی. کتی؟ 
حضرت فر مود: ای کم عقل ! خلقت ما به جهت بازی نیست. بهلول عرض 
کرد: پس برای چه جهت است خلقت ما؟ حضرت فرمود: به جهت علم و 
عبادت. وا ۱ : از آن جا 
که خداوند متعال می فرماید: «اَفحسبتْمْ آئما خَلَقناکم عَبنا وَاتکم الیْنا لا 
ترجَعَونَ» (3) (آیا گمان کردید شما با ره وی وا آفریده ایم, و به سوی ۳1 باز 
نمی گردید؟...».(4) 
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1- 557. الفصول المهمه, ص 288؛ نور الابصار. ص 184. 
2 558. نور الابصار ص 195. 

3- 559. سوره مومنون, آیه 115. 

4 560. نور الابصار ص 183 ؛ صواعق المحرقه, ص 207. 


تاریخ شهادت 


1 - خطیب بغدادی می گوید: «... در روز جمعه وفات یافت. و برخی از 


راویان می گویند: در روز چهارشنبه هشتم ربیع الاول. سال 260 ه.ق 
وفات یافت».(1) 


2 - ابن اثیر در حوادث سال 260 ه.ق می گوید: «در آن سال ابومحشد 
علوی عسکری وفات یافت... و او پدر محمد است... مولد او در سال 232 
ه.ق بوده است».(2) 


3 - یافعی در حوادث سال 260 ه.ق می نویسد: «در آن سال. شریف 
عسکری ابومحمد حسن بن علی... وفات یافت... او در روز جمعه ششم و 
بنابر نقلی هشتم ربیع الاول رحلت نموده, در کنار قبر پدرش در سامرا 
مدفون شد».(3) 


ص:191 
1- 561. تاریخ بفداد, ج 7, ص 366. 


ال بت ارت ربص 271 
3- 93 مراه الجنان, 0 2 ص‌ 1172 


امام مهدی علیه السلام از ذندفگان اهل سنت 
نت آمام ستتضر یی الط ۱1 


با مراجعه به کتاب های تاریخی و دیگر کتاب های اهل سنت پی می بریم 
که عده بسیاری از انها به ولادت حضرت مهدی علیه السلام اعتراف نموده 


1 غلامه مس الفیی قاسی انس خلکان شاقفی رت 691 


او می گوید: «ابوالقاسم محشّد بن الحسن العسکری. ابن علی الهادی. ابن 
محمّد الجواد المذکور قبله, ثانی عشر الائمه الاثنی عشر علی اعتقاد 
الامامیه المعروف بالحجه... کانت ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنه 
55 ۰ ولمّا توقی ابوه کان عمره خمس سنین» ؛(1) (ابوالقاسم محمد بن 
حسن عسکری فرزند علی هادی فرزند محمّد جواد, دوازدهمین امام نزد 
شیعه دوازده امامی معروف به حجت... ولادت او در روز جمعه نیمه 
شعبان سال 255 هجری اتفاق افتاد. هنگام وفات پدرش پنج سال 


داشت...». 
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2 - علامه صلاح الدین خلیل بن آیبک صفدی 


«الحجه المنتظر محمّد بن الحسن العسکری بن علی الهادی بن محمد 
التواد به,علی الوصا ین مونمی تام بسن حص الصاوق رین عحنه لباک 
بن زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم, 
الحجه المنتظر, ثانی امه الائنی عشر, هذا الذی تزعم الشیعه ائّه المنتظر 
القائم المهدی... ولد نصف شعبان سنه خمس وخمسین و ماتین...»(1) 
(حجت منتظر محمّد بن حسن عسکری فرزند علی هادی. فرزند محمّد 
جواد, فرزند علی رضا, فرزند موسی کاظم, فرزند جعفر صادق, فرزند 
محمّد باقر, فرزند زين العابدین, فرزند حسین بن علی, فرزند علی بن ابی 
طالب, حجت منتظر, دوازدهمین امام نزد شیعه امامیه که به اعتقاد ان ها؛ 
او قائم مهدی می باشد... و در سال 255 هجری نیمه شعبان متولد شده 


است...». 
3- ابن اثیر جزری 


وی در مورد حوادث سال 260 هفحری: مین کویت:«وفیها کونی.: آبومخفد 
العلوی العسکری وهو احد الائمه الائنی عشر علی مذهب للامامیه, وهو 
والد محمّد الذی یعتقدونه المنتظر بسرداب سامراء..»2(۳) (در آن سال 
ابو محقّد علوی عسکری وفات یافت. او یکی از امامان دوازده گانه طبق 
مذهب امامیه است. فرزند او محمّد است که امامیه در سرداب سامرا به 
انتظار او نشسته اند...». 


4 - علامه مير خواند 


ات بلافع اتام دیفم ارس صلی لدع رالد 
والمکتی بکنیته بسرٌ 


ص:193 


1- 565. الوافی بالوفیات, ج 2, ص 336. 
2 566. الکامل فی التاريخ, ج 4, ص 454. 


من رأی فی لیله النصف من شعبان سنه 255, وکان عمره وقت وفاه ابیه 
اه او ی ات ما 
۱ ای اي یل وی 
سن به او حکمت داد؛ همان گونه که در کودکی به حضرت یحیی عنایت 
فرمود و او را امام قرار داد و حضرت عیسی را نیز به مقام نبوت 
بر‌گزید...». 


5 - علی بن حسین مسعودی (ت ۰346 ) 


«وفی سنه ستین و ماتین قبض ابومحمد الحسن بن علین بن محمّد بن علی 
بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسن بن علی ابی طالب - 
علیهم السلام - فی خلافه المعتمد, ی 
ایاتفصی اشعظر ایام ای مر بر سا 2۱ هحرخ آن 
محمّد حسن بن علی بن محقد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن 
معتمد عباسی رحلت نمود, در حالی که 29 سال داشت. او پدر مهدی 


منتظر و امام دوازدهم امامیه است...» 

یلاع ی این ات وم 

او در رخدادهای تاریخ سال 254 می گوید: «والحسن العسکری المذکور 
فا تا رای سای مس اه را ی 
عو: 

ص: 194 


۱ 


الاتمه. الانتی .عفر قلی. .وان. آلافاميه. عقال. لت الفاتم. والمودی 
والحجه...»؛(1) (حسن عسکری پدر محمّد منتظر صاحب سرداب است. 
محشّد منتظر طبق رأی امامیه دوازدهمین امام است. از القاب او قائم, 


مهدی وحجت است...». 
7- علامه محمد فرید وجدی 


او می گوید: «ابوالقاسم محمّد بن الحسن العسکری بن علین الهادی... هو 
نانی عشر الائمه الاتتی عشر فی اعتقاد الامیه المعروف بالحجه... فهم 
بدعون انه دخل السرداب فی دار ابیه وامه تنظر الیه فلم یخرح بعذ 
الیها...»(2) (ابوالقاسم محمّد بن حسن عسکری فرزند علی هادی... بنا بر 
اعتقاد امامیه, دوازدهمین امام از امامان و معروف به حجت است. ۰ شیعه 
معتقد است که او داخل سرداب خانه بدرش ۱ او 
را نظاره می کرد و هنوز خارج نشده است... 


8 - سبط بن جوزی 


وی در فصلی راجع به امام حجت حضرت مهدی علیع السلام می 
فا ها ار او هن 
حجت. صاحب الزمان و قائم و منتظر است...» 


بت امه 


او در شرح حال امام مهدی علیه السلام می گوید: «محشّد بن الحسن 
الخالص بن علی 


ص:95 1 


61 الفخضن فی اکتار ات معریف سارت مالک هر 
1 د. 

مد دارم الما رف مرس 29 

3- 571. تذکره الخواص. ص‌ 37. 


الفتو کل بن مفجت.. فاضا مولده فیس من ز ...و کنیته: آبوالقاسم ولقیه:؛ 
الحجه والخلف الصالح. وقیل: المنتظر»(1) (محشّد بن حسن خالص فرزند 
لفیشن خعت: خلف ضالح وتا بر قولی هتتظر است::» 


0 - شمس الدین محمد بن طولون حنفی (ت ۰953 ) 


او در شرح حال امامان می گوید: «وثانی عشر هم ابنه محمد بن الحسن,؛ 
وهو ابوالقاسم.. . کانت ولادته ررض - بوم الجمعه منتصف شعبان سنه 
۱ ولمّا توی ابوه المتقدم ذکره - رضی اللّه عنهما - 

کان. عهره. خمس. تین ۱2۲ (,. دوازدهمين آنان: فرزتدش. سحند بن 
حسن ابوالقاسم است.. ۰ ۳۹ در روز جمعه نیمه ثٍِِِ سال 255 
هجری اتفاق افتاد و هنگام وفات پدر, پنج سال داشت... 


اه در رح ال آمام سین کر می. وید وه ام رن ولدا آلا نو 
المتنظر...»(3) (...او فرزندی جز محمد منتظر, از خود به جای 
نگذاشت...» 


2 - احمد بن حجر هیتمی شافعی 
وی بعد از شرح حال ابومحشد حسن عسکری می گوید: «ولم یخلف غیر 


ولده انن الفاعم محمه الححه وعمرم عنق وفام اببه کمن ستن» اکن ۱ آناد 
الله 


ص :96 1 


1- 572. مطالب السوول فی مناقب آل الرسول, جح 2 ص 152 و 153, 
باب 12: 
2 573. الشذرات الذهبیه, ص 117 و 118 . 


لوا محمد حجت 0 ۱ رن هنگام ِا پدره پنج ال 
بود. اما خداوند به او در آن پنچ سال حکمت آموخت. او را قائم منتظر می 


نامند...» 


3 - محیی الدین بن عربی 


0[ الارض ِ وطت ی ۱ 
سول الّه صلی الله علیه و آله من ولد فاطمه رضی ال عتاد جده 
النقی.. و اسخت ات مس اه ضای ان یت - اه سا 
المسلمون بین الرکن والمقام...»(2) (بدانید که خروح مهدی حتمی است. 
را و یا و ۱ 
و اه اف اس است. 
جدش حسین بن علی بن ابی طالب و پدرش حسن عسکری فرزند امام 
علی نقی... و هم نام رسول خداوند است. مسلمانان با او بین رکن و مقام 


بیعت می کنند...» 
4 - مومن بن حسن شبلنجی شافعی (ت 1298 ) 


او می گوید: «کانت وفاه آبی محمّد الحسن بن علی في یوم الجمعه لثمان 
خلون _من شهر ربیع الاول سنه ستین و ماتین. وخلف من الولد ابنه 
فحی دا :: . امه ام ولد یقال لها ترجچنن... و کنیته ابوالقاسم. ولقبه الامامیه 
بالته افو والعلت اصااه‌انام ملظ رصات ار با نامر 
المهدی» :(3) (وفات آبی 


ص:197 
و هضواعم المخر قهض 209 


2 576. فتوحات مکیه, باب 366. 
3- 577. نورالابصار ص 341 و 342 . 


محمّد حسن بن علی در روز جمعه هشتم ربیع الاول سال ۰260 اتفاق 
افتاد. او فرزندی به جای گذاشت که نامش محمد است. مادرش ام ولد و 
نرجس نام داشت. کنیه اش ابوالقاسم و القابش نزد امامیه: حجت. مهدی, 
خلف صالح, قائم. منتظر و صاحب الزمان است و مشهورترین آن ها مهدی 


است...». 
5 - ابوالولید محمّد بن شحنه حنفی 


«ولد لهذا الحسن [العسکری آولده المنتظر ثانی عشرهم. یقال له المهدی 
و القائم والحجه,. محمد. ولد فی سنه خمس وخمسین و ماتین»(1) 
(خداوند به حسن عسکری فرزندی عنایت فرمود که انتظار او را می 
کشیدند. وی دوازدهمین امام نزد امامیه است. نامش محمّد و القابش 
مهدی, قائم و حجت است. ولادتش در سال 255 هجری اتفاق افتاد». 


وی ولادت حضرت حجت علیه السلام را از شعرانی و محیی الدین ابی 


ان قول است.(2) 


7 - شیخ صفی الدین عبدالمومن بغدادی (ت ۰739 ) 


وا و 


ص :98 1 


1- 578. روضه المناظر در حاشیه مروج الذهب, ج 1 ص 294. 


صغير غاب فی ذلک السرب...»(1) (در این مشهد - یعنی مشهد عسکریین 
علیهم السلام - سردابی است که رافضه معتقدند برای حسن بن علی 
است. از آو فرزندی است به نام فد صغیر که فی خویتد در آن سرداب 
مخفی شده است...». 


19 - شیخ زین الدین عمر بن وردی (ت 0749 ) 


و آلخششن العسکرق فالن محفد المشتر صاخب. السرداب: فالمتظر قانن 
عشر هم ویلقب ابضا: القائم والمهدی والحجه. ومولد المنتظر سنه خمس 
وخمسین و ماتین. 2۰ (. ..و حسن عسکری پدر محقّد منتظر صاحب 
سرداب دوازدهمین امام شیعه. ِ قائم. مهدی و حجّت است. ولادت او 
در سال 255 هجری اتفاق افتاد... 


9 انوااشامی امد به غلی فافشخرن صاففی 


او که عالمی متخضص در انساب است. در بیان نسب امام جعفر صادق و 
فرزندان ان حضرت. فرزندش مهدی علیه السلام را از امام عسکری علیه 
السلام دوازدهمین امام شیعیان به حساب می اورد که شیعه معتقد به 
زنده بودن اوست. از ظاهر عبارت او استفاده می شود که قلقشندی 
معتقد به ولادت امام مهدی علیه السلام است. ولی اعتقاد به زنده بودن را 


0اه بدا اند تافرت موه 

او عبارتی شبیه صفی الدین عبدالموّمن بغدادی آورده است.(4) 
1 - محمد امین بغدادی معروف به سویدی 

ص:199 


1- 580. مراصد الاطلاع, ج 2, ص 685. 


5 مان اارترص 118 


او که از متخضظصان در انساب است؛ می گوید: «محمد المهدی, وکان 
عمره عند وفاه ابیه خمس سنین... ز عم الشیعه... اه صاحب السیف القائم 
المنتظر قبل قیام الساعه. وله قبل قیامه غیبتان احد هما اطول من 
الاخری» ؛(1) (محقد مهدی. عمرش هنگام وفات پدر پنج سال بود... شیعه 
کرد. او را دو غیبت است که یکی از ان دو از دیگری طولانی تر است». 


2 این خلدین مفریسی 908 ) 


هی کت نمسای ای ای له ای 
تیاه ی اد ای رم ام ۱ سر 
خلافت را بعد از جعفر بن محمّد به فرزندش موسی کاظم و از او به 
فرزندش رضا و از او به جواد و از او به علی و سپس عسکری و از او به 
فرزندش محمّد مهدی منتقل نموده اند...». 


از این عبارت استفاده می شود که ابن خلدون ولادت حضرت علیه السلام 
را قبول دارد, ولی خلافت او را به شیعه نسبت می دهد. 


3 - ابوالفتح محمّد بن عبدالکریم شهرستانی (ت 548 ه ) 


ادف تفن و عون رتم فحتد اافانم. الط لد رن را وهه 
الثانی عشر. هذا هو طریق للامامیه فی زماننا»(3) (... بعد از حسن 
عسکری فرزندش محمد قائم منتظر - که ساکن سامرا بود - نزد شیعه به 
امامت رسید. او دوازدهمین امام نزد آنان است». 


ص :200 
1- 584. سبائک الذهب, ص 8 7. 


5 0 


تون آلدنه ایخ ضاع مالک 


او در فصل دوازدهم از کتابش می گوید: «ابوالقاسم محمّد الحجه الخلف 
الصالح ابن ابی محمد الحسن الخالص وهو الامام الثانی عشر. ثم ذکر تاریخ 
ولادته ودلائل امامته»(1) (ابوالقاسم محمّد حجت خلف صالح فرزند ابو 
محمد حسن خالص, امام دوازدهم است. ان گاه به تاریخ ولادت و دلایل 
امامت او می پردازد...» 


5 - محمّد بن محمود بخاری معروف به خواجه پارسا حنفی 


وی چنین می گوید: «من ائمه اهل البیت الطیبین ابو محمّد الحسن 
العسکری... لم یخلف ولدا غير ابی القاسم محفّد المنتظر المسمی بالقائم 
وکان مولد المنتظر لیله النصف من شعبان سنه <2()255) (از امامان اهل 
بیت طیبین ابو محمد حسن عسکری است... او فرزندی جز ابوالقاسم 
محمّد منتظر معروف به قائم. حجت. مهدی. صاحب الزمان و خاتم امامان 
دوازده امامی نزد امامیه بر جای نگذاشت. ولادتش در شب نیمه شعبان 
سال 255 هجری بوده است...» 


6 - ملاعلی قاری حنفی مکی (ت ۰1014 ) 


وی در شرح حدیث دوازده خلیفه می گوید: «و قد حمل الشیعه الائثنی 
عشریه علی ائهم من اهل بیت النبوه متوالیه... فاولهم علیْ... فمحمد 
المهدی رضوان الله علیهم اجمعین»(3) (شیعه ۳۳ افامی آن ها زا بز 


۱ بیت نبوت به 
ص:201 
1 97 الفصول آلهمنه ضر 27 


2 588. المرقاه فی شرح المشکاه, ج 10, ص 336 و 337. 
3- 589. المرقاه فی شرح المشکاه, ج 10, ص 336 و 337. 


طور پیاپی منطبق می کند. .. که اوّلٍ آن ها علی علیه السلام است و ... آخر 
آن ها محمّد مهدی است. رضوان الله علیهم آجمعین». 


7 - فضل بن روز بهان 


او در سلام هایی که بر هر یک از امامان از ذریه رسول خدا صلی الله علیه 
و اله می دهد, به اینجا می رسد: «سلام علی القائم المنتظر ابی القاسم»؛ 
(1) (سلام بر قائم منتظر ابی القاسم...» 


8 - جمال الدین محمّد بن یوسف زرندی حنفی ات 750 ۰32 ) 


او می گوید: «الامام الثانی عشر صاحب الکرامات المشتهر الذی عظم 
قدرن بالعلم هاتباغ الحق والاتره الفاتم بالخق والداعی: الی. تفج الخف.. 
دسا ات ها له اس اه ایو امن سا سر 
وخمسنن و ماتین بت من.زآی فی‌برهان المعتمد, | 
ای اه تا ند اس وهای مد ی که 
القدر در علم و پیروی از حق و سنت نبوی است. کسی که قائم به حق و 
دعوت کننده به راه حق است. ولادت امام ابوالقاسم محمد بن حسن 
مطابق نقل شیعه. زمان پادشاهی معتمد عباسی. شب نیمه شعبان سال 
5 هجری در سامرا اتفاق افتاده است. مادرش نرجس دختر قیصر روم 
بود...؟. 


9 - قاضی بهلول بهجت افندی 

«ولد فی الخامس عشر من شعبان سنه 255, وان اسم امه نرجس وان له 
غپیتین الاولی الصغری والثانیه الکبری وصرح ببقائه, وائه یظهر حین اذن 
الله 

ص:202 


1- 590. دلائل الصدق, ج 2 ص 370.  .‏ 
2 اضرا اتخضول ال عرقه نصل ال آلرشو 


تعالی بالظهور, ویملاً الأْرض قسطا وعدلا...»(1) (ولادت امام دوازدهم در 
پانزدهم ماه شعبان سال 255 بود. اسم مادرش نرجچس است. برای او دو 
غیبت است. یکی صغری و دیگری کبری و تصریح به بقایش کرده است. هر 
وت ات پر از عدل و 
داد خواهد کرد... 


0 - حافظ محشّد بن یوسف گنجی شافعی (ت ۰658 ) 


او در باب 25 از ز کتاب خود, در بحث از طول عمر حضرت علیه السلام می 
کید «ملا امتاع قیرقانسپدلیل بقاع عیسی والباس»والحضر من اولباء الم 
تعالی» مقاء الحال مالس السلفوین مس اعدا اه این 
(بقایش استبعادی ندارد, زیرا حضرت عیسی و الیاس و خضر از 
الهی عمر طولانی دارند و نیز دجال و ابلیس ملعون از دشمنان خداوند 
عمر طولانی کردند...» 


او نیز معتقد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام عسکری علیه 
السلام است و این که شیعه معتقد به امامت او به عنوان دوازدهمین امام 
است. تنها در امامت آن بزر کوارآن اشحال مت بیره ولی ولادت آن حضرت 
را قبول می کند.(3) 


2 - شیخ حسین بن محمد دیار بکری مالکی (ت 0966.ق) 


او می گوید: «الثانی عشر محشد بن الحسن بن علی بن محشد بن علی 
الرضا, یکنی اباالقاسم, ولقبه الامامیه بالحجه والقائم والمهدی والمنتظر 
وصاحب 


ص:203 
1- 592. المحاکمه فی تاریخ آل محشّد, ص 246. 


2 593. البیان فی اخبار صاحب الزمان. ص 148. 
3- 594. ضحی الاسلام, ج 3, ص 210 - 212. 


الزهان. هو عندهم خانم الانتی: عشر ...»رل (دوا ذهمین ان ها مد. بر 
نزد امامیه: حجت., قائم, مهدی. منتظر و صاحب الزمان است. او نزد 
امامیه دوازدهمین امام است...». 


ای در کیت ار کناب هاییش به ولافت حشرت میج علیه اتساای آغفر اف 


نموده است: 


الف) در کتاب العبر فی خبر من غبر(9) می گوید: «محشّد بن الحسن 
العسکری بن علی الهادی بن محمّد الجواد بن علی الرضا بن موسی 
الکاظم بن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابوالقاسم. الذی تلقبه الرافضه 
الخلف الحجه وتلقبه بالمهدی وبالمنتظر وتلقبه بصاحب الزمان وهو خاتمه 
الائنی عشر»؛ «محمد بن حسن عسکری بن علی الهادی بن محمد الجواد 
بن علی الرضا بن موسی العاظم بن جعفر الصادق علوی حسینی 
ابوالقاسم. رافضه او را خلف حجت., مهدی, منتظر. صاحب الزمان و خاتم 
دوازده امام لقب داده اند». 


ب) در کتاب «تاریخ الاسلام»(3) می گوید: «و امّا ابنه محمد بن الحسن 
الذی یدعوه الرافضه القائم الخلف الحجه...»؛ «فرزند امام حسن عسکری, 
محمّد بن حسن است. رافضه او را قائم و خلف حجت می نامند...». 


ج) در کتاب سیر آعلام النبلاع(4) می گوید: «المنتظر _الشریف ابوالقاسم 
محمد بن الحسن العسکری... خاتمه الاثنی عشر سیدا»؛ «منتظر شریف؛ 


۱0 
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1- 595. دیار بکری, تاریخ الخمیس. ۳ ار ص‌ 98 2. 

2 596. العبر فی الخبر من غبر, ج 1, ص 381. 

3- 597. تاریخ الاسلام. ص 113, حوادث و وفیات سال 251 - 260. 
4 598. سیر أعلام النبلاء ج 13, ص 119 رقم 60. 


محمد بن حسن عسکری... خاتم دوازده امام رز وا و4 
ولادت امام مهدی علیه السلام(2) 


وی در کتابی که در موضوع علم انساب تدوین کرده. می گوید: «اما 
ااحسن. العشکری الامام فله آنان فسانه انا اسان فاحدهما اجب 
الزمان - عجّل الله تعالی فرجه الشریف -... دلاله نصوص اکثر المورخین 
۵ اهر ای ی ای ها 
سا سای ات اه وم س اه او 
ترفن گت سته 252 اه 29۶ اه 259 علی. اخلات. فی لک فان کان 
الانت غته اکتر الشیعه لیله. التضی من شعیان مه ۱۲۱۱۲۱255 جنس 
عسکري, او دو پسر و دو دختر داشت. تفن از پسرانش صاحب الزمان ۶ 
عجل الله تعالی فرجه الشریف - است... 


آن گاه می نویسد: نصوص اکثر موخان و صاحبان تراجم و معاجم بر 
اتفاق دارد او از صلب وا ۳ ۳ 2 با 
5 با 259 هجری به دنیا آمد, اگر چه طبق نظر شیعه در سال 255 در 


شب نیمه شعبان به دنیا آمده است...». 


5 - علامه نسابه سیدمحمد بن حسین حسینی سمرقندی مدنی(ت ۵996 
( 


او فی گوید: «اشا ولده محمد المهدی... قهو الثاتی. غشر من الائمه ولد یوم 
الجمعه منتصف شعبان سنه خمس وخمسین و مائتین... وکنیته ابوالقاسم 
والقابه الحجه والخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان واشهرها 
المهدی... 


ص:205 


1- 599. الشجره المبارکه فی آنساب الطالبیه, ص 78 و 79. 


وکان عمره حین توفی ابوه خمس سنین»(1) (فرزند حسن عسکری, 
محمد مهدی است... او دوازدهمین امام از امه است. در روز جمعه نیمه 
شعبان سال 255 هجری متولد شد... کنیه اش ابوالقاسم والقابش: حجت. 
خلف صالح, قائم. منتظر و مشهورترین ان ها مهدی است... وی هنگام 
وفات پدر پذج سال داشت». 


ورف آنتن کی حجسنی 


وی در تعلیقه خود بر کتاب تحفه الطالب می گوید: «اختفی الامام المهدی 
قیقر تسیک فا ماس والشیعه علی اختفائه وعدم ظهوره. 
وقد اثبت لنا الکتب التاریخیه ان المهدی دخل السرداب وهو صغیر السن 
فلم یکن له عقب وهذا ما اثبته کتب الانساب...»2(۳) (امام مهدی در 
کودکی از مردم پنهان شد. این امر نزد شیعه و سنی مسلم است. کتاب 
های تاریخ این مطلب را به اثبات رسانده که مهدی علیه السلام در کودکی 
داخل سرداب شد, در "۳ که ِِ نداشت. کتاب های انساب نیز این 
مطلب را , به اثبات رسانده اند... 


همو در کتاب الأصول فی ذریه البضعه البتول(3) می نویسد: «و توقی 
الحسن العسکری فی اوائل ملک احمد بن المتوکل بسر من رای مسمو 
صا.. وله من الولد محجمد المهدی.. ۲ و کنیته ابوالقاسم وابوعبدالله والقابه 
الحجه والخلف الصالح والقائم والمنتظر والتالی الزمان واشهرها 
المهدی... و کان عمره حین توفی ابوه خمس سنین...»؛ «حسن عسکری 
در ای بن متوکل در سامرا| با سم به شهادت رسید. ۰و 
فرزندی به نام محمّد مهدی از خود به جای 


ص :2006 


1- 600. تحفه الطالب بمعروفه من ینتسب الی عبدالله و ابی طالب, ص 
4 و 55 

2 601. تحفه الطالب, ص 55. 

3- 602. الأصول فی ذریه بضعه البتول, ص 98 و 99. 


کتاقتت. کنبه. اش اتوالغا نسم و ایو عیدالاه استه. و الغایش» حعتر خای 
صالح, قائم. منتظر, تالی. صاحب الزمان و مشهورترین ان ها مهدی 


ما مر ی ۱ 


او می گوید: «الثانی عشر من الائمه ابوالقاسم محمد الحجه الامام. قیل: 
هو المهدی الط واد اامام:عحفه اجه ان الامام العسی المااس 
ررض - بسرژ من رای لیله النصف من شعبان سنه خمس وخمسین و مائتین 
قبل موت ابیه بخمس سنین؛ وکان ابوه قد اخفاه حین ولد وستر امرم 
لصعوبه الوقت وخوفه من الخلفاء... وکان الامام محقّد الحجه یلقب ایضاً 
الم وس الا اه بر انوا هی 
دانند. ولادت محمّد حجت فرزند حسن خالص رضی الله عنه در سامرا نیمه 
تا ار هت اه 
به دلیل ترس از خلفا او را از مردم مخفی می داشت. او ملقب به مهدی, 
قائم, منتظر, خلف صالح, و صاحب الزمان است. و مشهورترین آن ها 
مهدی است. شیعه می کوید: نت صحیح دلالت دارد بر اين که او در 


آخرالزمان ظهور خواهد کرد... 

8 - ابن عماد دمشقی حنبلی (ت ۰1089 ) 

وی در مورد حوادث سال 260 هجری می گوید: «وفیها توقی الحسن بن 
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1- 603. الاتحاف بح الأشراف, باب 5, ص 179 و 180. 


طی بن صصا سا سای اراس سس اطع بت عفر اتصاوق 
العلوی الفتت, احد ااتی,عیر ال نید الحاکته سم القضفه وه 
دا ار من ای الا را ار ی نی و 
محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق علوی 
حسینی یکی از امامان دوازده گانه به اعتقاد رافضه, از دار دنیا رحلت 
نمود. او پدر منتظر محمّد صاحب سرداب است». 


9 - جمال الدین احمد بن علی حسینی معروف به ابن عنیه (ت ۰828 ) 


ای مین و تا علت الما قاعب مالعسکری لمقامه شت من راکب 
ات هن سین سا المام آه فحتد آلخس العسکری. علبه السام 
دحوم جر کان هن الفهت مالعای علی اسو خی وهق واه آلاما سح 
القار اسر کیویم من آ دله اسضها ترس 2۱ رعلی الهادیه علفب 
به عسکری به جهت سکونت در سامرا... دو فرزند داشت: یکی از ان دو, 
ابو محمّد حسن عسکری علیه السلام و دیگری. جعفر است. حسن 
عسکری علیه السلام دارای زهد و علم فراوانی بود. او پدر امام محمّد 
مهدی دوازدهمین امام نزد امامیه صلوات الله علیه است. نزد آن ها کسی 
است که قیام خواهد کرد مادرش ام ولد و اسمش نرجس است...». 


0 - محمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی (ت ۰1103 ) 


وی با اعتقاد به ولادت فرزند امام حسن عسکری علیه السلام به نام 
محمد, در غیبت صفرا و کبرا و ظهور او اشکال می کند.(3) 


ص :208 
1- 604. شذرات الذهب فی آخبار من ذهب, ج 3, ص 265. 


2 605. عمده اب فی اتتیناب آل ی طالب. ص 199. 


1 - ابوالبرکات نعمان بن محمود آلوسی حنفی (ت 1317 ۰ ) 


او می گوید: «و المشهور من مذاهبهم مذهب الامامیه الائنی عشریه ان 
المهدی هو محمّد بن الحسن العسکری بن علی الهادی... ویعرف عندهم 
بالحجه والمنتظر والقائم.. تک (1) (مشهورترین مذاهب شیعی. مدهب 
امامیه دوازده امامی ۳ که می گوید: مهدی همان محمّد بن حسن 


عسکری بن علی الهادی. است که نزد امامیه معروف به حجت, منتظر و 
قائم است...». 


کسانی که مهدی را همان موعود جهانی می دانند 


عذه ای از اهل سئت که معتقد به ولادت حضرت مهدی علیه السلام هستند 
او ر همانند شیعه ِ موعود جهانی می دانند. اینک به اسامی برخی از 


1 - حافظ محشّد بن یوسف گنجی شافعی (ت 658 ) 

او درباره امام ابی محمد حسن عسکری چنین می گوید: «وخلف ابنه وهو 
الامام المنتظر. صلوات اللّه علیه» ,(2) (از خود فرزندی به جای گذاشت که 
همان امام منتظر است. صلوات ال علیه». 

2 - عارف عبدالوهاب شعرانی حنفی 

وی از برخی عرفا نقل می کند: «فهناک یترقب خروج ج المهدی علیه السلام 
وطو فرن. آهلاد الاماق من العسگری علیه السلام ومولده علبه السلام لیله 
ص :209 


1- 607. غالیه الواعظ, ج 1 ص 78. 
2 608. کفایه الطالب, ص 312. 


وخمسین و ماتین. وهو باق الی ان یجتمع بعیسی بن مریم علیه السلام 
فیکون عمره الی وقتنا هذا وهو سنه ثمان وخمسین وتسعمائه,. سبعمائه 
سنه وست سنین. هکذا اخبرنی الشیخ حسن العراقی»(1) (در اخرالزمان 
امید خروج مهدی است. او از اولاد امام حسن عسکری علیه السلام است. 
ولادت او نیمه شعبان سال 255 هجری اتفاق افتاد. او تا به حال زنده 


است تا این که با حضرت عیسی علیه السلام اجتماع کند. عمرش تا این 


رص مسانتان وی میت 01294 


«فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات ان ولاده القائم علیه السلام کانت لیله 
الخامس عشر من شعبان سنه خمس وخمسین و ماتین فی بلده سامرا۶»؛ 
(2) (خبر معلوم و تحقیق شده نزد افراد معتبر ان است که ولادت قائم در 
شب نیمه ماه شعبان سال 255 هجری در شهر سامرا اتفاق افتاده 


است...». 
4 - شیخ نور الدین عبدالرحمن جامی حنفی (ت 898 ) 


او حضرت حجت بن الحسن را دوازدهمین امام دانسته است. آن گاه با 
فان‌تای لاستو اخوال و ترخی از مرو هایترهی کویه: «الای ما 
الارض عدلا وقسطا...»؛(3) (او کسی است که زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد...». 


5 - شیخ الاسلام صدر الدین حموینی 


او در باب 1 از کتابش حدیتی را نقل می کند که دلالت صریح بر ولادت 
حضرت مهدی علیه السلام دارد. در آن حدیت که پیامبر صلی الله علیه و 
اله اسامی هر یک از اوصیا 


210 
609 الحهافتت و اهر خ ررض 127 


2 610. شواهد النبه ص 404 - 408. 
3- 611. شواهد النبه ص 404 - 408. 


و امامان بعد از خود را بر می شمارد, در آخر می فرماید: «وان الثانی 
ی ای هی او ها رف ها 
دوازدهمین از قور ام غیبت می کند... تا اين که خداوند ما به او اذن 
خروح می دهد... »> 


6 - شیخ فرید الدین عطار نیشابوری 

او در شعری بعد از ذکر اسامی هر یک از امامان می فرماید: 
صد هزاران اولیا روی زمین 

از خدا خواهند مهدی رایقین 

يا الهی مهدیم از غیب آر 

تا جهان عدل گردد آشکار 

از تو ختم اولیای این زمان 

و ز همه معنا نهانی جان جان 

از تو هم پیدا و پنهان آمده 

بنده عطارت ثنا خوان آمده(2) 

7 - جلال الدین بلخی رومی معروف به مولوی (ت ۰6۵72 ) 


وی در دیوان معروف خود - طبق نسخه مدرسه عالی شهید مطهری و 
نسخه چاپ بمبئّی هند - این قصیده را در مدح اهل بیت آورده است: 


وف صفدر مردان علی مردان سلامت می کنند 
تا این که بدین جاأ می رسد. 


با مير دین هادی بگو با عسکری مهدی بگو 


با آن ولی مهدی بگو مستان سلامت می کنند.(3) 
1 
را الما ی 1۳9 


2- 613. یناببع الموده ج 3. ص 350 و 351. 
3 614. همان, ج 3, ص 351. 


۵ اتوالتغالی ضدر الدین قتوی 


وی هنگام وفات 2دلج وصیت خود به شاگردانش می گوید: «واقرة | کلمه 
التوحید (ل اله الا ال سبعین الف مه لیله الاولی بحضور القلب وبلْغوا 
مثّی سلاماً الی المهدی...»؛(1) (... هفتاد هزار بار ذکر «لا له لا الله» را 
در شب اوّل ی واه بگویید و سلام مرا نیز به حضرت مهدی 
علیه السلام برسانید...» 


9 - احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی (ت 1019 ه ) 


او می گوید: «محید الحجه الخلف الصالح, وکان عمره عند وفاه ابیه 
مس یا الا لته ها ای یا تیالیاه 
علی ان المهدی: هو العاتع قی آخر الوفت.» 12 (محقد حبت ات 
صالح, عمرش هنگام وفات پدرش پذج سال بود. خداوند در ان سن به او 
وا کم ها اه که ی رت سک مالسا 
اسب فا اقا ارت سر ان که مق ها فام سور اخبالزهان 


7۳۹ 
فیعض خیم ات از ال هتم تسام اه 


قتاده می گوید: به سعید بن مسیب گفتم: «آپا مهدی حق ات شس ده 


کف از کدامین له ات 


گفت: از قریش. 

گفت از کدامین طانقه قریق ۲ 
و 

1- 615. ص 340 و 341 


616-2 اه الدول و آثار الأول ج 1. ص 353. 


گفت: از بنی هاشم. 

گفتم: از کدامین گروه از بنی هاشم؟ 
گفت: از اولاد عبدالمطلب. 

گفتم: از کدامین اولاد عبدالمطلب؟ 
گفت: از اولاد فاطمه...».(1) 


ابوداوود به سندش از ولد بن مسعود از رسول خدا ! صلی الله علیه و 


آله نقل کرده که فرمود: «لولم ییق من الدنیا لا بوم لطول اللّه ذلک الیوم 
حتی یبعث فیه رجلاً منّی» ؛ «اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد 


خداوند آن روز را طولانی گرداند تا در آن روز مردی از ذریه من ظهور 
کند.» 


هر ار ام سس کر که نت او لخد سای الم عنم من 
شنیدم که می فرمود: «المهدی من عترتی»(2) (مهدی از عترت من 


است.» 


و نیز از امام علی علیه السلام و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
کرده که فرمود: «لو لم ییق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل 
بیتی» ؛(3) ( (اگر از عمر روزگار تنها یک روز باقی مانده باشد, خداوند مردی 
از اهل بیتم را بر خواهد انگیخت.» 


و نیز از ام سلمه نقل کرده که گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که سم فرعوو مهو مق عنرتی من ولو فاطمه» ۱۱۲ (مهدی از 
عترتم و از اولاد فاطمه است.» 


شمان ارس فی مب هارد ند رسول دا ضلی الله علنه.م الم فندم 
مشاهده کردم که 
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لک 7 01 فد آلدررض ور 
2 618. همان. ص 208. 


3- 619. همان ص 207 ؛ صحیح ترمذی, ج 4 ص 505, ح 2231 
6204 همان ص 208. 


حسین بن علی بر روی ران پیامبر صلی الله علیه و اله نشسته و حضرت 
پیشانی او را می بوسد و لبان او را می مکمد و می فرماید: «أنت سید 
ابن سید. آخو سید. انت امام, ابن امام, اخو امام. آنت حجه, آبن حجه, آخو 
حجه و أنت ابو حجج تسعه, تاسعهم قائمهم» (1) (تو بزرگوار, پسر بزرگوار, 
برادر بزرگواری. تو امام. پسر امام, برادر امامی. تو حجت, فرزند حجت, 
برادر حجتی. و تو پدر نه حجتی که نهمین آنان قیام کننده از انان است.» 


قندوزی حنفی به سند خود از جعفر بن محمدعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «الخلف الصالح من ولدی وهو المهدی. اسمه محمّد وکنیته 
ابوالقاسم, , یخرج فی آخر الزمان. یقال لاأمقه: نرجس. وعلی رآسه غمامه 
تظله عن الشمس. تدور معه حیثما دار تنادی بصوت فصیح: هذا المهدی 
فاتبعوه»(2) (جانشین صالح از اولاد من همان مهدی است. اسم او محمد 
نرجس است. بر سر او ابری است که او را از خورشید نگه می دارد. و هر 
جا می رود همراه اوست. با صدای فصیح ندا می دهد: این مهدی است 
پس او را پیروی کنید.» 


اه نیز پم شتدکتن از امام غلی, ین موسی الرضالیه السام نقل کرو که 
فرمود: «... ان الرابع من ولدی اين سیده الاماء یطّر ال به الأأرض من 
کل جور وظلم» 3(5) (...همانا چهارمین از اولادم فرزند بهترین کنیزان 
کرد.» 
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و نیز از امام رضاعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «الخلف الصالح من ولد 
الحسن بن علی العسکری, هو صاحب الزمان وهو المهدی»(1) (جانشین 
صالح از اولاد حسن بن علف عسکری, او صاحب الزمان و همان مهدی 


است.» 


سیره و اخلاق مهد ی علیه السلام 


ابن حجر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: «المهدی 
شر ولد برضی بخاافته. آهل الما ء ماهل الارض» 2 ( مهد اد املاد سوه 
است. ب یه خاافتن اف اسمان.ه اقل زمین زر اضی میت نوی 


ابوداوود به سندش از ام سلمه و او از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل کرده که درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمود: «...ویعمل فی 
الناین: بسته تیییم. صلی. الله. غلیه .و ال ت. در بین. مردم به. ست 
پامترشانحمل واه کرو 4 


ققیز بف ندش از رسوان: دا صلی لت غایه و آله نف کر که فرمود؛ 
«لو لم یبق من الدهر الا یوم بعث اللّه رجلاً من آهل بیتی, یملاٌها عدلاً کما 


ملئّت جورآ|» ؛ «اکز از روزگار جز یک روز اقی نمانده باشد, به طور حتم 
خداوند مردی از اهل بیت مرا خواهد فرستاد تا زمین را پر از عدل و داد 
کند آن کون که , پر از ظلم شده باشد.» 


علم مهدی علیه السلام 


کردم: به چه صفتی مهدی را بشناسیم؟ فرمود: «بالسکینه والوقار»؛ «به 
ارامش 
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و وقار.» عرض کردم: و دیگر به چه چیز؟ فرمود: «بمعرفه الحلال والحرام 
وبحاجه الناس الیه, ولایحتاج الي آحد»(1) (به شناختن حلال و حرام و به 
احتیاج داشتن فردم به آو بدون آن که به کسی محتاج باشد. 


خوارزمی حنفی به سندش از ابی جعفر باقرعلیه السلام نقل کرده که 
درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمود: هوه شسه سول الله‌ضلی, لاه 
علیه و آله قال: ویأتی بذخیره الأنبیاء»؛(2) (و او شبیه به رسول خدا صلی 
الله»علبه و آلف است.. آر: کام فرهود: و دخبره اسا اعلم آرا بزای مردض جی 
اورد.» 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


